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  مقالات ن و نگارش يتدو يراهنما

در حـوزه   ياست كـه بـه صـورت تخصص ـ    پژوهشيـ  يعلم ياهينشر �4فصلنامه انتظار موعود�
شـمندان  ين محققـان و اند يب ـ يو بررس ـنقـد   يجاد فضـا يو ا يعلم يبه منظور ارتقا يمعارف مهدو

متخصصـان و   ،هينشـر  يمخاطبـان اصـل  . پـردازد يم يپژوهش ـ  يت به نشر مقالات علميحوزه مهدو
ه منتشـر خواهـد   ين نشـر يدر ا يمقالات كند ميبوده و فصلنامه تلاش  يصاحب نظران معارف مهدو

  : شدر بايط زيشرا يده و دارايمجله رس يابان علميد ارزييشد كه به تأ
 ؛ باشدكرده  ك موضوع خاص تمركزيله محور و بر ئمس. 1

داراي قـدرت اسـتدلال و تبيينـي در     و مسـتند  :تيژه معارف اهل بيوه و ب يبه منابع معتبر اسلام. 2
هاي جديد، يا روش جديد در حل مسائل، به توسعه  كه با ارائه ديدگاه عرصه مهدويت باشد؛ به طوري

 .ي كه از نظر اهل تحقيق، مقالات در حد مقالات پژوهشي باشدا علم بيفزايد؛ به گونه

  .پاسخ دهد يجامعه اسلام يرو شيپ يبه شبهات و مسائل علمعلاوه بر نوآوري در عرصة مهدويت، . 3

 : ل باشديط ذيشرا يدارا يد از نظر ساختاريمقاله با
 يـا  سـنده ينو يام خـانوادگ نـام و ن ـ ، ق مقالهيد عنوان دقيدر صفحه نخست با: مشخصات مقاله )الف

  ؛ ل درج شوديميتلفن و ا، يرتبه علم، سندگانينو
چكيـده  ( ج مقالـه باشـد  ين نتـا يتـر  له مقاله و مهـم ئمس يكلمه كه حاو 150حداكثر در : دهيچك )ب

  ؛ )كلمه همراه مقاله ارائه گردد 150عربي و انگليسي، هر كدام حداقل 
  ؛ )هياله جهت نمامق يديو كل يكلمات اصل( :يديواژگان كل )ج
  ؛ مقاله مشخص شود يو فرع ياصل يترهايت )د
  ؛ سطر ذكر شود 15 يال 10در ، مقاله يمطالب در انتها يريگ جهينت ) ه
در ؛ )15ص ،2ج :1384، يعباس ـ( :ر باشـد ي ـز يوه ارجاع بـه منـابع داخـل مـتن و طبـق الگـو      يش )و

  ؛ )124ص ،الف :1384، ينيحس( :ك ساليبودن عنوان در  يصورت تكرار
   عنـوان . )سـال ( نـام ، ينـام خـانوادگ  : ر ذكـر شـود  ي ـوه زيان مقاله فهرست كامل منابع به شيدر پا )ز

  . ، سال انتشارناشر، مكان نشر، ا مصححيمحقق ، مترجم، )پر رنگ( 
  .ديايب يدر پاورق يحات ضرورين توضيم مهم و همچنيو مفاه ين اساميبرگردان لات )ح

  :تذكرات

 .تر نباشد بيش) كلمه 7500حدود (صفحه  25تر و  كم) كلمه 3600حدود (فحه ص 12مقالات، از  .1
 .شود اي پذيرفته نمي مقالات ترجمه .2
 ).شود مقالات مسلسل پذيرفته نمي(هر مقاله بايد داراي موضوع مستقل باشد  .3
 از ارسال هم زمان مقاله به مجله ديگر جدا(مقاله قبلا در هيچ جاي ديگر نبايد چاپ شده باشد  .4

 ).خودداري شود
 .را صادر خواهد كردپذيرش مقاله در صورت درخواست نويسنده ، دفتر فصلنامه گواهي  .5

  .هاي ارائه شده در مقاله الزاماً ديدگاه فصلنامه نيست ديدگاه �
  .آزاد است) با حفظ مفهوم(فصلنامه در ويرايش مطالب  �
  .شود مقالات ارسالي، بازگردانده نمي �
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  ييعلامه طباطبا يريمعناشناختي امامت در مكتب تفس ليتحل

محمد علي اردستاني
1

  

  چكيده

هـاي گونـاگون تحليـل     ترين اصول مذهب اماميه است كه در سـاحت  ، از بنيادي�متاما�اصل 

علامه طباطبايي در اين زمينه تحليلي مبتني بر مابعدطبيعت متعالي صدرايي دارد كه . شده است

در ميان مباني مابعدطبيعي اين مقوله . ابتكاري در ساحت قرآن آشكاركرده است هآن را به گون

بر . ، پذيرش ملكوت و وجه امري اشيا در برابر ناسوت و وجه خلقي اشيا استها ترين آن قريب

معناى هدايتى است كـه  ه معناى مطلق هدايت نيست، بلكه به امامت ب اساس اين مبنا و تحليل،

وجه ديگرى از خلقـت   و خوانده �ملكوت�را  قرآن آنه كامري  گيرد؛ صورت مي هىامر الا هب

 طاهر و مطهر است واز قيود زمان و مكان  ا خداي سبحان بوده وخلق ب هوجه مواجه است كه

 ،امـرى ملكـوتى   در اختيـار داشـتن   اى اسـت كـه بـا    كننـده  هـدايت امام  .خالياز تغيير و تبديل 

در  �اسـتنباطي �و  �محض�را در دو ساحت  اين نوشتار، آن مبناي مابعدطبيعي. كند هدايت مى

ر سيري منطقي و پردازشي تحليلـي، ايـن حقيقـت بنيـادي     كنار اين تحليل از امامت نشانده و د

  .سازي كرده است قرآن را آشكار

  .، علامه طباطبايي7امام، امامت، هدايت، أمر، خلق، ابراهيم: واژگان كليدي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    aghlenab@gmail.com   .اسلامي هپژوهشگاه فرهنگ و انديش هگروه فلسف استاديار. 1
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  مقدمه

بـه او  و كسي كـه  ) 78ص ،1ج: 1371قرشي، ( ستا ي پيشواااز نظر لغوي به معن �امام�

اقتدا  كه به قول يا فعل يا كتاب او استانساني  .)10، ص6ج :1375طريحي، (شود  ميائتمام 

پس، ). 78، ص1ج: 1414منظور،  ابن(  حق باشد يا باطل و جمع آن ائمه است ؛شود يا غير آن

امام به طور كلي پيشوايي است كه مردم به او اقتدا و ائتمـام نمـوده، در اقـوال و افعـال از او     

با توجه به جايگاه رفيع امامت و امام ). 270، ص1ج: 1417علامه طباطبايي، (كنند  پيروي مي

در مذهب اماميه، روشن است كه حقيقتي بسيار متعالي و شـكوهمند در پـس ايـن پيشـوايي     

هـاي گونـاگون را بـه تفكـر و      وجود دارد كه اين حقيقت متعالي، انديشمندان بزرگ با مشرب

 ـ   علامه طباطبايي كـه از حكيمـان   . تحقيق واداشته است روش خـاص   همتألـه اسـت، بـر پاي

تحليلـي مابعـدطبيعي قرآنـي در     در تحقيقي ابتكاري، در ارائه) رآنتفسير قرآن به ق(تفسيري 

هـاي رايـج در تفسـير     اين تحليل با نقد ديدگاه. جهت اكتشاف اين حقيقت تلاش كرده است

بيين معنـاي وجـه   شود و با ت آغاز مي 7مربوط به اعطاي مقام امامت به ابراهيم هامام در آي

بر اسـاس  . رسد امري اشيا و در نهايت هدايت به امر كه ايصال به مطلوب است؛ به كمال مي

متعـرض   ،نآ دركنـار  ،شـود  مـى  �امامت�يم هرجا متعرض قرآن كرتحليل علامه طباطبايي، 

 سپس اين هـدايت را بـه   .خواهد امامت را تفسير كند نحوى كه گويا مى به ؛شود مى �هدايت�

 ـ    ه مقيد كرده و با اين قيد فهمانده كه امامت ب �رمأ� ه معناى مطلـق هـدايت نيسـت، بلكـه ب

 درن آست كه حقيقـت  ا و اين امر همان ،گيرد امر خدا صورت مى همعناى هدايتى است كه ب

خوانده، وجه ديگرى از  �ملكوت�آن را  آيه شريفههى كه امر الا. است شدهتبيين  آيات ديگر

 ،�خلـق �در مقابـل   �امـر �. شوند با خداى سبحان مواجه مى وجهبا آن  ،خلقت است كه خلق

وجود ير و تدريج و انطباق بر قوانين حركت و زمان يتغ در خلق،: باشد مييكى از دو وجه اشيا 

آن را  قـرآن كـريم  هـى كـه   امر الا .نيست اين احكام محكومه ولى امر در همان چيز، ب دارد؛

بـا خـداى سـبحان مواجـه      وجـه بـا آن   ،لقت است كه خلقملكوت خوانده، وجه ديگرى از خ

و مراد به  ،ر و از تغيير و تبديل خالى استاز قيود زمان و مكان طاهر و مطهاين شوند كه  مى

 ،اسـت و آن  �ايجـاد � ههمان كلم �أمر� .از وجود عينى اشيا نيست است كه غير �كن� هكلم

ب وجودي با تأثيرات تدريجي خود، در به خداي متعال است كه اسبامنتسب همان فعل خاص 

ماده و ظرف زمان است، و روح به حسـب   از نشئهتر  وجودي رفيع ،شوند و آن نمي آن واسطه
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قـرآن كـريم اسـتفاده     هآنچـه از برخـي آيـات شـريف     .وجود خود، از سنخ أمر از ملكوت است

 ـ  هامامت ب شود، اين كه مي  ـ امـر خـدا صـورت مـى     همعناى هدايتى است كـه ب  ،امـام  و ردگي

امامـت از   ،پـس  .كند هدايت مى ،اى است كه با امرى ملكوتى كه در اختيار دارد كننده هدايت

نظر باطن ولايتى است كه امام در اعمال مردم دارد و هدايتش ايصال مردم به مطلوب به امر 

منى اسـت كـه از طريـق    ؤهـر م ـ  و نبى و رسـول  نأدادن راه كه ش نه صرف نشان ؛خداست

 ؛امام بايـد انسـانى داراى يقـين باشـد     .دكن حسنه به سوى خدا هدايت مى هموعظ نصيحت و

 .باشـد متحقـق  انسانى كه عالم ملكوت برايش مكشوف باشد و به كلماتى از خداى سـبحان  

و نيز باطن و حقيقـت و وجـه   است  )باطن ظاهر و(وجه باطن از دو وجه عالم  ، همانملكوت

 پـيش روى  ؛ها و اعمـال  ست از دلا گيرد كه عبارت ق مىامر هدايت بدان تعلهرآنچه امري 

 ،ها و اعمال نيـز ماننـد سـاير موجـودات     دل .غايب نيست ايشانحاضر بوده و از  معصوم امام

 -چه خيرش و چه شرش -اعمال بندگاندر نتيجه تمامى  ؛باطن است و داراى دو وجه ظاهر

  .سبيل شقاوت مهيمن و مشرف است بر سبيل سعادت و ،و امام بوده  حاضر معصوم نزد امام

ابتكارات گوناگون استنباطي از قرآن كريم در دو ساحت مبنـايي و   هاين تحليل، دربردارند

ترين ابتكار اين تحليل،  رسد بنيادي به نظر مي. روش تفسير قرآن به قرآن است هبنايي بر پاي

ده از روش تفسير قرآن به آشكار سازي حقيقت امامت از طريق تحليل مابعدطبيعي آن با استفا

بـاور  . سابقه است قرآن است كه با بررسي به عمل آمده، گويا در ميان مفسران قرآن كريم بي

به چنين حقيقتي در مورد امام، از اعتقادات اصلي اماميه است؛ اما آشكار سازي آن بـه شـكل   

رديد از ابتكـارات  علمي و فني و استدلالي از طريق تحليل و تركيب آيات قرآن كريم، بدون ت

شود كه حقيقت امامـت غيـر از خلافـت و     با اين تحليل مشخص مي. علامه طباطبايي است

هاي  وصايت و حكومت و رياست دين و دنيا است، و قهرا بر پاية آن، نقص بسياري از ديدگاه

از . اين تحليل دسـتاوردهاي فـراوان علمـي و عملـي دارد    . شود ديگر در اين زمينه روشن مي

تـرين اعتقـادات    له آثار علمي اين تحليل، آشكار سازي علمي و استدلالي يكي از بنيـادي جم

از ديگر آثار علمي اين تحليـل،  . اماميه براي نسل پرسش گر امروز از طريق قرآن كريم است

ايجاد پايگاهي علمي و استدلالي از طريق قرآن كريم در جهت دفاع از حقيقت امامـت اسـت   

از آثار عملي اين تحليل، تقويت ايمان بـه  . ز اصول مذهب حقه اماميه استكه مؤلفه امامت ا

هـا بـر سـبيل     هـا و هيمنـه آن   و باور به حضور باطن همه چيز در محضر آن :ائمه اطهار 
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ها و ايصال به مطلوب است كه لقاي خـداي متعـال    سعادت و هدايت و دستگيري معنوي آن
  . باشد مي

هـاي گونـاگوني اسـت بـه نظـر       ئله امامت، داراي جنبهتحليل علامه طباطبايي در مس
نگارنده، تحليلي مابعدطبيعي قرآني است؛ به اين معنا كه اين تحليل بر مباني مابعـدطبيعي  

هـا،   ها مبـدأ بعيـد و برخـي مبـدأ قريـب اسـت و در ميـان آن        مبتني است كه برخي از آن
يا در برابر ناسوت و وجه خلقي ترين مبدأ مابعدطبيعي، پذيرش ملكوت و وجه امري اش قريب

هاي خاص علامه طباطبايي در اين زمينه آن است كه اين مبناي  باشد و از نوآوري اشيا مي
مبناي قويم تفسير  هكاملا تفسيري و بر پاي هتأويلي، بلكه به گون همابعدطبيعي را نه به گون

اي مابعدطبيعي قرآني را در گاه اين مبن قرآن به قرآن، از خود قرآن كريم استنباط كرده و آن
ايشان مبناي مابعدطبيعي اين مسئله را در نوشـتار  . تحليل مسئله امامت به كار گرفته است

گاه از نتـايج   فلسفي خود و استنباط تفسيري آن را در برخي آيات، تبيين و تثبيت كرده، آن
تحليل، مابعدطبيعي از اين رو، گفته شد كه اين . آن در تحليل مسئله امامت بهره برده است

اين نوشتار در حد خود، آن مبناي مابعدطبيعي محض و اسـتنباط آن از قـرآن   . قرآني است
كه از اختصاصات (گيري از آن را در مسئله امامت در فرايندي تحليلي و تبييني  كريم و بهره

يق در كنار يكديگر نشانده و در سيري منطقي، حقيقتـي بنيـادين از حقـا   ) اين نوشتار است
  .سازي كرده است قرآني را آشكار

  مابعدطبيعت محض و وجه امري آفرينش. 1

تحليل علامه طباطبايي، مباني مابعدطبيعي بعيد و قريبي دارد كه بررسـي علمـي و فنـي    
ترين مبدأ مابعدطبيعي كه ايشان به صـورت مسـتقيم در    قريب. طلبد ها نوشتار متعددي مي آن

برده؛ وجه امري و ملكوتي اشيا در برابر وجه خلقي و ناسـوتي   تحليل مقوله امامت از آن بهره
  .ايشان اين مبنا را در نوشتار فلسفي خود برگزيده است. باشد اشيا مي

  : شود وجود از جهت تجردّ و عدم تجرد از ماده، به سه عالم كليّ منقسم مي
ب،  طباطبـايي  هعلام ـ(عـالم عقـل   : عالم مثال و برزخ و سوم: دوم  ؛عالم ماده و قوه: اول

كلـي   گانـه  وجه انحصار عقلي عـوالم سـه   .)246 – 245 ص: تا و همان ج، بي 142ص :تا بي
وجودي كه به قوه و : اول: نيست وجود در يك تقسيم عقلي از دو حال خارج: وجود اين است

بلكـه   ش اجتماع ندارنـد، ا بوده و در ابتداي پيدايش آن، كمالات اولي و ثانويآميخته استعداد 
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وجودي كـه   ،دومو ) اين عالم ماده و قوه است. (شود مي به طور تدريجي حاصل ،كمالات آن
از اين رو، در مورد ايـن وجـود    .اجتماع دارنداش  در ابتداي پيدايش آن، كمالات اول و ثانوي

ايـن   .به تدريج برايش حاصـل شـد   ،كه نبود شود كه كمالات آن پس از اين چنين تصور نمي
وجودي كه از ماده مجرد است، اما از  :از نظر عقلي از دو حال خارج نيست ،وجود، خودقسم از 

. شـوند، تجـرد نـدارد    ر اعراضي كه بر اجسام مادي طاري مييآثار ماده يعني كيف و كم و سا
شوند؛ زيرا عوارضي  البته مقصود اتصاف به همة اعراضي نيست كه بر وجود مادي عارض مي

وجـودي  و ديگر،  )اين عالم مثال است(. تحقق نداردانفعال، در وجود مجرد از قبيل استعداد و 
 )ايـن عـالم عقـل اسـت    (. ها مجرد است آنكه هم از ماده و هم از آثار ماده عاري بوده و از 

در فلسفة اولي به برهان تبيين گرديده است كه  .)310 – 309ص: تا ج، بي طباطبايي هعلام(
ها همـه از   به علت است و آناش  وجود و كمالات اوليه و ثانويهعلت، مقتضي قيام معلول در 

نيز در فلسفة اولي به برهان تبيين گرديده كـه   .و جهات عدمي صنه نواق ،تنزلات علت است
اگر چه احكام  ؛عالم ماده، از جهت وجود، به عالمي ديگر مسبوق است كه به ماده تعلق ندارد

 .شـود  ناميـده مـي   لم ماده است و عـالم مثـال و بـرزخ   و آن عالم، علت عا ،ماده در آن هست
همچنين عالم ماده از جهت وجود، به عالم ديگري مسبوق است كـه از مـاده و احكـام مـاده     

 نتيجـه  .شود مي و آن عالم، علت علت عالم ماده است و عالم عقل و روح ناميده ،مجرد است
افعـالش، در عـالم مثـال موجـود      خصوصيات ذات و صـفات و  هكه انسان با همآن  ،اين بيان

كه اوصاف رذيله و افعال سيئه و لوازم ناقص و جهات عدمي او تحقق داشـته   است، بدون آن
پاكان و صف  هاز اين رو، انسان، در عالم مثال، در زندگي گوارا و مسرت بخشي در زمر .باشد

بـه   ؛آن مبتهج است به شهود نور پروردگار و نورانيت ذات و تشعشع افق ؛مقدس بوده هملائك
 و درد و ملالي بـه او  سختي و رنج هيچ ؛باشد مي ي با ابرار و نيكان در التذاذينرفاقت و همنش

گـردد و ميـان او و مشـتهياتش حجـابي      نمـي  رسد و به كدورات نواقص و عيوب، متكدر نمي
، واناتاز بين نفوس ساير حي نفس انساني ).16 – 15ص : تا الف، بي طباطبايي هعلام(نيست 

 اسـت  نفـس و خيـال و مقـام قـدس و عقـل      حـس و طبيعـت،   خود داراي مقامات سه گانة
   ).62 – 61، ص 9ج: 1981متألهين، صدرال(

عالم ماده، عالمي است كه وجود آن با قوه و استعداد آميخته است و اگر چـه هـر موجـود    
و حركـت حاصـل   بالفعلي، داراي كمال اولي است؛ كمالات ثانوي موجود مـادي، بـه تـدريج    
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البته ممكن است مانعي آن را از رسيدن به كمالات ثانويش بازدارد؛ زيرا در عالم ماده . شود مي
تـرين عـوالم هسـتي اسـت و اگـر چـه مشـهود و         عالم ماده نـازل . تزاحم و تمانع وجود دارد

عالم . واسطه و بالذات مشهود و محسوس نيستند محسوس است؛ همة امور موجود در آن، بي
ثال، برزخ عوالم امكاني است و حد واسط عالم ماده و عالم عقل اسـت و اگـر چـه وجـودي     م

البته اعراضي . مجرد از ماده دارد؛ از آثار ماده مانند ابعاد و اشكال و مقدار و اوضاع تجرد ندارد
 ميدهنيز نا �أظله�و  �أشباح�عالم مثال، عالم . نظير استعداد و انفعال در عالم مثال وجود ندارد

شايد به اين دليل كه صور موجود در اين عالم، برخي آثار ماده از قبيل مقدار و شكل  ؛شود مي
 جسام عالم مادهاظلال اشباح و اهمانند  ،اند و بدين جهت، اين صور اما فاقد خود ماده ،را دارند

مثـال   غيـر از كه به خود قـائم اسـت و    است عظمامثال مقصود از اين عالم مثال، . باشند مي
هاي گوناگون در آن تصرف كرده و گاهي  و نفس به انگيزهكه به نفس قائم است،  است أصغر

عالم عقل، عالم مجردات . كند هاي بيهوده در آن انشا مي صورت هاي شايسته و گاهي صورت
. محض است و وجودي است كه از ماده و آثار ماده مجرد است و بالاترين عوالم امكاني است

نزد كه وجودي طبيعي و وجودي مثالي و وجودي عقلي دارند،  چنان ،اشيا د دانست كهالبته باي
شيا اهي بحث وجود الا .طلبد اند كه بحث از آن مجالي ديگر مي عارفان داراي وجودي الاهي

تـرين و   و مقـدم سه گانه، ترتـب طـولي دارنـد    هاي  اين عالم. در جاي خود مطرح شده است
داراي فعليتي تام و وجودي غير ؛ زيرا تعالي، عالم عقول مجرده است ها به حق ترين آن نزديك

هاي ملازم با ماده و آثار ماده  آميخته با ماده و قوه و آثار ماده است و بدين دليل، از محدوديت
پس از عالم عقل، عالم مثال است كه از ماده منزه است؛ اما آثار ماده را دارد . باشد پيراسته مي

هاي ملازم با ماده پيراسته است؛ از محدوديت ملازم با آثار  اگر چه از محدوديت و بدين دليل،
پس از عالم مثال، عالم ماده است كه از ماده و آثـار مـاده تنـزه نـدارد و     . باشد ماده منزه نمي

و عـالم   �جبـروت � �عـالم �به عالم عقل، . هاي ملازم با هر دو را دارد بدين دليل، محدوديت
در  .نيـز ناميـده شـده اسـت     �ناسـوت �بـه عـالم    و عـالم طبيعـت،   �ملكـوت �م به عال مثال،

خـويش، بـه    همابعدطبيعت محض به اثبات رسيده كه معلول در وجود و كمالات اوليه و ثانوي
علت، قيام دارد؛ اما نواقص و جهات عدمي، با مرتبه وجود معلول ملازم بوده و ناشي از علـت  

م ماده به عالم مثال مسبوق و عالم مثال، به عالم عقل مسبوق كه عال نيست، و با توجه به اين
است و نيز از آن جا كه عالم مثال، علت عالم ماده و عالم عقل، علت علت آن اسـت؛ انسـان   
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نيز كه يكي از معاليل موجود در عالم ماده است؛ هم وجودي مادي دارد، هم وجودي مثالي و 
نفس انساني در . وجودي، احكام خاص خود را دارد هم وجودي عقلي و هر يك از اين مراتب

حس و طبيعت يا  همقام و نشئ: ميان موجودات، داراي مقامات و نشأت و اكوان سه گانه است
نفس و خيال يا اشباح و صور غائب از حواس ظـاهري و   هصورت حسي طبيعي و مقام و نشئ

  .اين از اختصاصات نفس انساني است. قدس و عقل همقام و نشئ

  مابعدطبيعت قرآني و وجه امري آفرينش. 2

ابـن  ( كننـد  تعبيـر مـي   �عقل�به  �مفارقات�از  يمانحكبايد دانست كه در يك اصطلاح، 
 ؛ و در اصـطلاح ديگـر،  )100ص  :تا و همان، بي 98ص  :1363؛ همان، 401ص: 1404سينا،  

هي اقتباس را از كتاب الاكنند و اين اصطلاح  تعبير مي �مرأعالم �به  �عالم عقل�اهل االله از 
ص  ،1ج :1413حكيم سبزواري، ؛ 54:اعراف( Fرُالأم و قُلْخَالْ ها لَـٰألG: فرمايد اند كه مي كرده
دو وجه ذكر شـده   ؛فرمودهتعبير  �أمر�به  �عالم عقل�كه خداوند متعال از  در مورد اين). 216
  : است

عـم از  أ -و منـاط بينونـت كـه مـاده      ،دداراي ماهيت نيسـتن  ،بر تحقيق اين امور بنا :اول
خداونـد   �مرأ�كه آن  اندها صرف وجود پس آن .ها وجود ندارد است، در آن - خارجي و عقلي

 �مرأ�به مجرد  ؛داراي ماهيت باشند امور اگر چه اين ،دوم. وجودي است �نكُ� همتعال و كلم
اسـتعداد نيـاز ندارنـد،     به ماده و شوند و مي ها موجود به آن �نكُ� هخداوند متعال و توجه كلم

). 217 -216همـان، ص  ( كنـد  مـي  هـا بـراي تحقّقشـان كفايـت     بلكه مجردّ امكان ذاتي آن
 تعبير الله از عالم عقل، به عالم أمراكنند و اهل  مي تعبير بنابراين، حكيمان از مفارقات، به عقل

 هباشند و وجود، كلم ـ مي وجود اند و اين امور، صرف قرآن كريم اخذ كردهاز كنند كه آن را  مي
امر او : أمر خداي متعال در كتاب او اين گونه بيان شده است. وجودي خدا و أمر اوست �كن�

 :يس( �شود مي�پس  ؛!باش� :گويد مي ن چيزه آتنها همين است كه ب ،چيزى كند هوقتى اراد
مابعـدطبيعت  در ها  آنوجه امري و ملكوتي اشيا در برابر وجه خلقي و ناسوتي  كه اكنون). 82

  .:پردازيم محض آشكارسازي گرديد، به بيان مابعدطبيعت قرآني آن مي
  :است ين چنين معرفي كردهخداي متعال، أمر خود را ا: يكم

G ُقئاً أَنْ يَشي إذِا أَراد رُهكُونُإِنَّما أَمَكُنْ في َكُلِّ  *ولَ له لَكُوتم هدِي بيانَ الَّذحبفَس
  ). 83ـ82:يس( Fشيَء وإلِيَه تُرجْعونَ
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 ،پـس  !بـاش  :گويـد  مي ن چيزه آتنها همين است كه ب ،چيزى كند هارادامر او وقتى 

  .دست اوسته منزه است خدايى كه ملكوت هر چيز ب وشود،  مي

اعم  ؛است �كن� همان ايجاد او به كلمه ،كند كه امر او مي چنين افادهس ي 82آية شريفه 
چيزي  ،جا كه جز وجود شيء كه همان خود شيء است كه عين باشد يا اثر عين؛ و از آن از اين

 :تا الف، بيطباطبايي  هعلام(هي است شود كه در هر چيزي، امري الا مي روشن ؛جا نيست اين
او به شيء است و آن كلمة ايجاد است كه همـان   �كن�او قولِ أمر به سخن ديگر،  ).18ص

لكن نه از هر جهتي، بلكه از جهت استنادش بـه   ؛ايجاد است و ايجاد، همان وجود شيء است
ــه او  ــامش ب ــال و قي ــل اوســت   .خــداي متع ــول او، فع ــس ق ــايي،(پ ــه طباطب  :1417 علام

ايجادي خداي متعال است كه  هكلم �كن�شريفه اين معنا است كه  هظاهر آي ).197ص ،13 ج
موجوديت شيء بر آن ترتب دارد، و او هنگامي كه تحقق و ايجاد عيني از اعيان خارجي يا اثر 

او به آن شيء  �كن�عين خارجي را اراده فرمايد، امري نسبت به آن دارد و امر او همان قول 
تفاوت . يجاد شيء استاين كلمه ايجاد، همان ا. است �كن�است كه همان ايجاد او به كلمه 

ايجاد و وجود به اعتبار است و در حقيقت، ايجاد شيء، همان وجود آن است از جهتي كـه بـه   
خداي متعال استناد و به او قيام دارد، و وجود شيء همان خود شـيء اسـت و غيـر از وجـود،     

جـاد  بنابراين، وجود كه فعل خداست، همان اي. چيزي نيست، و وجود، فعل خداي متعال است
. پس، هر چيزي دربردارنده امري الاهي است. است �كن�است و ايجاد همان امر او به كلمه 

امر الاهي يكي از دو وجه خلقت است كه از قيود زمان و مكان، طاهر بوده و از تغيير و تبديل 
چيزي غير از وجود عيني اشيا نيست و مواجهه موجـود بـا    �كن�تهي است و مقصود از كلمه 

هاسـت   وجه ديگر اشيا، وجه خلقـي آن . تعال، با اين وجه است كه ملكوت شيء استخداي م
  .باشد كه به تغيير و تدريج محكوم است و بر قوانين حركت و زمان منطبق مي

به خداي متعال استناد دارد، و وجه است از جهتي كه تنها  ي شيء، وجود آنأمروجه : دوم
سط اسباب وجودي در آن، به خداي متعال استناد از جهتي كه تو ،است خلقي شيء، وجود آن

  : دارد شود كه بيان مي نيز استفاده ميشريفه  هاز اين آي اين مطلب. دارد
Gثَلَ عيسىكُـونُ      إِنَّ مَكُـنْ في قـالَ لَـه نْ تُرابٍ ثُمم َخلَقَه مثَلِ آدكَم اللَّه نْدعF ) آل

   ).59 :عمران
است، او را از خاك ساخت، سـپس بـه او    7مثل آدمنزد خدا چون  7مثلَ عيسى

  .پس شد! گفت بشو
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 و تعلق او را بـه تـراب   كردهذكر  را 7شريفه، ابتدا خلقت آدم هخداي متعال در اين آي
را ذكر نمـوده و او را جـز بـه قـولِ      7سپس وجود عيسي كه از اسباب است، بيان فرموده؛

ظـاهر   ).197ص ،13 ج :1417 طباطبـايي،  علامه(خود، به چيزي تعليق نفرموده است  �كن�
جي يآيه شريفه داراي اين معنا است كه خلق به تراب نسبت داده شده كه وجودي متغير و تدر

خـداي   �كـن �نداده، بلكه آن را تنها به كلمه  ترا به اسباب نسب 7دارد؛ اما حقيقت عيسي
  . كند متعال پيوند زده كه وجود امري آن را افاده مي

به خود او نسبت  ،ايجاد خداي متعال را كه بدون تخلل اسباب وجودي اي شريفه هآي: سوم
   :دارد شمرده و بيان مي �ديگر انشاي خلق�ه شده، داد

Gنُطفْةًَ في لنْاهعج نْ طينٍ ثُملالةٍَ منْ سخلَقَنَْا الْإِنْسانَ م لقََد خلَقَنَْـا     و كينٍ ثُـمقَرارٍ م
فَخلَقَنَْا الْعلقَةََ مضْغةًَ فَخلَقَنَْا الْمضْغةََ عظامـاً فَكَسـونَا الْعظـام لَحمـاً ثُـم       النُّطفْةََ علقَةًَ

  ).14 – 12: مؤمنون( Fأَنْشَأْناه خلَقْاً آخَرَ فتَبَارك اللَّه أحَسنُ الْخالقينَ
اسـتوار،  اي از گل آفريديم؛ سپس آن را نطفه اي در قرارگـاهى   انسان را از عصاره

گردانيديم؛ سپس آن نطفه را علقه آفريديم؛ سـپس آن علقـه را مضـغه آفريـديم؛     

هــا را گوشــتى  هــا آفريــديم؛ ســپس آن اســتخوان ســپس آن مضــغه را اســتخوان

پس، تبارك است خدا كه بهترين . پوشانيديم؛ سپس آن را آفرينشي ديگر آفريديم

 :آفرينندگان است

اي از گل نسـبت   شريفه، خلق انسان به عصاره اين آيهشود، در  طور كه ملاحظه مي همان
 ـ  رود؛ چنان داده شده كه موجود متغير و تدريجي به شمار مي ديگـر، خلـق    ه شـريفه كـه در آي

و در  )11 :صافات( F إنَِّا خَلَقنْاهم منْ طينٍ لازبGٍِ: انسان به گل سرشته نسبت داده شده است
إِنَّا خلََقنَْا الإِْنْسـانَ مـنْ   G :مختلط نسبت داده شده است ية شريفه ديگر، خلق انسان به نطفهآ

يهَتلَشاجٍ نبنُطْفَةٍ أَمF )مختلط، وجودي متغيير و  هروشن است كه گل سرشته و نطف. )2 :نسانا
وجه خلقي انسان به . كنند كه خلق به تدريج است لذا، اين آيات چنين افاده مي. تدريجي دارند

جا  مختلط نسبت داده شده است؛ اما آن سرشته و نطفهصاره اي از گل، گل اسبابي از قبيل ع
بدون تخلـل اسـباب   ) كه همان وجه امري انسان است(كه سخن از ايجاد خداي متعال است 

  .وجودي، آن را به خود نسبت داده و خلق ديگر به شمار آورده است
اسـباب   يداي متعال، با الغـا كه وجود اشيا، از جهت نسبتش به خ ل بر اينياز دلا: چهارم

  : دارد ؛ اين آية شريفه است كه بيان ميوجودي ديگر، قول اوست
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Gِرصْحٍ بِالبةٌ كلََمدرُنا إلاَِّ واحما أَم وF )امر ما نيسـت، مگـر يكـي و ماننـد     ؛ )50:قمر

   .چشم بر هم زدن است

 ـلَ�، بـه  مردهكه واحـد ش ـ  بعد از آن شريفه، أمر خود را خداي متعال در اين آيه مـح ب  رْص� 
شود كه در اشيا  مي تشبيه كرده است، و اين نوع تشبيه براي نفي تدريج است، و به آن دانسته

ن يافته و توسط اسباب وجودي منطبق بـر زمـان و مكـان، حاصـل     تدريجي تكو هكه به گون
و اشـيا از آن  زمان و مكان خارج است،  هجهتي عاري از تدريج وجود دارد كه از حيط ؛اند شده

او هستند؛ اما اشيا از جهتي كه به آن جهت، تـدريجي بـوده و    هجهت، أمر او و قول او و كلم
 علامه طباطبايي،(باشند  مي از خلق ؛مرتبط به اسباب وجودي منطبق بر زمان و مكان هستند

وجه خلقي اشيا، جهتي است كه تغييـر و حركـت و تـدريج در آن راه     ).197ص ،13 ج :1417
اشته و بر احكام زمان و مكان منطبق بوده و اسباب وجودي با تأثيرات تدريجي خود، در آن د

در اين آيه . توان آن را يافت شوند كه اين، مطلبي روشن است و با اندكي تأمل مي واسطه مي
شريفه، امر خود را واحد و مانند چشم بر هم زدن معرفي كرده است كه روشن است ايـن، در  

تدريجي است؛ زيرا وجود تدريجي وجودي واحد و تحقق آن مانند چشـم بـر هـم     برابر وجود
بنـابراين، وجـه امـري اشـيا، جهتـي از      . زدن نيست، بلكه در تحقق آن، زمان مـدخليت دارد 

هاست كه تغيير و حركت و تدريج در آن راه نداشته و بر احكام زمان و مكان منطبق نيست  آن
لـذا امـر را در آيـه    . شـود  ، به خداي متعال نسبت داده مـي و بدون انتساب به اسباب وجودي

شريفه به خود نسبت داده و با بيان وحدت و تشبيه به لمح بصر، تـدريج را از آن نفـي كـرده    
  .است

  : در كلام الاهي بيان شده كه: پنجم
Gفي ضالْأَر و ماواتالَّذي خلََقَ الس اللَّه كُمبامٍ  إِنَّ رَتَّةِ أيتَوى ساس رْشِ   ثُملىَ الْعع

   ألاَ لَـه رِهبِـأَم خَّراتسم ومالنُّج رَ والقَْم و سالشَّم ثيثاً وح هُطلْبي لَ النَّهاري اللَّيغْشي
پروردگار شـما خـدايى اسـت     ؛)54 :اعراف( Fالْخلَْقُ و الْأَمرُ تبَارك اللَّه رب الْعالَمينَ

 اسـتيلا =[ها و زمين را در شش روز آفريد، پس بـر عـرش، مسـتوى شـد      كه آسمان

پوشـاند؛ و آفتـاب و مـاه و     جويـد، مـي   ، پرده شب، روز را كه آن را شتابان مي]يافت

ستارگان را كه به امر مسخرند، آفريد؛ خلق و أمر از آنِ اوست، و بزرگ، خدايي است 

  .كه پروردگار جهانيان است

فهميم كه خلق به وجهي غير از  مي و امر تفريق فرموده و از اين خداي سبحان ميان خلق
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است، و امر به آثار اعيان موجودات اختصاص ندارد تا اعيان به خلق اختصاص يافته و آثار  ،امر
  Fقُـلِ الـرُّوح مـنْ أمَـرِ ربـي     G: فرمايد مي اعيان به امر اختصاص داده شود؛ زيرا خداي متعال

علامـه  (به امر نسبت داده شده اسـت   ،روح كه از اعيان است ،شريفه هاين آيدر  .)85 :اسراء(
، در شب قدر، به فرشتگان و روح اي از نزول شريفه هنيز در آي ).17ص: تا  الف، بي ،طباطبايي

هِـم  تَنَزَّلُ الْملائكَةُ و الروح فيها بِـإِذْن ربG اذن پروردگارشان، از هر امرى خبر داده شده است 
، وجود أمربه هر حال، . طلبد البته بيان مقصود از روح، مجالي ديگر مي). 4: قدر( Fمن كُلِّ أَمرٍ

دارد، و خلق، وجود شيء اسـت از جهتـي   استناد شيء است از جهتي كه تنها به خداي متعال 
 :1417 ،طباطبـايي  هعلام ـ(مسـتند اسـت   كه با توسـط اسـباب وجـودي در آن، بـه خـداي      

شريفه بدان معنا است كه خلق و أمر از آنِ خداي متعال اسـت و از   ظاهر آيه). 197ص ،13 ج
توان فهميد كه اگر چه هر دو به او متعلق اسـت؛   كه دو عنوان خلق و امر را ذكر كرده مي اين

اكنون با توجه به آيـات ديگـر در مـورد أمـر خـداي      . به وجهي اين دو از يكديگر تمايز دارند
ن گفت اگر چه امر و خلق هر دو به وجـود شـيء مربـوط اسـت؛ جهـت آن دو      توا متعال، مي

خداي سـبحان اسـتناد   امري شيء، جهتي از وجود شيء است كه تنها به  همتمايز است؛ وجه
خلقي شيء، جهتي است كه اسباب وجـودي موجـود در آن، در اسـتناد آن بـه      دارد؛ اما وجهه

  .خداي سبحان وساطت دارد
كه امر خود را اين گونه آشكار ساخته كـه امـر او، قـولِ     هي، پس از آندر كلام الا: ششم

كـه   را) خـدايى ( دانسـته كسـي  منـزه   آن را فرموده اسـت؛  او به چيزي است كه اراده �كن�
اين سخن الاهي به اين نكته ظاهر است كه أمـر خـداي    .دست اوسته ب يملكوت هر چيز

هـر   ،پـس  .ملكوت از ملـك أبلـغ اسـت    در هر چيزي، همان ملكوت آن شيء است و متعال
در  در آيـه شـريفه ديگـر سـوال شـده از نگريسـتن      . أمري داردكه  چنان ؛چيزي ملكوتي دارد

ديگر خبر داده شـده   در آيه شريفه. كه خدا آفريده است و هر چيزيو زمين ها  آسمان ملكوت
خـداي متعـال   . دتـا از يقـين كننـدگان باش ـ    7ها و زمين به ابـراهيم  از ارائه ملكوت آسمان

  :فرمايد مي
G    ِّكُـل لَكُـوتم هـدِحانَ الَّذي بيبكُونُ فَسَكُنْ في َقُولَ لهئاً أَنْ يَشي إذِا أَراد رُهإِنَّما أَم

َونَ شيعْتُرج هَإلِي و ءF )83 – 82: يس .(  
Gنْظُروُا فيي لَم ما   أَ و ضِ والْأَر و ماواتالس لَكُوتخَم    ـنْ شَـيم لَـقَ اللَّـه  و نْ أء

  ).185: اعراف( Fأَنْ يكُونَ قَد اقتَْرَب أجَلُهم فبَِأيَ حديث بعده يؤْمنُونَ  عسى
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G     َنينـوقـنَ الْمكُـونَ ميل ضِ والْـأَر و ـماواتالس لَكُوتم راهيمنُري إِب ككَذل وF 
  ).75: انعام(

ايجاد است و آن همـان فعـل    هكه أمر همان كلم شود ه گذشت، آشكار ميبا توجه به آنچ
شوند،  نمي خاص خداي متعال است كه اسباب وجودي با تأثيرات تدريجي خود، در آن واسطه

ماده و ظرف زمان است، و روح به حسب وجود خود، از سنخ أمر  هاز نشئتر  وجودي رفيع ،و آن
امر در مقابل خلـق يكـى از   ). 198 -197ص ،13 ج :1417 ،طباطبايي هعلام( از ملكوت است

ولى امر  ؛ر و تدريج و انطباق بر قوانين حركت و زمان استيتغي در خلق،. باشد ميدو وجه اشيا 
خوانده،  �ملكوت�شريفه آن را  ههى كه آيامر الا .نيستاين احكام محكوم ه در همان چيز، ب

شوند كـه از قيـود    ا خداى سبحان مواجه مىب وجهوجه ديگرى از خلقت است كه خلق با آن 
 است كه غيـر  �كن� هو مراد به كلم ،استخالي از تغيير و تبديل و ر طاهر مطه زمان و مكان

آيات روشـن اسـت كـه أمـر، بـر       از مجموع). 272ص ،1ج: همان( از وجود عينى اشيا نيست
: شـود  سـتعمال مـي  خلاف خلق، أمري تدريجي است؛ اگر چه گاهي خلق در مورد أمـر نيـز ا  

Gَقُ كُلِّ شيخال كُمبر اللَّه كُمذل ءF )ن      حاصل آن). 62:غافركه در اموري كـه بـه تـدريج تكـو
دو وجه در وجود افاضه شده از خداي ) هاست كه مجموع موجودات جسماني و آثار آن(يابد  مي

است كه لفظ خلق،  وجه امري غير تدريجي و وجه خلقي تدريجي و اين معنايي: سبحان است
  ). 18ص: تا الف، بي ،علامه طباطبايي( كند كه جمع بعد از تفرقه است آن را افاده مي
ها صرفا امري است؛ مانند عقول مفـارق و   كه سنخي از موجوداتند كه وجود آن حاصل آن

ا يا ه اطلاق أمر بر آن. شود ها به عالم عقل و عالم أمر تعبير مي مجردات عقلي كه از عالم آن
كه مناط بينونت است و صرف وجودند كـه  (اند  بدان جهت است كه فاقد مادة خارجي و عقلي

در موجوديت به ماده كه و يا بدين جهت است ) وجودي است �كن� هأمر خداي متعال و كلم
كند و با مجرد أمر خـداي   ها براي تحققشان كفايت مي و استعداد نياز ندارند و امكان ذاتي آن

ها  يابند؛ اما موجودات جسماني و آثار آن ها تحقق مي وجودي به آن �كن� هتوجه كلممتعال و 
وجـه خلقـي   . اند كه تكوني تدريجي دارند، داراي دو وجه خلقي تدريجي و امري غير تدريجي

ها جهتي است كه تغيير و حركت و تـدريج در آن راه داشـته و بـر احكـام زمـان و مكـان        آن
و اسـباب   شـوند  ودي با تأثيرات تـدريجي خـود، در آن واسـطه مـي    منطبق بوده و اسباب وج

ها جهتي  وجودي موجود در آن، در استناد آن به خداي سبحان وساطت دارد؛ اما وجه امري آن
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تغيير و حركت و تدريج در آن راه نداشته و بر احكام زمان و مكان منطبق نيسـت و  است كه 
ايجـاد و   هامر، همان كلم ـ. شود نسبت داده ميبدون وساطت اسباب وجودي، به خداي متعال 

در آن واسـطه  كه اسباب وجودي بـا تـأثيرات تـدريجي خـود،      فعل خاص خداي متعال است
بـا   وجـه خلق با آن  ي است كهخوانده، وجهملكوت  در سخن الاهي هى كهامر الا .شوند نمي

لق در مورد أمر نيـز  البته گاهي خ. از وجود عينى اشيا نيست غيرشده و خداى سبحان مواجه 
   .مر از ملكوت استاروح به حسب وجود خود، از سنخ بايد دانست كه  .شود استعمال مي

علامـه طباطبـايي در دو    مابعدطبيعي تحليل امامت در انديشهترين مبدأ  اكنون كه قريب
ساحت عقلي محض و عقلي قرآني روشن و ملكوت و وجه امري اشيا در برابر ناسوت و وجـه  

ايشان بر پايـه ايـن مبنـاي     هاشيا، تبيين شد و تثبيت يافت؛ به تحليل امامت در انديشخلقي 
  .شود مابعدطبيعي پرداخته مي

  و امامت 7ابراهيم. 3

را با كلماتى بيـازمود و   7ابراهيمكه  كند كه خداي متعال پس از آن قرآن كريم بيان مي
  : فرمود وبه ااو از عهده همه امتحانات برآمد، 

Gو ِتلَى إذـنْ    ابم لنَّاسِ إِماماً قالَ ول ُلكنَّ قالَ إِنِّي جاعهفَأتََم ماتَبِكل هبر يمراهإِب
 .من تو را پيشواى مردم قرار دادم؛ )124: بقره( Fذُريتي قالَ لا ينالُ عهدي الظَّالمينَ

 سـتمگران پيمـان مـن بـه    : فرمودخدي سبحان ؟ طور هچاز دودمانم : پرسيد  ابراهيم

  .رسد نمى

پيش از هر نوع تفسير در مورد امامت، لازم اسـت بـه روايتـي كـه شـيخ كلينـي از امـام        
  :نقل كرده است، توجه شود 7دربارة مقام امامت حضرت ابراهيم 7صادق

سـنَانٍ عـنْ زيـد    محمد بنُ الْحسنِ عمنْ ذَكَرَه عنْ محمد بنِ خَالد عـنْ محمـد بـنِ    
إِنَّ اللَّه تبَـارك و تَعـالىَ اتَّخَـذَ إِبـرَاهيم      :يقُولُ 7سمعت أَبا عبد اللَّه الشَّحامِ قَالَ

اللَّـه اتَّخَـذَه   عبداً قبَلَ أَنْ يتَّخذَه نبَيِاً و إِنَّ اللَّه اتَّخَذَه نبَيِاً قبَلَ أَنْ يتَّخذَه رسولًا و إِنَّ 
عما جاماً فلََمإِم َلهعجلَ أَنْ يَيلًا قبَخل اتَّخَذَه إِنَّ اللَّه يلًا وَخل ذَهتَّخلَ أَنْ يَولًا قبسر  لَـه 

 ـGقَالَ فَمنْ عظَمها في عينِ إِبرَاهيمF  إِنِّي جاعلكُ للنَّاسِ إِماماGً :الْأَشيْاء قَالَ الَ و قَ
كلينـي،  ( قَالَ لَا يكُونُ السفيه إِمـام التَّقـيF   منْ ذُريتي قالَ لا ينالُ عهدي الظَّالمينَ

  ).175، ص1ج :1365
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 لـي وشـود و تـا    خدا نمي لينگردد، و مطلقبر پايه اين روايت شريف، انسان تا عبد صالح 
شود؛ زيرا رسول كسي اسـت كـه    ول بر خلق نميرس ،خداي متعال هاز ناحي ،مطلق خدا نگردد

او  ،پـس  .كنـد  او را از خلـق غافـل نمـي    ،و شهود حق ،طرف را دارد گنجايش هر دو قلب او
صفات  مظاهر اسما و بوده و از خلق خدا ومستغرق خداي متعال  تر از كسي است كه در كامل

خلق و  ههم ، رياست برصاحب شريعت، دين كامل، عزم ،سپس تا رسول نگردد. او غافل است
مستجمع مقام عبوديـت،   بر اساس اين روايت شريف، 7و ابراهيم شود، ع اعداي خدا نميقم

گـاه خـداي متعـال او را بـه      آن ؛دعوت و خُلّت و محبت بـود  طاعت، نبوت، ولايت، رسالت و
لهين، صـدرالمتأ ( ترين مقام است ترين و عظيم مقام امامت عالي ،بنابراين .وب كردصامامت من

طبق اين روايت شريف، ترتبي ميان عبوديت و نبوت و رسالت ). 431 – 430، ص3ج: 1383
و خلت و امامت وجود دارد، به اين معنا كه هر يك از اين مقامات، بر مقام قبلي مترتب است 
و مقام امامت، بر همه مقامات قبلي مترتب است و تا آن مقامات پيموده نشود، مقـام امامـت   

پس، مقام امامت، از مقامات نبوت . شود و نبوت و رسالت، در ميان آن مقامات است اعطا نمي
علامه طباطبايي گويا با توجه به اين مطلب، مقام امامت را غير . و رسالت بالاتر و والاتر است

  .از خلافت و وصايت و حكومت و رياست دين و دنيا دانسته است

  امامت و هدايت به امر الاهي. 4

 ،نآ كنـار  در ،شـود  يم هرجا متعرض امامت مـى قرآن كرتحليل علامه طباطبايي،  بر پايه
در كـلام  . كنـد  مـي تفسـير   �هدايت�به نحوى كه گويا امامت را  به ؛شود متعرض هدايت مى

گـاه بيـان    يـاد شـده اسـت؛ آن   افزون   موهبتي و به عنوان نعمتى ،يعقوباسحاق و از  الاهي،
   :دارد كه مي

Gَنا لبهو ونَ   وـدهـةً يمَأئ ملنْاهعج ينَ وحلنْا صالعا جُكل لةًَ، وناف قُوبعي حاقَ وإِس ه
مـا   مـر اقـرار داديـم كـه بـه      از امامانيو   همه را از شايستگان  ؛)73: أنبياء( Fبِأَمرِنا

  .نندك هدايت مى

  : دارد ديگري بيان مي هشريف هآي
Gَأئ منْهلنْا معج نُـونَ   ووقنـا يياتĤِكـانُوا ب روُا، وبا صرِنا لَمونَ بِأَمدهةً يمF ) سـجده: 

صبركردند و  چون ؛كنند ميامر ما هدايت ه كه ب ؛ از ميان انبيا اماماني قرار داديم)24

  .داشتند يقين مي پيوسته آيات ماه ب
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سپس اين هدايت را  ؛استوصفى كه از امامت كرده، وصف تعريف  ،آيد دو آيه برمى از اين
 ـه كرده و با اين قيد فهمانده كه امامت بمقيد  �نارِمأ� به ه معناى مطلق هدايت نيست، بلكه ب

 در ن راآست كه حقيقت ا همان ،گيرد و اين امر امر خدا صورت مى همعناى هدايتى است كه ب
 ،چيزى كند هارادقتى امر او ودر كلام الاهي چنين بيان شده كه . استده تبيين كر آيات ديگر

منزه است خدايى كه ملكوت  و ؛�شود پس مي !باش� :گويد مي ن چيزه آتنها همين است كه ب
. اسـت همچنين امر او نيست، مگر يكي، و مانند چشم بر هـم زدن  . دست اوسته هر چيز ب

 هوجآن را ملكوت خوانده، وجه ديگرى از خلقت است كه خلق با آن  آيه شريفههى كه امر الا
ايـن مطلـب كـه    ). 272ص ،1ج: 1417علامـه طباطبـائي،   ( شوند با خداى سبحان مواجه مى

  .حقيقتي مابعدطبيعي است، پيش از اين به تفصيل مورد تحليل و تثبيت قرار گرفت

  امامت و ايصال به مطلوب. 5

 ـ  شود كه قرآن كريم استفاده مي از برخي آيات شريفه معنـاى مطلـق هـدايت    ه امامـت ب
 اين امر راقرآن، حقيقت و  ،گيرد امر خدا صورت مى همعناى هدايتى است كه به كه بنيست، بل

اكنون با توجه به آنچه . است و در حد اين نوشتار به آن پرداخته شدده تبيين كر آيات ديگر در
اى است كـه   كننده هدايت ،امام به نظر علامه طباطبايي،. شود بيان شد، معناي امام آشكار مي

 اي ولايـت  نحوهامامت از نظر باطن  ،پس .كند هدايت مى ،ملكوتى كه در اختيار داردبا امرى 
نه صرف  ،است كه امام در اعمال مردم دارد و هدايتش ايصال مردم به مطلوب به امر خداست

حسنه  همنى است كه از طريق نصيحت و موعظؤهر م و نبى و رسول نأدادن راه كه ش نشان
  :فرمايد خداي متعال مي). همان( دكن به سوى خدا هدايت مى

Gمنَ لَهيبيل همسانِ قَوِولٍ إلَِّا بلسنْ رلنْا مسما أَر و شاءنْ يم لُّ اللَّهضَنْ  فيي مدهي و
شاءيF )؛)4 :إبراهيم  

Gبيِلَ الرَّشادس كُمدَونِ أهمِ اتَّبِعنَ يا قَوي آمقالَ الَّذ وF )؛)38:مؤمن  
Gـوا  فلََوعجإذِا ر مهموا قَورنْذيل ينِ وي الدوا فتفَقََّهيفةٌَ لطائ منْهرقْةٍَ منْ كُلِّ فلا نفََرَ م

  ).122:هتوب( Fإلِيَهِم لَعلَّهم يحذَرونَ
ه زبـان قـومش تـا    مگر ب ،نفرستاديم را هيچ رسولىدر سخن الاهي خبر داده شده كه ما 

. كند گمراه مي ،ر كه را بخواهدو ههدايت  ،پس خداوند هر كه را بخواهد. ايشان تبيين كندبر
يد تا شـما را بـه راه   مرا پيروى كن! اى قوم: نيز خبر داده شده كسي كه ايمان آورده بود، گفت
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كنند، تا در ديـن تفقـه    اى كوچ نمى رقه طايفهچرا از هر فنيز بيان شده كه . رشاد هدايت كنم
روشن است هدايت مطرح . م دهندايشان را بي ند، و هنگامي كه به سوى قوم خود برگشتند،كن

نبـى و   نأش ـايـن،  كـه  ؛ دادن راه نشان شده در اين آيات شريفه عبارت است از ارائه طريق و
كرده و راه سوى خدا هدايت  حسنه به همنى است كه از طريق نصيحت و موعظؤهر م و رسول

ا هدايت امام، ايصال به مطلوب است، نه صـرف ارائـه طريـق و ايـن بـه      دهد؛ ام را نشان مي
  . اي از ولايت و در اختيار داشتن امري ملكوتي است واسطه دارا بودن نحوه

انسانى كه عالم ملكوت بـرايش مكشـوف    ؛امام بايد انسانى داراى يقين باشدبه هر حال، 
وجه باطن از دو وجـه عـالم    همان ،ملكوت .باشد و به كلماتى از خداى سبحان متحقق باشد

دلالتـى روشـن دارد بـر     ،)24: سجده( Fيهدونَ بأَِمرِناG :هجمل ،بنابراين .است )باطن ظاهر و(
 كه عبـارت (گيرد  امر هدايت بدان تعلق مىهرآنچه  اين نكته كه باطن و حقيقت و وجه امري

ها و اعمال  دل .او غايب نيست و از استحاضر  معصوم امام روى پيش )ها و اعمال ست از دلا
 ،اعمـال بنـدگان  در نتيجه تمامى  ؛باطن است و داراى دو وجه ظاهر ،نيز مانند ساير موجودات

و امام بر سبيل سعادت و سـبيل   بوده  حاضر معصوم نزد امام ،شراعمال خير و چه اعمال چه 
 ـ مـردم  از تههر دس ـ در سخن الاهي، از روزي ياد شده كه. شقاوت مهيمن و مشرف است  هب

منظور از اين امام، امام . )71:اسراء( Fنَدعوا كلَُّ أُناسٍ بإِِمامهمِ يومG شوند خوانده ميامامشان 
ظهور  امام كسى است كه در روز پس .رود گمان مى آيه اعمال كه از ظاهر هنه نام ،حق است

 ـ    در ظاهر و باطن كه چنان ؛دهد طرف خدا سوق مىه مردم را ب ها، باطن ه دنيـا نيـز مـردم را ب
ها و  كه دل حاصل آن). 273 – 272ص ،1ج: 1417علامه طباطبائي، ( داد سوى خدا سوق مى

اعمال مردم كه از جمله عالم است، داراي باطن و وجه امري و ملكوتي است و امام به دليـل  
ها كه  دلكند، بر وجه امري و ملكوت تمامي عالم؛ از جمله  كه به امر و ملكوت هدايت مي آن

و نيز بر اعمال مردم هيمنه و اشراف ) گيرد هدايت و نيز سعادت و راه شقاوت به آن تعلق مي(
ها همه نزد او حاضر است و سوق مردم در ظاهر و باطن به سـوي خـدا و سـعادت     دارد و اين

  . ابدي به دست اوست

  امامت حجت ختمي الاهي. 6

 7امامت مثل ابـراهيم . تمايز است �تميغير خ�و  �ختمي�بايد دانست كه ميان امامت 
را هنگامي به ) 124: بقره( Fإِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِماماGً  خداوند متعال جمله .غير ختمي است
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فرمود كه نبوت و رسالت او مسلم بـوده و از انبيـاى اولـوالعزم و صـاحب      7حضرت ابراهيم
همراه امر نبوت و رسالت، وظيفـه   ، آن حضرتآمده است و طبعاً مي كتاب و شريعت به شمار

گاه خداي متعال در چند جا از كلام خود در وصف امـام   آن. هدايت و دعوت و تبليغ را داشت
 �امـام �و صفت هدايت را به عنوان معـرِّف  ) 24: سجده( Fأَئمةً يهدونَ بأَِمرِناG: فرموده است

غير از هدايت نبـى اسـت و مسـلماً     ،امامشود كه هدايت  جا معلوم مى است، و از اين قرار داده
 �راهنمـايى �و  �طريقائه ار�هدايت نبى دعوت و تبليغ است و به اصطلاح هدايت به معناى 

پـس امـام؛   . گرفـت  �ال بـه مطلـوب  ايص�هدايت را در امام بايد به معناى  ،بنابراين .باشد مى
و نشو و  باشد مي اعمال نيز دهيكه وظيفه بيان معارف و احكام را دارد، متصدى سازمان  چنان

ايات و اهداف كار امام ها به غ نماى باطنى اشخاص و سوق اعمال به سوى خدا و رسانيدن آن
 كند و تصدي امام، معارف و احكام را بيان مي). 203، ص 2 ج :1388 علامه طباطبايي،(است 

ها  رسانيدن آن به سوى خدا ورا و نشو و نماى باطنى اشخاص و سوق اعمال  سازمان اعمال
كه روايات عرض اعمال و حضور وقت مـرگ و   شان بر عهده دارد؛ چنان ايات و اهدافبه غرا 

رجوع حسـاب بـه امـام و غيـر     هاى اعمال و  دعوت مردم با امامشان روز قيامت و توزيع نامه
د و شو هيچ وقت زمين از امام خالى نمى ،و طبق نظريه شيعهمطلب دلالت دارد   اين ها، بر آن

 و در نتيجـه  كه نبى و رسول بود، مان خود، امام نيز بوده چناندر ز 6پيغمبر اكرم ،بنابراين
كـه اجمـاع    افضل خواهد بود؛ چنـان  7از حضرت علىآن حضرت نبوت و رسالت و امامت، 

  ).204 –203، ص2 ، ج1388 :همان( امت بر آن دلالت دارد
اى را بـه   هر آفريدهاست كه  آن فرينش،مقتضاى عنايت و توجه پروردگار جهان به عالم آ

يك درخت ميوه  براي مثال،. سوى هدف معين كه رسيدن به درجه كمال باشد؛ هدايت نمايد
و مسير زنـدگى آن غيـر از مسـير     رود مي به سوى رشد و نمو و شكوفه درآوردن و ميوه دادن

و به  ،كند را تعقيب مى پيمايد و هدف مخصوص خود پرنده نيز راه ويژه خود را مى. ده استپرن
رسيدن به سرمنزل مخصوص خودش بـه سـوى چيـز    به راه اى، جز  هر آفريده ،همين ترتيب

قانون هـدايت  هاى خدا و مشمول همين  انسان نيز يكى از آفريده .شود راهنمايى نمى ديگرى
ى ه ـهـدايت الا  ،آيـد  سعادت زندگى انسان چون از راه اختيار و اراده بـه دسـت مـى   . باشد مى

از راه دعوت و تبليغ و فرستادن دين و آيين به وسيله پيامبران بايد انجام  ،مخصوص به انسان
رسلًا مبشِّريِنَ و منْذريِنَ G: كه آيه شريفه چنان ؛گيرد تا انسان را حجتى بر خداى متعال نباشد



 

 

22 

ل 
سا

م
ده

نز
شا

 /
ه 

ار
شم

53 
 /

ن 
تا
س

تاب
13

95
  

همان دليلـى  . كند بر آن دلالت مى ؛)165 :ساءن( Fلئلََّا يكُونَ للنَّاسِ علَى اللَّه حجةٌ بعد الرُّسلِ
كند كه پس از  اقتضا مى كرد، ايجاب مىكه فرستادن پيامبران و برقرار ساختن دعوت دينى را 

خداى متعال كسى را  ؛كه با عصمت خود نگهبان دين و رهبر مردم بود 6درگذشت پيامبر
، به جاى وى بگمارد كه معارف مانند او باشد -به غير از وحى و نبوت -كه در اوصاف كمالى

وگرنه برنامه هدايت عمومى به  كند؛و شرايع دين را دست نخورده نگهبانى و مردم را رهبرى 
عقل به واسطه خطـا و   بايد توجه داشت كه. شود و حجت مردم بر خدا، تمام مى خورد هم مى

چنين وجود علماى دين در  مه ؛نياز نمايد تواند مردم را از پيامبران خدا بى نمى ،لغزشى كه دارد
در اين نيست كه  كند؛ زيرا سخن ميان امت و تبليغات دينى آنان، مردم را از امام مستغنى نمى

ين خدا بايد بـه طـور   بلكه سخن در اين است كه د ؛كنند كنند يا نمى مردم از دين پيروى مى
مسـلم اسـت علمـاى     .سـد يا از ميان برود، به مردم بر كه تغيير و تبديل پذيرد كامل و بى آن

از خطا و معصيت مصون و معصوم نيستند و تباه شدن يـا   ،امت، هر چه صالح و با تقوا باشند
. محال نيسـت  )اگر چه غير عمدى(آنان،  هاز معارف و قوانين دينى از ناحي تغيير يافتن برخى

به وجـود  بهترين شاهد اين مطلب وجود مذاهب گوناگون و اختلافى است كه در ميان اديان 
در هر حال، وجود امامى لازم است كه معارف و قـوانين حقيقـى ديـن خـدا      ،پس .آمده است

پيش او محفوظ بماند و هر وقت مردم استعداد پيدا كردند، بتواننـد از راهنمـايى وى اسـتفاده    
  ). 151 – 150ص: 1387علامه طباطبايي، (كنند 

از ) پيشواى منصوب(يوسته امامى پ ،در ميان امت اسلامى 6اكرمپس از رحلت پيامبر 
در توصيف اين پيشـوايان   6از پيغمبراكرم  د، و احاديث متعدديجانب خدا بوده و خواهد بو

و در  6انـد و از اهـل بيـت پيـامبر     ها از قريش شان و در اين مورد كه همه آنايو در عدد 
ن نصوصي چنيهم .خرينشان خواهد بود، نقل شده استاز ايشان و آ 4مهدى موعودكه  اين

و همچنـين نصـوص    كه امام اول اسـت وارد شـده   7در امامت على - 6اكرماز پيامبر 
هـر  و بـه همـين ترتيـب     وارد شـده  در امامت امام دوم 7و على 6قطعى از پيامبر اكرم

به مقتضـاى ايـن نصـوص، ائمـه اسـلام      . است  امام آينده نص قطعى نمودهبه امامت  امامي
حسن  .2 ؛على بن ابى طالب .1: هاى مقدسشان به اين ترتيب است ماباشند و ن دوازده تن مى

. 7 ؛جعفـر بـن محمـد    .6 ؛محمد بن على .5  ؛على بن حسين. 4 ؛حسين بن على .3  ؛بن على
حسـن بـن    .11 ؛على بن محمـد  .10 ؛محمد بن على. 9  على بن موسى؛. 8موسى بن جعفر؛ 
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  ).198 – 197ص: 1378علامه طباطبايي، ( 4مهدى .12 ؛:على
معـارف و قـوانين    حـافظ  وجود امامى لازم است كـه  اماميه بر اين باورند كه هر حال، به

از راهنمـايى وى اسـتفاده    مردم بتوانند در هر زمان و با هر ظرفيتـي  و حقيقى دين خدا باشد
امـام را   وجود ممكن است گفته شود اماميه،. است 4كنند و امام زنده و حاضر، امام مهدي

ناقض ايـن   ،دانند و غيبت امام مى ى مردم لازميان احكام دين و حقايق آيين و راهنمابراى بي
اى  امامى كه به واسطه غيبتش، مردم به وى دسترسى ندارند، فايدهبر وجود غرض است؛ زيرا 

قـادر اسـت در    ،مترتب نيست و اگر خدا بخواهد امامى را براى اصلاح جهان بشرى برانگيـزد 
پاسـخ  . ها سال قبل از ظهورش او را خلق كند و نيازي نيست كه صد بيافريندموقع لزوم او را 
تنهـا بيـان صـورى     ،امام هند؛ زيرا وظيفا نبرده به حقيقت معناى امامت پى ها اين است كه آن

صـوري مـردم را بـه    ى يكه وظيفه راهنما معارف و راهنمايى ظاهرى مردم نيست و امام چنان
باطنى اعمال را به عهده دارد و اوست كه حيات معنوى مـردم را  ولايت و رهبرى  عهده دارد،

بـديهى اسـت حضـور و غيبـت     . دهد اعمال را به سوى خدا سوق مىكند و حقايق  مى تنظيم
در اين باب تأثيرى ندارد و امام از راه باطن به نفوس و ارواح مـردم اشـراف و    ؛جسمانى امام

چه  مستور است و وجودش پيوسته لازم است اگرچه از چشم جسمانى ايشان  اتصال دارد، اگر
  ).236 – 235؛ ص1378: همان( تاكنون نرسيده استاش  موقع ظهور و اصلاح جهاني

كه در هستي امكاني، سنخ ديگري از امامت وجود دارد كه امامت ختمي است و  حاصل آن
آن مجالي  به نمايندگان ختمي الاهي در شريعت ختمي اسلام اختصاص دارد كه شرح و بسط

توان گفت، اين كه امامان غير ختمي، بـر امامـان    جا مي آنچه به اجمال در اين. طلبد ديگر مي
اسلام توسـط   دين. ختمي، امامت ندارند؛ اما امامان ختمي، بر كل هستي امكاني امامت دارند

بـا  . ت اسلام، ختمي بوده و او خاتم پيامبران اسـت شريع به مردم ابلاغ شد و 6پيامبر خدا
نياز مردم به اين سـنخ   ترين دليل بر خود بزرگ 7اين وصف، اعطاي مقام امامت به ابراهيم

 ختميـه  علاوه بر نبوت و رسالت ختميه داراي مقام امامـت  6پيغمبر اكرم. از هدايت است
جا كه شريعت و دين ايشان ختمي است، به تفسير و تبيين دين و سـنخ هـدايت    است و از آن

را بر طرف  نياز ضروري و دائمي به اين سنخ از هدايت از دائمي وجود دارد تاصورت ني امام به
و از آن جا كه دين مبين . و هلاكت معنوي كائنات خردمند منتفي گردد انقراض هدايتو  كند

ختمي است؛ امامت نمايندگان ختمي الاهـي نيـز    6اسلام، دين ختمي و نبوت پيامبر اكرم
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است كـه اگـر چـه از ديـدگان جسـماني پنهـان و        4مهدي ها امام ختمي است و خاتم آن
ها اشراف  ظهورش تاكنون فرا نرسيده است؛ به باطن نفوس و ارواح مردم متصل بوده و بر آن

حقـايق   كنـد؛  تنظيم ميحيات معنوى مردم را  ه عهده داشته،رهبرى باطنى اعمال را بو  دارد
از راهنمـايى   در هر زمان و با هر ظرفيتـي توانند  مردم مي واعمال را به سوى خدا سوق داده 

  .كنندوى استفاده 

   نتيجه گيري

 مفاهيم لفظي نيست، بلكه مشتمل بر حقايقي از معارفصرف  مواهب الاهي، نظير امامت،
 ؛شـود  متعرض هدايت مـى  ،نآ دركنار ،شود يم هرجا متعرض امامت مىقرآن كر .حقيقي است

 ـ ؛ با ايـن وصـف،   تفسير كندز مقوله هدايت اخواهد امامت را  نحوى كه گويا مى به ه امامـت ب
و  ،گيـرد  امر خدا صورت مـى  همعناى هدايتى است كه به معناى مطلق هدايت نيست، بلكه ب

وجـه ديگـرى از    شـده و  ملكوت خوانده ،شريفه اتآيدر برخي ست كه ا همان الاهي اين امر
ايـن مطلـب، حقيقتـي     .شـوند  با خداى سـبحان مواجـه مـى    وجهخلقت است كه خلق با آن 

ر و تـدريج و  يتغي ؛ در خلق،باشد ميامر در مقابل خلق يكى از دو وجه اشيا . مابعدطبيعي است
 ، ونيستمحكوم اين احكام ه ولى امر در همان چيز، ب ؛انطباق بر قوانين حركت و زمان است

است  �كن� هكلم و مراد به ،ر و از تغيير و تبديل خالى استاز قيود زمان و مكان طاهر و مطه
اى است كه با امرى ملكوتى كه در اختيار  كننده هدايت ،امام. از وجود عينى اشيا نيست كه غير

است كه امام در اعمال مـردم   ولايتاي  نحوه ،امامت از نظر باطن ،پس .كند هدايت مى ،دارد
مورد اخير،  دادن راه كه نه صرف نشان ،دارد و هدايتش ايصال مردم به مطلوب به امر خداست

حسـنه بـه سـوى خـدا      ةمنى است كه از طريق نصيحت و موعظ ـؤهر م و ن نبى و رسولأش
امام، انساني است داراي يقين كه عالم ملكوت كه همان امري است كه وجه  .دكن هدايت مى

هـا تعلـق    آن ها و اعمال مردم كه امر هدايت بـه  دل. باطن عالم است، براي او مكشوف است
از اين رو، باطن و وجه امري و ملكوتي دارد كه مشهود امام . عالم است از جملهگيرد نيز،  مي

ها و اعمال خوب و بد مردم نزد امام حاضر اسـت و امـام حـق، بـر راه      پس، تمامي دل. است
سعادت و راه شقاوت، هيمنه و اشراف دارد و در ظاهر و باطن دنيا، مردم را سوي خـدا سـوق   

ت كه روز ظهور باطن هاست، مردم را به سوي خدا و سعادت ابـدي  كه در قيام دهد؛ چنان مي
البتـه امامـت ختمـي از امامـت غيـر      . معناي امامت در قرآن كريم همين است. دهد سوق مي
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امامت ختمي بـه نماينـدگان ختمـي الاهـي در شـريعت ختمـي اسـلام        . ختمي متمايز است
مستوري جسـماني از ديـدگان    است كه با وجود 4ها امام مهدي اختصاص دارد و خاتم آن

  .مردم، بر باطن نفوس، اشراف و رهبري داشته و زندگي معنوي مردم را تنظيم كند
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بر گر نقش موثر انسان  هيتوج ،جامعه يو قانونمند تيقانون عل تيعموم

  ظهور يساز نهيزم

حسين الهي نژاد
1

  

  چكيده

يكـرد  رو. با رويكرد جامعه شناختي قابل تعريـف اسـت   ،به عنوان يك پديده اجتماعي �ظهور�

از جمله حادثه ظهـور سـاري و    ،اتي است كه در حوادث اجتماعيئجامعه شناختي داراي اقتضا

ي است كه در حوادث اجتمـاعي  اقتضائاتقانونمندي و علت مداري در واقع همان . جاري است

بـر اسـاس همـين     ،پيونـدد  مي ظهور كه در فرجام تاريخ به وقوع. به صورت فراگير وجود دارد

زيرا قانون عليت كه داراي سـه شاخصـه عموميـت،     ؛تماعي قابل باز شناسي استاج اقتضائات

شموليت خـويش را بـر همـه حـوادث مـادي و       ،با شاخصه عموميت ؛سنخيت و حتميت است

تناسب و هماهنگي را  ،معنوي، طبيعي و انساني، فردي و اجتماعي جاري و با شاخصه سنخيت

تلازم وجودي و عـدمي را ميـان    ،و با شاخصه ضرورتكند  مي ميان همه علل و معاليل نهادينه

 ،گانـه آن  هـاي سـه   با باز شناسي قانون عليت و شاخصـه . بخشد مي حتميت ،علل تامه با معاليل

زيـرا وقتـي    ؛شـوند  مـي  از جمله حادثه ظهور توجيه پـذير  ،قانونمندي جامعه و حوادث اجتماعي

بـه   ،ظهـور گـاه   كنـيم، آن رخداد آن تلقي ظهور را از جمله حوادث اجتماعي و تاريخ را موطن 

علت  ،و بر همين اساسطلبد  مياجراي قوانين و قواعد اجتماعي را  ،عنوان يك حادثه اجتماعي

 ،علـت مـداري و قانونمنـدي در ظهـور     ؛آري .يابـد  ، وقـوع مـي  مداري و قانونمندي در ظهـور 

 كننـده  نـوعي توجيـه   گر امكان زمينه سـازي ظهـور اسـت و زمينـه سـازي ظهـور نيـز بـه         توجيه

از مجموع اثبـات امكـان زمينـه سـازي      ،باشد و در نهايت مي رخداد ظهور بر بشر يارذتأثيرگ

و  )از نظر زمـاني (چون متغير بودن ظهور رويكردي ر آن، بظهور و اثبات تأثير گذار بودن بشر 

  . آيد مي دست هب )از نظر رخدادي(تقدم و تأخر پذير بودن آن 

هور، قانون عليت، قانونمندي جامعه، علت تامه، شرط كـافي، شـرط لازم،   ظ: يواژگان كليد

  .شرايط ظهور

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        hosainelahi1212@gmail.com  استاديار گروه آينده پژوهي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي .1
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 مقدمه

 ـاز جمله براهين مطرح شده در اثبات تأثيرگذاري انسان  عموميـت  �ر حـوادث اجتمـاعي   ب

قانونمندي جامعه و حوادث آن و نيز توانمندي بشـر در تغييـرات و   �و  �قانون عليت در جامعه

فطـري و بـديهي    يعقلي و فلسـفي و اصـل   يقانون عليت كه قانون. باشد مي �ها تحولات آن

هايي  داراي شاخصه ؛)95ص :1389 ،جوادي آملي و 225، ص2ج :1391 ،مصباح يزدي( است

 .)545، ص2ج :1417 ،صــدراي شــيرازي( باشــد مــي نظيــر ضــرورت، ســنخيت و عموميــت

 لول با علت تامـه را تضـمين  وجوب رابطه ميان علت و معلول و قطعيت رخداد مع ،�ضرورت�

كنـد و   مـي  وجوب تناسب و همـاهنگي ميـان علـت و معلـول را بيـان      ،�سنخيت�كند و  مي

 كنـد  مي فردي و اجتماعي مسجل ،فراگيري قانون علت و معلول را در همه امور ،�عموميت�

  .)135ص ،1ج: 1379 ،مطهري(

انـداز   چشـم براهيني را جهـت   ،قبل از ورود به بحث و قبل از بيانات تحليلي و تبييني آن

   :افكنيم مي بحث در

  :استدلال اول

  ؛داند مي هاي عقلي، قانون عليت را عمومي داده .1

  ؛شود ميشامل را  عموميت قانون عليت، حوادث اجتماعي .2

  .باشند مي حوادث اجتماعي داراي علت: نتيجه

  :استدلال دوم

  ؛ميان علت و معلول رابطه ضروري حاكم است .1

اي  علـت تامـه   ،و هر معلولياست معلولي اي داراي  يعني هر علت تامه ،رابطه ضروري .2

  داراست؛

  .وجود علت تامه را به همراه دارد ،وجود معلول و وجود معلول ،وجود علت تامه: نتيجه

  :استدلال سوم

  ؛از جمله حوادث اجتماعي بشر است ،حادثه ظهور .1

  ؛باشند مي و ضرورت عليّهمه حوادث اجتماعي بشر داراي علت  .2

  . باشد مي داري علت و ضرورت عليّ ،حادثه ظهور به عنوان يك حادثه اجتماعي: نتيجه
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  تحليل و تبيين فراگيري قانون عليت

بدون علت و يا علل در جهـان   اي پديده .دهد علت يا عللي دارد مي در جهان هر چه روي

و و عمويـت دارد  اسـت  جبر عليّ فراگير  .ندگوي مي �جبر عليّ�اين عقيده را . بندد صورت نمي

 پـوپر  .)134ص :1378، كـار ( شـود  مـي  حتي اعمال و رفتار فردي و اجتماعي انسان را شامل

ي ما براي فهـم چيزهـايي   يشرط لازم توانا ،اصلا قاعده كلي كه هر چيز علتي دارد: گويد مي

 ،اصولا تشخيص ناپذير بپنـداريم  گذرد و اگر رفتار انسان را تابع عللي مي است كه دور و بر ما

   .)همان(شود  مي زندگي روزمره انسان ناممكن

 ـم  1689(فرانسـوي  اديـب  و فيلسوف، مورخ، اجتماعي، عالم )montesguieu( منتسكيو

 هـيچ  كنـد  ثابـت  است كوشيده كه است اي غربيمتفكر  نخستين معلوم، قرار از كه) م1755

: گويـد  مـي  ؛)147ص :1390 ،مصـباح يـزدي  (نيسـت   ناشي اتفاق و تصادف از تاريخي حادثه

 خـواه  و اخلاقـي  خواه هايي، علت سلطنتي، نظام هر در …نيست فرما حكم جهان بر تصادف

 پرتگـاه  سوي به يا دارد مي برقرار ؛رساند مي اعتلا به را مذكور نظام كه است كار در جسماني،

 علتـي  يعنـي  نبـرد،  يـك  تصادف اگر و اند علل اين تابع پيشامدها همه .دهد مي سوق نابودي

 اسـت  گرديـده  موجـب  كـه  بـوده  كار در كلي علتي يقيناً باشد، كرده واژگون را دولتي خاص،

 همـه  موجـب  كـه  اسـت  اصـلي  روند كوتاه، سخن. درآيد پا از  نبرد يك دنبال به مذكور دولت

  .)26ص :1384 ،آرون(شود  مي جزئي پيشامدهاي

) م1912ـم  1854( فرانسـوي  فيلسوف و دان رياضي ،)henri poincare(پوانكره  هانري

 وقتـي  آدميـان  مـا  ولي نيست؛ بيرون معلولي و علي نظام شمول از اي پديده هيچاست  معتقد

 روي اتفاق و تصادف كه پنداريم مي آورند، مي وجود به را بزرگ هاي معلول كوچك، هاي علت

  .)204ص :1362، زرين كوب(است  داده

هـاي دور بـا اختلافـاتي در ميـان      از گذشته ،دم فراگيري قانون عليتبحث فراگيري و ع

زمينه ساز بروز سه ديـدگاه در ميـان   خود، هاي اسلامي مطرح بوده كه  پيروان مذاهب و گروه

متعلق  ديدگاه اول به مذهب اشاعره و پيروان آن: باورمندان و انديشمندان اسلامي شده است

قانوني به نـام علـت و    ،طور كلي در عوالم انساني و طبيعت هب ،بر اساس اين مذهب .باشد مي

سـامان   1هيهي و عادت و سنت الابلكه همه چيز بر اساس قضا و قدر الا ،معلول وجود ندارد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بـلا  ابتداء سبحانه اللّه إلى عنده مستندة الممكنات جميع أنّ على بناء بالعادة أنّه الأشعري الشيخ فمذهب« .1
� 
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 :تـا  بي ،غزالي( 1شود مي علت همه افعال و اعمال شناخته ،�خدا�شود و تنها  مي توجيه ،گرفته

طور كلي در جهـان   هقانون عليت را ب ،متعلق استديدگاه دوم كه به مذهب معتزله  .)237ص

يعنـي در  اسـت؛  اما ميان عوامل انساني با عوامل طبيعي تفاوت قائل شـده  دارد؛ هستي قبول 

 توجيهالاهي بر اساس تدبير ها  تأثيرگذاري آنها را به خدا انتساب داده و  علت ،عوامل طبيعي

ها به صورت استقلالي به انسان انتساب  ت آنها و تأثيرا علت ،ولي در عوامل انساني ؛شود مي

ديدگاه  .)3، ص8ج :1962 ،عبدالجبار( 2گيرند نمي و هيچ نقشي براي خدا در نظرشود  ميداده 

 ؛قانون عليت، فراگير و عموميت دارد ،در اين مذهب .سوم به مذهب شيعه اماميه متعلق است

 ء شـي  لكلّ فجعل سبابٍِبأَََ إِلّا الأَْشياء جرِيي أَنْ اللَّه أبَى�: فرمايد مي 7صادق امام كه چنان
 وهـا   علـت  و هـا،  مسـبب  وهـا   سبب اين همه ،و در واقع) 448،ص1ج :1362، كليني( �سببا

 قـدرت  و فرمان به ؛است حاكم ها آن ميان در سنخيت قانون اساس بر كه روابطي وها  معلول

قانون عليت بـر اسـاس مـذهب شـيعه      .)100، ص2ج :تا بي ،طباطبائي( شود مي توجيه هيالا

گيرد و در عوامل انساني نيز علاوه بر افعال  مي علاوه بر عوامل طبيعي عوامل انساني را در بر

از  ،عليت اصل ،آري .)136، ص1ج: 1379، مطهري( شود مي افعال اجتماعي را شامل ،فردي

 ؛شـود  مـي  ا نيـز شـامل  ر انسـاني  امور كه حوزه است فلسفي انكارناپذير و مسلم اصول جمله

 علـت  اجـزاي  از جزئـي  ،آدمي اختيار اجتماعي، چه و فردي چه انساني، امور در كه نهايت اين

از اي  چيزي جـز مجموعـه   ،زيرا جهان ؛)147ص :1390، مصباح يزدي(شود  مي شناخته تامه

ني همـان قـواني   ؛باشد قوانين نيست و حيات حقيقي جز تلاقي مساعد و مثبت اين قوانين نمي

 ،مرتضـوي (كه بر آمده از قانون عليت و همان فراگيري كه بر آمده از عموميت عليت اسـت  

  .)21ص :تا بي

  :باشد مي در انتساب علت و معلول به خدا و انسان پنج نگرش قابل بيان ،به بيان ديگر

يعنـي   ؛شـود  مـي  به خدا انتساب داده ،داده در جهان همه افعال و اعمال رخ: نظريه جبر. 1

                                                                                                                    
�  

 ).241، ص1ج: 1325ايجي، (» واسطة

  ».عندنا ضروريا ليس مسببا يعتقد ما بين و سببا العادة في يعتقد ما بين الاقتران«.  1
 أن و جهـتهم؛  مـن  حادثة قعودهم و قيامهم و تصرفهم من العباد أفعال أن على العدل أهل كل اتفق«.  2

  .»سواهم محدث لا و لها فاعل لا و ذلك، على أقدرهم عز و جل اللهّ
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  دا علت انحصاري و بشر معلول آن استخ

يعنـي خـدا در    ؛شود مي فعل خدا به خدا و فعل بشر به بشر انتساب داده: نظريه تفويض. 2

  .باشد مي اصل آفرينش انسان علت انحصاري و بشر در امور زندگي خويش علت انحصاري

شـود كـه ايـن     مي فعل خدا به خدا و فعل بشر به خدا و بشر انتساب داده: نظريه اختيار. 3

خدا علت حقيقي �: شود مي يعني انتساب فعل بشر به خدا و بشر با سه رويكرد توجيه ،انتساب

خدا علت حقيقي و بشـر مظهـر   �و  �خدا علت بعيد و بشر علت قريب�، �و بشر علت اعدادي

  .�عليت خدا

 از بشـر، علت و معلول و انتساب آن به خـدا و  در مقوله  كه حليّ راه سه هر است، گفتني

 فاعـل  حـل  راه هـم  بعيـد،  و قريـب  فاعـل  حل راه هم است؛ صحيح ،شده ارائه اماميه جانب

 بعـض  از بعضي دقت و مراتب گرچه. تشأّن و مظهريت حل راه هم و اعدادي فاعل و حقيقي

 پـذيرش  و افعـالي  توحيـد  اطـلاق  و عموم قبول بيان سه هر اصلي جوهر ؛است تر بيش ديگر

  .)460ص :1383، جوادي آملي(ست ا معلول و علت نظام

غير  بلكه اصلا ،نه تنها قانون عليت، فراگير نيست ،اشاعرهديدگاه كه بر اساس  نتيجه اين

نظير همراهـي   ،قانوني به نام عليت در جهان نداريم و پيوستگي و پيامدي اشيا ،از عليت خدا

بـر اسـاس   . شود مي يههي توجدر قالب سنت الا ،سوزانندگي با آتش و همراهي رطوبت با آب

بلكه وصف ديگري به نام وصف استقلالي  ،نه تنها قانون عليت، فراگيري دارد ،گاه معتزلهديد

يعني عليت انسان نسبت به افعال اختياري خـويش بـا دو وصـف     ؛كند مي نيز آن را همراهي

 ،بـوده  قانون عليـت فراگيـر   ،گاه شيعهديدولي بر اساس  ؛شود مي فراگيري و استقلالي توجيه

علاوه بر علت بـودن   ،شود و در اين فراگيري مي يعني امور فردي و اجتماعي انسان را شامل

  . است نقش علت بعيد و حقيقيداراي بشر، خدا 

توان به عموميت قانون عليت پي برد و از  ، ميهاي عقلي بر اساس داده ،ه بيان شدك چنان

يعني  ،ترديد اين فرايند بي. امعه دست يازيدتوان به قانونمندي ج مي عموميت قانون عليت نيز

زيرا قـرآن   ؛1باشد مي عموميت قانون عليت و قانونمندي جامعه مورد تأييد و سفارش قرآن نيز

كه هميشه حوادث تاريخي و كرده هي توجه له به عنوان سنت الائدر آيات مختلفي به اين مس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1  .Gفي كانَ لَقَد  ِهمصرَ قَصبي ةعأُولالْألَبْابِ لF )؛ )111 :يوسفGُْي سيرُوا قلضِ فالأَْر انْظرُُوا ثُم فكانَ كَي 
 .)13 :آل عمران( Fالْأَبصارِ لأُولي لَعبرة ذلك  في ؛ إِنَّ)11: انعام( Fالْمكَذِّبينَ عاقبةُ
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 يهميشه بر اساس علل و عـوامل  مشخص و يبر اساس قوانين و قواعد ،هاي اجتماعي پديده

گيـري و درس آمـوزي    عبـرت انگيـزه  ها را به  آن ،قرآن ،از اين رو .پيوندند مي ن به وقوعمعي

دهد كه چرا از حـوادث و   مي و با بيان هشدار آميز، مسلمانان را مورد خطاب قراركرده مطرح 

گيرند و چرا به  عبرت نمي، استداده  اقوام و ملل گذشته رخجوامع و هاي تاريخي كه در  پديده

پردازنـد تـا بـا     هـاي گذشـته نمـي    زندگي فردي و اجتمـاعي انسـان  حوادث تحليل و بررسي 

گيـري بـه معرفـت و آگـاهي لازم رسـيده و از رفـتن در مسـير اشـتباه          آموزي و عبرت درس

   !كنند گذشتگان اجتناب

  ضرورت و سنخيت در قانون عليت 

، مطهـري ( شاخصـه ضـرورت و سـنخيت اسـت     ،ليتهاي مهم قانون ع از جمله شاخصه

كه با اين دو شاخصه نسبت ميان علت و معلول و رابطـه آن دو توجيـه   ) 387، ص1ج :1379

يعنـي  (يعني با شاخصه سنخيت تناسب و همـاهنگي ميـان علـت و معلـول     ؛شوند مي منطقي

 جـاد اي ،�ضـرورت �شود و با شاخصه  مي تأمين) معلول خاص براي علت خاص ضروري است

 اي تامه علت است بدين معنا كه محال .)همان(كند  مي معلول با وجود علت تامه قطعيت پيدا

. گـردد  محقـق  معلـولش  و نگردد محقق اي تامه علت يا نشود، محقق معلولش و شود محقق

 عـدم  كـه ( نباشـد  كار در نيز مانعي و يابد تحقق تامه علت اجزاي مجموع اگر كه آن خلاصه

 معلـول  يـافتن  تحقـق  ؛)آيـد  مـي  شـمار  به تامه علت از جزئي و است، دميع شرطي هم مانع

 مجرد امور از خواه ،باشند جسماني و مادي امور از معلول و علت خواه ؛داشت خواهد ضرورت

   ).اجتماعي هاي معلول و ها علت مانند( روحي و جسمي امور از مركب خواه و نفساني و

 شـئون  زمينـه  در چـه  و فردي شئون زمينه  در چه ي،اختيار و ارادي امور در كه آن نهايت

 فاعلي اراده اگر است؛ يعني فاعل اختيار و اراده همان تامه، علت اجزاي از جزء يك اجتماعي،

بـر اسـاس    ،پـس  .)130ص :1390،مصـباح يـزدي  (آمـد   نخواهد پديد اختياري معلول نباشد،

 سب و هماهنگي لزومي بر قـرار ميان علت و معلول تنا ،اولا ،هاي سنخيت و ضرورت شاخصه

ميان علت و معلول تـلازم   ،ثانيا ؛آورد مي يعني علت خاص معلول خاص را به همراه ؛شود مي

كند و با  مي يعني با وجود علت تامه وجود معلول ضرورت پيدا ؛شود مي وجودي و عدمي حاكم

  .شود مي نفي معلول ضروري ،عدم علت تامه و علت ناقصه

يـت، سـنخيت و ضـرورت قـانون عليـت، ايـن قـانون در جامعـه و در         به جهت عموملذا 
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يعنـي ميـان عوامـل و معاليـل      ؛هاي آن نيز به صورت فراگيـر سـاري و جـاري اسـت     پديده

همـراه بـا تـلازم وجـودي و      ،علاوه بر سنخيت، ضرورت علي و معلولي ،هاي اجتماعي پديده

متفرع بر علت تامه  ،در جامعه انسانياي  هر پديده ، بروزعدمي بر قرار است كه بر اين اساس

باشد و بر مبنـاي مقولـه سـنخيت هـر پديـده       مي و نفي آن متفرع بر نفي علت تامه و ناقصه

هاي اجتمـاعي كـه هـر كـدام داراي      يعني وجود پديده ؛باشد مي اجتماعي داراي علت خاصي

   .باشند وابسته ميهاي خاص خودشان  به علت است؛هاي خاص  شاخصه

  مندي در حوادث اجتماعي قانون عليت و

عموميت قـانون عليـت و بيـان دلايـل تـوجيهي آن و نيـز بعـد از         در زمينهبعد از بحث 

اين نكته به دسـت   ،ضرورت و سنخيت قانون عليت و بيان تحليلي آن در خصوصگو و گفت

اسـاس   قانونمندي حوادث اجتماعي بـر  ،ثانيا ؛قانونمند است ،اولا ،كه حوادث اجتماعيآيد  مي

داراي  ،رابعـا  ؛هاي ضرورت و حتميـت اسـت   داراي شاخصه ،ثالثا ؛شود مي قانون عليت توجيه

خامسا؛ اراده بشـري جـزء تشـكيل دهنـده علـت تامـه        ؛هاي سنخيت و تناسب است شاخصه

  .استحوادث اجتماعي 

هـا نيـز    هـاي طبيعـي كـه بـر آن     در حد پديده هستندهايي  پديده ،اجتماعات انساني ،پس

هاي اجتماعي را نيز عينا  كه پديده پذيرفتكند و بايد  مي نظير قوانين طبيعي حكومت ،نينيقوا

كـرد  هـا را بررسـي    توان سـنجيد، وزن كـرد، انـدازه گرفـت و ابعـاد و آمـار آن       مي نظير اشيا

ي بـا  يشـناخت قـوانين و آشـنا    ،اي از محققان عدهبر اساس ديدگاه  .)59ص :تا بي ،مرتضوي(

زيرا اگر انسان قوانين حـاكم بـر    ؛اختياري است ي انسان از اجبار و بييدمه رهاها، مق ضرورت

ها به نفع زندگي  گونه كه با شناخت قوانين طبيعي از آن افراد انسان و جوامع را بشناسد، همان

خواهد توانست از قوانين اجتماعي بنابر  ؛ها را به خدمت خويش در آورد خود استفاده كرد و آن

 ،در ايـن مـورد   .)21همان، ص(ها حكومت كند  سود بجويد و در واقع بر آن ،ده خودميل و ارا

تحـت   ،پـس از ايـن   ،تـاريخ : نويسد مي )friedrich engls(فردريك انگلس ،انديشمند غربي

ها تاريخ خود را از روي كمـال شـعور و    آيد و از اين تاريخ به بعد انسان مي ها در كنترل انسان

  .)همان( سازند مي دانستگي و فهميدگي

االله مصباح يزدي در زمينه عموميت قانون عليـت و شـموليت آن نسـبت بـه قـوانين       تآي

  : نويسد مي اجتماعي
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 شـود،  تفسـير  هرگونـه  ،�نيست قانونمند تاريخي تطورات� كه سخن اين ما عقيده به

 خـود،  جامعـه،  هرچنـد  كـه  شـويم  مي يادآور اين نكته توضيح در. است باطل رهيكس

 از منحاز وجوداتي نيز اجتماعي هاي پديده و ندارد حقيقي شخصيت و وحدت و وجود

 �جامعـه � اعتباري مفهوم انتزاع منشأ چون ؛ندارند انساني افراد و شخصي هاي پديده

 ريشـه  و پايگـاه  تكـويني  امور در هم اجتماعي هاي پديده و دارد خارجي عيني وجود

 تـابع  و حقيقي هاي قانون داراي را اجتماعي يها پديده و جامعه بايد و توان مي ؛دارند

  .)154، صهمان(دانست  معلولي و علي ضروري و كلي نظام

توان رسيد كه حوادث اجتماعي بر اساس قـانون   پس از مطالب مذكور به اين جمع بندي مي

هـاي   ها داراي سير منطقي است و بر اساس همين حركت هاي آن عليت، داراي قوانين و حركت

فرايندي و سير منطقـي  هاي  توان با بررسي قانونمندي كه در جامعه حكم فرماست، مي منظم و

هـا   هاي اجتماعي و تغيير و تحـول پـذير بـودن آن    بيني بودن پديده به برايندي چون قابل پيش

) اي اجتمـاعي  بيني بودن پديده قابل پيش(برخي از انديشمندان نسبت به اين نتيجه . دست يازيد

  : اند خرج داده و با نفي آن، دليل مخالفت خويش را چنين بيان كردهاستبعاد به 
 شـود،  مـي  مواجـه  عظـيم  مشـكلات  با تامه علل تعيين فيزيكي، هاي پديده در وقتي

 بـه  نزديـك  اجتمـاعي،  رويـدادهاي  تامـه  علل تشخيص و تمييز كه پيداست ناگفته

 و علـي  ارتباطـات  .ستني ها آن نبودن معناي به  تامه علل نشناختن ولي ؛است محال

 چـه  و ببريم راه ها بدان ما چه است، برقرار اجتماعي معلولات و علل ميان در معلولي

  .)156همان، ص(نبريم 

  : توان گزارش كرد مي پس ابعاد مباحث را با رويكرد جامعه شناختي چنين

  ؛هاي آن قانونمند است جامعه بشري و پديده .1

  ؛هاي آن است نمندي جامعه و پديدهقانون عليت پايه و اساس قانو .2

  ؛يني استب هاي قانونمند قابل شناسي و پيش پديده مهه .3

بينـي آن   توان به برآيند شناسي و پـيش  ، مياجتماعيهاي  با فرايند شناسي پديده ،پس .4

  .نايل آمد

مختلفي در ميان فيلسوفان، جامعه  هاي مذكور، ديدگاهابعاد چهارگانه  در خصوصترديد  بي

در قالـب  هـا   ديـدگاه شناسان و تاريخ شناسان بروز و ظهور پيدا كرده كه بيان گوناگوني ايـن  

االله مصباح يزدي به صـورت تفصـيلي    تتأليف آي �جامعه و تاريخ�موافق و مخالف در كتاب 
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خـود مولـف بـه قانونمنـدي جامعـه و ضـرورت ايـن         ،كه بيان گرديـد  مطرح گرديده و چنان

 �هـاي اجتمـاعي   بيني پديـده  پيش�ته و تنها مخالفت ايشان به موضوع قانونمندي اعتقاد داش

نظيـر آزادي و اختيـار در انسـان كـه مسـتلزم اتخـاذ        يهـاي  است كه به جهت وجود شاخصه

هاي اجتمـاعي را غيـر    ي نتايج حركتيبيني و شناسا پيش ؛اي است هاي جديد و لحظه تصميم

هـا را   بينـي آن  پـيش  امكانحوادث اجتماعي و  اصل قانونمندي ،به بيان ديگر. داند مي ممكن

ولي به جهت پيچيدگي و مرموز بودن بشر در ابراز اراده و نيت و در اجراي اختيار  ؛قبول داشته

در ايـن  . نمايـد  مـي  نـاممكن و ناشـدني جلـوه   ، بيني و برآورد كارهـاي بشـر   و عملكرد، پيش

 ـ  اصل قانونمندي و اصل پيشزمينه يعني در  ،خصوص ذير بـودن حـوادث اجتمـاعي،    بينـي پ

و شـهيد  ) 189و  161، ص3ج: 1364، طباطبـائي ( موافـق داشـته   ديـدگاه علامه طباطبـائي  

  : كند مي موافق خويش را چنين اعلام ديدگاهمطهري نيز در پاسخ به پرسشي 
 ؛نيسـت  جبـرى  يـا  است جبرى جهان وقايع آيا كه گفتند ايشان كه دومى لهئمس اما

 ،اسـت  بينـى  پـيش  قابـل  قضايا نظام آن روى و هست عالم در نظامى كه اندازه اين

 پيغمبـران  حتـى  ،احدى ،بود اين از غير اگر و است طور همين كه نيست ترديد قابل

 خبـردار  آينده از كه هم كسى هر يعنى شوند؛ خبردار آينده از كه نبود مقدور برايشان

 حاصـل  او بـراى [ قبلـى  هـاى  علـت  راه از كـه  اسـت  هـايى  نشانه طريق از ،شود مى

 آينـده  اوضاع تمام ،كند پيدا احاطه عالم هاى جريان تمام به هم ما علم اگر] شود مى

  .)430، ص4ج: 1378 ،مطهري( كنيم بينى پيش توانيم مى را

داراي قوانين و قواعد  ،شايان ذكر است؛ گر چه مقوله ظهور به عنوان يك حادثه اجتماعي

راي قوانين و قواعد باشد قابليت پيش بيني و رصد كـردن  اي كه دا اجتماعي است و هر حادثه

توان ادعا كرد كه مقوله ظهور نيز قابليت پيش بيني و رصد پذيري  مي در نتيجه چنين ،را دارد

 ـ. را دارد االله مصـباح شـكل گرفتـه و نيـز معيـار       تولي نظريه مختار كه بر مبناي ديدگاه آي

) قابل پيش بيني بودن ظهور(طور كلي اين ادعا  هب ،است �كذب الوقاتون�توجيهي آن روايات 

ظهور نقش اساسي و تأثير گـذار  وقوع كند كه مردم در  مي را رد كرده و باز اين ادعا را مطرح

طور كلي  همردم در ظهور ب ،اولا :شود مي دارند كه براي توجيه آن به طرح نكاتي چند پرداخته

اين نقش آفريني مردم با آمادگي و مهيا بودنشـان   ،ثانيا ؛دقيق و جزئيبه طور نه  ،نقش دارند

 آمادگي مردم كه همان شرط ظهـور اسـت، تـأثير گـذار بـودن را ثابـت       ،ثالثا ؛شود مي حاصل

هـا   آمادگي مردم و نقش آفرينـي آن  ،كه بيان شد چنان ،رابعا را؛ نه تعيين زمان ظهور ،كند مي
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 ، زمـان ود كه اگر مردم آمـاده باشـند  ش مي يعني همين قدر به صورت كلي دانسته ،كلي است

ولي  ؛افتد مي ظهور به تأخير ، زمانكند و عكس آن اگر مردم آماده نباشند مي ظهور تقدم پيدا

جزئي و دقيق دانسته نخواهد شد كه در اين  و يعني به صورت تفصيلي ؛چقدر و به چه ميزان

زمان ظهـور تعيـين شـود و     كه بدون اين ،ها ثابت شده نقش مردم و تأثير گذاري آن ،صورت

آمادگي و اين كه  ،يند نظريه مختارآپس بر. بدون اين كه به روايات كذب الوقاتون آسيبي بزند

  .نقش اساسي و تأثير گذار دارد ،عدم آمادگي مردم در تقدم و تأخر بخشي ظهور

  علت تامه و تحقق شرايط ظهور 

 :1416ابن منظـور،  (الزام است  ، جمع شرط، بر وزن فَلس به معناي�شروط�يا  �شرايط�

 بـه معنـاي   شـرط  تحقق و است بسته آن بر چيزى وجود كه است چيزى شرط). 30، ص7ج

 تعلّـق  كـارى  بـه  كـه  معلـومى  حكـم  هـر  و) 15، ص4ج: 1371 قرشي،(است  مشروط تحقق

). 314، ص2ج: 1412راغب اصفهاني، (شود  شرط گفته مي است، حتمى اجراي آن و گيرد مى

 بـر  يكـي  و آيـد  لازم ديگـري  نفي يكي، نفي از كه باشند داشته اي رابطه هم با ئشي دو اگر

 و �حيات� رابطه مثلاً. است برقرار مشروط و شرط رابطه ها آن بين باشد، داشته تقدم ديگري

 كـه  است همان شرط و است علم وجود شرط حيات زيرا است؛ مشروط و شرط رابطه �علم�

غزالـي،  (اسـت   غيرمعقـول  شـرط  بـدون  مشروط وجود زيرا يد؛آ مي لازم از آن مشروط وجود

  ).260، ص4ج: 1375

 سبب، يا مقتضى را آن شود، واقع مؤثر بتواند خاصى وضعيت و حالت در تنها موجودى اگر

 لازم وضعيت پيدايش موجب كه چيزى بر شرط واژه گاهى .خوانند مى شرط را مزبور حالت و

 وضعيت اگر .نامند مى عدمى شرط را تاثير از مانع نبودن نهمچني .گردد مى اطلاق نيز شود مى

 مـورد  مـاده  در بايد اگر و گويند مى فاعل فاعليت شرط را آن بيايد، وجود به فاعل در بايد لازم

آري، ). 220، ص2ج: 1383مصباح يـزدي،  (خوانند  مى قابل قابليت شرط را آن آيد پديد تاثير

 فاعل فاعليت متمم يا كه است اين فلسفه در شرط. ستا فقه در شرط از غير فلسفه در شرط

 فاعليت متمم كه است فلسفي شرط پنبه، با آتش محاذات مثلا. قابل قابليت مكمل يا و است

بايـد   هـم  پنبـه  همچنـين . باشـد  پنبه مقابل بايد بسوزاند، بخواهد اگر آتش يعني است؛ فاعل
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  1.است قابل قابليت مكمل بودن خشك اين كه باشد خشك

 بـه  عليـت،  مسـئله  و) 11همـان، ص (شـود   بعضا شرط بـه معنـاي علـت نيـز آورده مـي     

 اصطلاح در. دارد عام و خاص اصطلاح دو فلسفه علت در. شود مي طرح گوناگون هاي صورت

 را متوقـف  و گويند مي علت را عليه متوقف آن باشد ديگري متوقف چيز بر كه چيزي هر عام،

 هـر  يـا  باشـد  معد باشد، شرط باشد، سبب باشد، فاعل عليه قفمتو آن خواه گويند؛ مي معلول

   .باشد كه تنها به معناي فاعل مي دارد خاص اصطلاح يك و شود فرض ديگري توقف نوع

 ـ و خاص لّت در اصطلاح فلاسفه به دو صورت عامبر اين اساس، واژه ع . رود كـار مـي   هب

هـر   ؛اسـت  ديگري متوقّف بر آن مفهوم عام علت عبارت است از موجودي كه تحقّق موجود

چند براي تحقّق آن، كافي نباشد و مفهوم خاص آن عبارت است از موجودي كه براي تحقّق 

  .كند موجود ديگري كفايت مي

عبارت است از موجـودي كـه تحقّـق يـافتن موجـود       ،اصطلاح علّت عام: به عبارت ديگر

ت از موجودي كه با وجـود آن،  سا ديگري بدون آن، محال است و اصطلاح خاص آن عبارت

  . كند تحقّق موجود ديگري ضرورت پيدا مي

زيرا شروط و معدات و  ؛اصطلاح اول، اعم از اصطلاح دوم است ،شود كه ملاحظه مي چنان

 جا اين در قابل ذكر است كه). 14همان، ص( خلاف اصطلاح دوم هب ،شود ساير علل ناقصه مي

  .ورد نظر استم عام شرط، شروط انواع ميان در

توان علت را به معناي شرط گرفت و شرط را بـه شـرط لازم و شـرط     با رويكرد ديگر مي

در شرط لازم ميان شرط و مشروط تنها تلازم عدمي بر قرار اسـت؛ يعنـي   . كافي تقسيم كرد

اگر شرط تحقق پيدا نكند، ضرورتا مشروط نيز تحقق خارجي پيدا نخواهد كرد؛ اما ايـن طـور   

در شـرط كـافي، ميـان    . چنانچه شرط به وجود آمد، حتما مشروط نيز موجود شـود نيست كه 

شرط و مشروط تلازم عدمي و وجودي بر قرار است؛ يعني با وجود شرط، مشروط نيز ضرورتا 

شرط لازم و شرط كافي در . تحقق پيدا خواهد كرد و با عدم آن مشروط نيز معدوم خواهد شد

تامه در فلسفه است زيرا در علت ناقصـه ميـان علـت و     اين فرض همان علت ناقصه و علت

معلول تنها تلازم عدمي بر قرار است ولي در علت تامه ميان علت و معلـول تـلازم عـدمي و    

در اين نوشتار مقصود از مفهـوم شـرط همـان شـرط     ). 223همان، ص(وجودي بر قرار است 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1  .ImamSadiq |Design by: ImamSadiq   91- 90پايگاه آيت االله سبحاني ، درس خارج اصول، سال.  
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البتـه در فراينـد   . عدمي دارد كافي است كه با معلول خود تلازم مطلق يعني تلازم وجودي و

خواهد آمد كه آمادگي مردم در واقع همان شرط كافي اسـت   �شرايط ظهور�بحث در قسمت 

   .شود كه آخرين شرط از شرايط ظهور تلقي مي

  چيستي شرايط ظهور

با مقولاتي چون اركان ظهور، علل ظهور، قواعـد ظهـور، عوامـل ظهـور،      �شرايط ظهور�

  . س ظهور مترادف استهاي ظهور و اسا بنيان

در تطورات و تحولات تاريخي مِهدويت، بحث شرايط ظهور هميشه مـورد گفـت وگـوي    

انديشمندان و عالمان گذشته، نظير سيد مرتضي و شيخ طوسي و خواجه نصير الدين طوسـي  

  .اند بوده است و در دوران معاصر نيز بزرگاني چون سيد محمد صدر به آن پرداخته

   :است آورده چنين غيبت ابكت در �طوسي شيخ
 كتـاب  در را آن ; مرتضـي  سـيد  كـه  است مواردي كنيم، مي بيان جا اين در چه آن

ظهـور  ( كه تصرف امام ايم پرداخته آن بيان به الشافي تلخيص كتاب در ما و الذخيره

  :كند مي با وجود سه مولفه اساسي تحقق پيدا )امام

   ؛است امام فرينش آ  ايجاد دارد، ارتباط خدا به چه آن :اول

 آن رسـاندن  انجـام  بـه  و امامـت  و رهبري مسؤليت دارد، ارتباط امام به چه آن :دوم

  ؛است

بـودن   تسليم و امام پشتيباني و ياري به تصميم ،دارد ارتباط مردم ما به چه آن: سوم

  .)41ص: 1417، طوسي( اوست فرمان برابر در

وم تحقق پيدا كرده و تنها يك شـرط مانـده   ايشان در ادامه تأكيد دارند كه شرط اول و د

است تا بستر ظهور فراهم شود كه آن، همان وظيفه و رسالت مردم است؛ يعني اگـر يـاري و   

  . كند تحقق پيدا كند، ناگزير ظهور نيز تحقق پيدا مي) كه شرط كافي(آمادگي مردم 

لاعتقاد مطـرح  با بيان ديگر در كتاب تجريد ا ;رالدين طوسييهمين مطلب را خواجه نص

  . كرده است

در كشف المراد در شرح سخن خواجه بحث لطف بودن امام را مطرح كرده  ;علامه حلي

  : گويد و مي
در امـور اجتمـاعي   ) ظهور امام(اصل وجود امام براي بشر لطف است و تصرفات امام 
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هـي محـروم   بينـيم الان مـردم از ايـن لطـف الا     مي لطف ديگري است و اگر ،مردم

 منـع  فكـان  � :گردد مي خاطر كوتاهي و عدم آمادگي است كه به مردم باز هب ؛هستند

  .)28ص :1413،حلي( �الامام لامن و تعالي االله لامن منهم، الكامل اللطف

چـرا  ايـن كـه   مـثلا   ؛هاي بارزي در اين خصوص وجـود دارد  در طول تاريخ اسلام نمونه

و چـرا   ؛ي نشـد؟ ي ـل در جامعه اجرادر طول بيست و پنج سا 7امامت و ولايت امير مومنان

كه خداوند در واقعه غدير ايشـان را   و حال اين ؟؛ولايت و امامت ايشان به منصه ظهور نرسيد

پس چرا حضرت امير خانه نشين شد و سرپرسـتي جامعـه را بـر    ؛ به امامت منصوب كرده بود

اسـت و آن  منشـأ  يـك   دارايهـا   توان گفت همه اين محروميـت  مي عهده نگرفت؟ در پاسخ

از جملـه شـرط اساسـي و     ،پس آمادگي و اقبال عمومي مـردم . عدم آمادگي مردم نيست جز

هاي تصرف و سرپرسـتي   شرط كافي در به ظهور رساندن امامت در جامعه و مهيا شدن زمينه

  .آمادگي و اقبال مردم شرط ظهور است بر اين اساس،. امام در جامعه است

 4ظهـور امـام زمـان    الغيبه تنها عاملي را كه مـانع  شيخ طوسي در جاي ديگر از كتاب

طوسـي،  ( �تمنع من ظهوره الا خوفه علي نفسه مـن القتـل   ةلاعل�: داند مي �خوف�شود،  مي

به تعبيري وقتي مردم آماده ظهور نباشند و با اقبال و اشتياق با امام برخـورد  ) 329ص: 1417

ر روي زمين است، بـي مهـري كـرده و    نكنند، در واقع نسبت به امام كه آخرين حجت خدا ب

از . كنند و يا مقتول سان حجج گذشته يا او را مسموم مي اندازند و به جان او را به مخاطره مي

كه قبل از آمادگي كامل مردم در ميان شان حضور  اين روست كه امام خوف عقلي دارد از اين

  .و ظهور عادي پيدا كند

شرايط و اركان ظهـور را بـه اقسـام چهارگانـه      ،ادر كتاب غيبت كبر ;سيد محمد صدر 

دانسـته  مربـوط  تقسيم كرده و يكي را به خدا و ديگري را به امام و دوتاي ديگر را به مـردم  

دارد چيزهايي كه به خدا و امام مربوط است، تحقق پيدا كرده؛ ولي آنچه به  است و اذعان مي

؛ زيرا اگر تحقق پيدا كـرده  )400ص :1383صدر، (مردم مربوط است، هنوز تحقق پيدا نكرده 

بود، يعني مردم، به تمام معنا آماده ظهور امام بودند، حتما غيبت و پنهان زيستي امام به ظهور 

  . تبديل شده بود

پس بسياري از انديشمندان و علماي گذشته و معاصر تحقق ظهـور امـام را بـه آمـادگي     

تـداعي گـر شـرط كـافي اسـت؛ ظهـور       ها كه  اند كه در صورت تحقق آن مردم مشروط كرده
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افتد؛ زيرا اصل فلسفه وجودي امام اين است كـه ظهـور كـرده، در ميـان      اي تأخير نمي لحظه

كنيم و نيز آنچـه از   مردم باشد و از طرفي وقتي به مسئله غيبت و عوامل پيدايش آن نگاه مي

، برخي عوامل نقـش  شود ها برداشت مي هاي مفهومي و منطوقي آن روايات اين باب و از داده

سان نقـش علـت فـاعلي اسـت، نظيـر قـدر        مهمي بر پيدايش غيبت دارند، يعني نقششان به

نشناسي مردم نسبت به جايگاه امام و پيروي نكردن از فرامين امام و خوف قتل و آزار و عدم 

از ب �عدم آمادگي مردم�ها در قالب يك مقوله به نام  مصونيت امام در ميان مردم كه همه آن

پس وقتي مردم عوامل اساسي غيبت را كه در واقـع نقـش خاسـتگاه و توجيـه گـر      . گردد مي

ها بر آيند و آمـادگي خـود را بـه حـد نصـاب       غيبت است، باز شناسي كنند و در صدد رفع آن

  برسانند؛ چرا خداوند حكيم و دائم الفيض، فيض ظهور را از مردم دريغ دارد؟ 

روايـات  . ميل كننده علل ظهور و تحقق بخـش آن اسـت  پس آمادگي مردم جزء العله تك

صادر شده نيز به نحوي به اين نكتـه   :مختلفي كه در اين خصوص از حضرات معصومين

: 1397نعمـاني،  (بينيم ظهور متفرع بر آمـادگي يـاران خـاص شـده      مثلا اگر مي. اشاره دارند

و ) 346، ص2ج: 1377 صـدوق، ( و يا امتحان و تمحيص شرط ظهور عنوان گرديده) 307ص

يا معرفت و شناخت منتظران، شرط ظهور بر شمرده شده است؛ همه و همـه بـه نحـوي بـه     

آمادگي مردم مشعر است و در واقع آمادگي مردم آخرين شرط و علتي است كه ظهـور را بـه   

  : فرمايد در اين زمينه مي 7امير مومنان علي. آورد ارمغان مي
 عنهـا  خلقـه  سـيعمي  االله لكن و جل و عز الله جةح من تخلو لا الأرض أن اعلموا و

 خـالي  خـدا  حجـت  از زمـين  كـه  بدانيد ؛أنفسهم على إسرافهم و جورهم و بظلمهم

 را آنـان  مردم، ]گناهان= [ نفس بر اسراف و ستم و ظلم اثر رب خداوند، اما ؛ماند نمي

 نپنهـا  خلـق  هـاي  چشم از را حجتش يعني ؛ساخت خواهد محروم و كور او ديدن از

   ).146ص: 1379نعماني، ( كند مي

  حقيقي بودن ظهور و شرايط آن

اعتبـاري و حقيقـي بـودن    . شـود  شرط و مشروط به دو قسم اعتباري و حقيقي تقسيم مي

گردد؛ نظير شروطي كه در مقولات اعتبـاري،   شرط و مشروط يك بار به ماهيت آن دو باز مي

به روابط حاكمه ميـان شـرط و مشـروط بـاز     مانند زوجيت و مالكيت بر قرار است و بار ديگر 

ولي روابطي كه ميـان  . گردد؛ نظير مواردي كه خود شرط و مشروط از امور حقيقي هستند مي
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باشد؛ نظير قانون راهنمايي و رانندگي كه مثلا هنگـام   آن دو بر قرار است، روابط اعتباري مي

اغ قرمز كه واقعيت خارجي است، جا اصل چر در اين. چراغ قرمز لازم است ماشين توقف نمايد

به عنوان شرط، و توقف ماشين كه واقعيت خارجي ديگـر اسـت، بـه عنـوان مشـروط، تلقـي       

پس ميان دو واقعيت به نام چراغ قرمز و توقف ماشين كـه از امـور واقعـي هسـتند،     . گردد مي

  . گردد باز مي) قانون گذار(روابط اعتباري بر قرار است كه سند آن، به اعتبار معتبر

هايي اسـت كـه از    ها و مولفه هر كدام از شرط و مشروط حقيقي و اعتباري داراي شاخصه

گردند؛ مثلا در شرط و مشـروط حقيقـي، عقـل و الزامـات عقلـي معيـار        يك ديگر متمايز مي

براينـد  . باشـد  سنجش است؛ ولي در شرط و مشروط اعتباري، اعتبار معتبر معيار سنجش مـي 

عقلي در شرط و مشروط حقيقي، استحاله عقلي را بـه همـراه دارد؛ ولـي     عدم رعايت الزامات

آري، . شود برايند عدم رعايت اعتبار در شرط و مشروط اعتباري، به لغويت قول معتبر منتج مي

توان در خصوص ظهور و شرايط آن، به عنوان  با نگرش تطبيقي و تحليلي، موارد مذكور را مي

هاي سه گانـه مطـرح    و جاري دانست و آن را در قالب پرسشيك پديده اجتماعي نيز ساري 

روابط حاكمه ميـان  . 2 ظهور و شرايط آن از قبيل امور اعتباري است يا امور حقيقي؟. 1: كرد

كـه يكـي از آن دو اعتبـاري باشـد و      يـا ايـن  . 3ظهور و شرايط آن حقيقي است يا اعتباري؟ 

شد؛ ولي رابطه ميـان آن دو اعتبـاري و بـر    ديگري حقيقي؟ مثلا ظهور و شرايط آن حقيقي با

  . عكس

هـا ظهـور    كه بيان شد، مقوله ظهور داراي شرايط و عواملي است كـه بـا تحقـق آن    چنان

اين شرايط و عوامل در قالب مقولات سه گانه فعل خدا، فعل امام . شود ضروري و مسجل مي

ضلع آن، به فعـل و فاعـل    سان مثلثي است كه هر يعني ظهور به. شود و فعل مردم توجيه مي

خدا با آفرينش امام و تعيـين او  . شود ها ظهور محقق مي خاصي معطوف است كه با تحقق آن

براي منصب امامت، ضلع اول را اجرايي كرده است و امام نيز با پذيرش اين منصب و قبـول  

و اين دو ضـلع كـه يكـي بـه خـدا      . مسئوليت و اجراي آن، ضلع دوم را تحقق بخشيده است

اما ضـلع  . شود ديگري به امام مربوط است؛ به منزله شرط لازم براي تحقق ظهور شناخته مي

سوم كه در واقع به انسان و جوامع انساني معطوف بوده و به نوعي مسئوليت پذيري و وظيفه 

كامـل مـردم    �شايستگي�كامل و  �آگاهي�كامل،  �آمادگي�كند؛ با  خطير مردم را تداعي مي

رسيده و در واقع مردم با اجراي اين مسئوليت و رسالت كه به عنوان شرط كافي به حد نصاب 
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  . پوشانند شود، به مقوله ظهور لباس قطعيت و ضرورت مي تلقي مي

پس در اين بيان، ظهور به عنوان مشروط و افعال سه گانه، يعني فعل خـدا، فعـل امـام و    

بسي روشن است كه ظهور افعال سه  .شوند فعل مردم به عنوان شرايط و عوامل آن تلقي مي

گانه كه از امور وجودي و تكويني بوده و ما به ازاي خارجي دارند؛ امر واقعي و حقيقـي تلقـي   

از طرف خدا آفريده شده و بـراي   4شوند؛ يعني در جهان هستي موجودي به نام مهدي مي

ان يك امر تشريعي ايشان منصب به نام امامت در نظر گرفته شده است؛ گر چه امامت به عنو

آيـد و   امري حقيقي و خارجي به حساب مي 4شود؛ وجود امام مهدي و اعتباري شناخته مي

در مرحله بعد، فعل امام مهدي قرار دارد كه ايشان با مسئوليت پذيري معصومانه، بدون درنگ 

د امامت و هدايت جامعه را به عهده گرفته و در انتظار فرمان الاهـي و رسـيدن زمـان موعـو    

برد و اين مورد، يعني هدايت جامعه با نفوذ معنوي و ايصال الي المطلوب نيز امـري   سر مي به

كه همان آگاهي كامـل، آمـادگي   (شود و در مرحله سوم، فعل مردم  حقيقي و واقعي تلقي مي

پس، شـرايط و  . قرار دارد كه اين نيز امر واقعي و خارجي است) كامل و شايستگي كامل باشد

اسـت و   �فعل مردم�و  �فعل امام�، �فعل خدا�ور متشكل از سه امر واقعي، يعني عوامل ظه

اي واقعي است و سرنوشت بشر و جوامع  برايند اين افعال سه گانه، مقوله ظهور است كه پديده

جا منظومه ظهور از فرايند تا برايند، متشكل از چهـار   پس در اين. نمايد بشري را دگرگون مي

شـرايط و عوامـل   �يني است كه سه امر به مقدمه مربوط است كه از آن بـه  امر واقعي و تكو

بعـد از  . شـود  ياد مي �ظهور�شود و يك امر به نتيجه مربوط است كه از آن به  ياد مي �ظهور

آن كه به تكويني و حقيقي بودن منظومه ظهور پي برديم، از روابط حاكمه ميان اين فرايند و 

يا آن، امري واقعي و حقيقي است يا امري اعتباري و قـرار دادي؟  شود كه آ برايند پرسيده مي

  .نمايد براي پاسخ به پرسش مورد نظر، توجه به مطلب ذيل ضروري مي

اي را  برخي از انديشمندان در خصوص ارتباط افعال انسان با نتـايج آن، فـرض سـه گانـه    

ي ميان افعـال انسـان   يعن. �فرض عينيت�و  �فرض عليت�، �فرض اعتباري�: اند مطرح كرده

ها، رابطه قرار دادي است، و يا رابطه علـت و معلـولي اسـت، و يـا رابطـه تجسـم        با نتايج آن

ترين رابطه ميان افعال انسـان و   جا رابطه سوم را كه عالي شهيد مطهري در اين. اعمالي است

، 1ج: 1379مطهـري،  (نتيجه آن است، پذيرفته و براي آن دليل و برهان ارائـه كـرده اسـت    

فرض اول كـه همـان رابطـه قـرار دادي و اعتبـاري اسـت، چنـدان مـورد قبـول          ). 230ص
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انديشمندان و بزرگان دين واقع نشده و دو نظريه ديگر كه نظريـه عليـت و عينيـت باشـد و     

كه همان (داراي طرفداران بسياري در ميان انديشمندان اسلامي است و در اثبات اصل نظريه 

پس چه نظريه رابطه عليت . شود كار گرفته مي به) فعل مردم و ظهور استرابطه تكويني ميان 

و چه نظريه رابطه عينيت را بپذيريم، به مقصود، كه همان رابطه تكويني و حقيقي ميان ظهور 

و شرايط ظهور باشد، خواهيم رسيد و در واقع، فعل مردم كه همـان آگـاهي كامـل، آمـادگي     

ظهور، رابطه وجودي و حقيقي بر قرار كرده و به عنوان شرط كامل و شايستگي كامل باشد، با 

  .گردد كافي، تحقق بخش ضرورت براي ظهور تلقي مي

  آگاه نبودن انسان به نصاب شرايط ظهور

ران اسـت  ظسازي ظهور جزو وظايف اصلي منت سازي و بستر ي كه زمينهيجا ترديد از آن بي

كن نيست؛ لازم است منتظران واقعـي بـه   و اجراي اين وظيفه نيز بدون آگاهي و معرفت مم

. شرايط و عوامل ظهور، ماهيت، چيستي، انواع و اقسام آن، علم و آگاهي كامل داشـته باشـند  

سوي آمادگي كامل حركت كنند تا به اوج آمادگيِ كامل،  ران بايد با آگاهي كامل بهظپس منت

گي كامل كه نتيجه آن ظهور كه چه زماني به شايست اما اين. كه شايستگي كامل است، برسند

پيونـدد؛   رسند و چه زماني حد نصاب شرايط ظهور فراهم شده و ظهور به وقوع مـي  است، مي

كه برخي از انديشمندان  بايد گفت درك اين مسئله در توان فكري و معرفتي بشر نيست؛ چنان

داننـد   مكن ميبيني حوادث اجتماعي را نام به ناتواني بشر اذعان كرده و بر اساس همين پيش

هـاي فكـري و    و به بيان ديگر، آيا بشر با آن همه محدوديت) 156ص: 1390مصباح يزدي،(

تواند به اين آمادگي و به اين آگاهي توفيق كامل يابد؟ پاسخ منفي است؛ زيرا اگر  معرفتي، مي

عيـين  به اين نقطه اوج را دارد؛ به نحوي براي ظهـور ت علم پيدا كردن ادعا شود كه بشر توان 

زمان شده است؛ زيرا وقتي فرايند طولي شِرايط و عوامل ظهور كـه در قالـب آگـاهي كامـل،     

آمادگي كامل و شايستگي كامل تبلور يابد و نقطه اوج اين شرايط كه شايستگي كامل است و 

شـود قابـل شناسـايي باشـد در ايـن       به عنوان شرط كافي و علت تامه براي ظهور تلقي مـي 

كـذب  �شود و اين كار با روايـت   يابي بشر به زمان ظهور ثابت مي وان راهصورت، به نحوي ت

   :فرمايد در اين مورد به محمد بن مسلم مي 7كه امام صادق در تهافت است؛ چنان �الوقاتون
 كـس  هر ؛اتوقْ لأحَد نُوقِّت فلََسنَا تُكَذِّبه أَنْ تَهابنَّ فلََا شيَئاً النَّاسِ منَ لكَ وقَّت منْ

 ايـن  در[ مـا  كـه  چه ؛مكن ملاحظه آن تكذيب از نمود، معين تو براى را ظهور وقت
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  ).426ص: 1379نعماني، ( كنيم نمى معين وقت كسى براى ]خصوص

در بـاره زمـان ظهـور     6اكـرم نيز نقل شده كه از رسول  7در اين زمينه از امام رضا

  : پرسيده شد كه
 إلَِّـا  لوقتها يجليّها لا الَّتي الساعةِ مثل مثله 6فقال يتكذرِّ من القائم يخرج متى
حضـرت   ،چه زماني فرزند شما ؛ةبغت إلَِّا تأتْيكم لا الْأَرضِ و السماوات في ثقلت هو

 جـز  را وقـتش  نكند آشكار كه است قيامت مثل او مثل :فرمود كند؟ مي مهدي ظهور

  ).373، ص260: 1377صدوق، (ناگهاني  جز را شما نيايد و جل و عز خداوند

برايند اين سخنان، اين كه تعيين وقت ظهور چه به صورت مستقيم و چه به صورت غيـر  

  .اند شديدا از آن نهي كرده :مستقيم، امري مذموم و ناپسند است و حضرات معصومين

  گيرينتيجه 

به عنـوان يـك پديـده اجتمـاعي      ،كه مقوله ظهور مباحث و مطالب پيش گفته، اينبرايند 

ظهور نيـز   .داردنياز هر پديده اجتماعي به علل و عوامل ايجادي رخ دادن تعريف بوده و  قابل

قـانون عليـت، بـا     .اسـت و داراي علل و عوامل ايجـادي   نيست ااز اين قاعده و قانون مستثن

اعم از مـادي و معنـوي،    ،هاي جهان ، همه پديده�حتميت�و  �سنخيت�، �عموميت�شاخصه 

را هـا   ي و اجتماعي را در نورديده و الزامات تكويني اين قانون همـه آن طبيعي و انساني، فرد

 ئاتمقوله ظهور نيز به عنوان يك رخداد اجتماعي كـه داراي عوامـل و اقتضـا   . شود شامل مي

عوامل ظهور كه همان شرايط  ،آري. شود مي با اين قانون تعريف و توجيه پذير ،تكويني است

گيرد كه با  مي شكل �فعل مردم�و  �فعل امام�، �فعل خدا� ،از سه مولفه اساسي ،ظهور است

گيري اين سه مولفه، زمينه اجراي قانون شرطيت و عليت مهيا شده و فوريت و ضرورت  شكل

ايـن  شود،  مي آنچه از روايات و اقوال انديشمندان دين برداشت. شود مي دامنگير رخداد ظهور

زيـرا امـام    ؛ر زمان مقتضي به وقوع پيوسته اسـت يعني فعل خدا و امام د ،علل اول و دومكه 

آفريده شده و منصب امامت براي او در نظر گرفته شده و ايشان نيز اين مسئوليت را پذيرفته 

محقـق نشـده   باشد، هنـوز   مي اما علت سوم كه همان مسئوليت و رسالت پذيري مردم. است

به عنوان شرط كافي و ) كامل آگاهي كامل، آمادگي كامل و شايستگي(زيرا فعل مردم  :است

عـدم   ؛كنـد  مـي  ظهور فوريت و ضرورت پيدا ،علت تامه براي ظهور تلقي شده و با تحقق آن

   .است شرط سوم تحقق ظهور، گوياي عدم تحقق
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تان و مأ  كتاب  هاي ظهور با تأكيد بر بررسي تسامح در نقل روايات نشانه

  علامةخمسون 

خدامراد سليميان
1

  

  چكيده

معارف مهدوي داراي جايگاهي ويژه و اثرگذار است؛  هاي ظهور در منظومه جا كه نشانه ناز آ

البتـه   .همواره مورد توجه و اهتمام بوده، نقل انبوه روايات در اين باره، گواهي اين مدعا اسـت 

اين بحث شـده كـه نبـود اهتمـام جـدي بـه       گيري متوجه  هاي چشم در اين فراواني نقل، آسيب

  .هاست ترين آن ها و تسامح در آن، از برجسته اعتبار اين نقل

توانـد در   ايـن ديـدگاه سـامان يافتـه، مـي      هويژه آثار معاصـر كـه بـر پاي ـ    ها، به نقد بنيادين كتاب

  .اي داشته باشد ها نقش برجسته هاي برخي انحرافات و آسيب نماياندن زمينه

مأتان و خمسون علامـةحتي ظهـور الامـام    �هاي معاصر در اين زمينه، كتـاب   وشتهيكي از ن

هدف اين مقالـه، بررسـي كتـاب    . سيد محمد علي طباطبايي حسني است هنوشت �4المهدي

هـا بـه    داري در نقل و تحليل برخي اظهارنظرهـا و تطبيـق   نمايي و امانت مذكور از جهت راست

  . روش تحليلي ـ انتقادي است

اي  آميختن روايات معتبر و غير معتبر، به روشني براي پاره بر در هم افزون جه اين كه نويسندهنتي

اي از كـار خـود    پذيرفتـه  هوي اگرچه كوشيده است چهر. ها تعيين مصداق كرده است از نشانه

  .ارائه كند؛ اما خواسته يا ناخواسته در دام تحريف، تصحيف و حتي جعل افتاده است

، مأتان و خمسون علامـة حتـي ظهـور الامـام     4علامت ظهور، امام مهدي : يواژگان كليد

  .ـ سيد محمد علي طباطبايي حسني4المهدي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 kh.salimian@yahoo.com   استاديار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي .1
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  مقدمه

اي به زمان آينـده پيونـد خـورده باشـد،      گاه كه پديده هاي بشري، آن در ميان انبوه آگاهي
بخش با خاستگاهي  ينانهايي اطم ويژه اگر آن پديده بر پاية گزاره تر مورد علاقه است؛ به بيش

  .گويي شده باشد وحياني و الاهي پيش
هـاي آخرالزمـاني، همـواره در     ترين نگارش از برخـي از پديـده   به مثابه روشن �مهدويت�

  . مندان بوده است نگران و علاقه پژوهان، آينده كانون نگاه بسياري از آينده
 �قيام جهـاني موعـود منجـي   �نام  اي بزرگ به هاي پيوسته، گرد حادثه اين گروه از پديده

 جانبـه بـه همـه    نگاهي گسـترده و همـه   اي را سامان داده كه فهم فراگير آن نيازمند منظومه
  .هاي پيوسته است پديده

اسـت   �هاي ظهـور  نشانه�هاي مهدويت،  هاي بنيادين در منظومه آموزه يكي از اين بحث
  .ي داشته استكه همواره مورد اهتمام بوده؛ اگرچه فراز و فرودهاي

نمـايي آن قيـام جهـاني خواهـد      شدن و راست هايي كه گفته شد، حكايت از نزديك پديده
اي به كار  داشت و اين خود، به عنوان كليدي براي گشودن قفل آن آرمان ديرينه، در هر دوره

خـواهي و   ها، تنگ شده، عطش اين آرمان گاه كه عرصه بر انسان ويژه آن گرفته شده است؛ به
  . نمايد مي ساس نياز به منجي روز افزونياح

هاي مردم، كه در برخي از اهل دانش، بـه   خواهي و اميدواري، نه در ميان توده اين آرمان
آزمـايي آن،   ها و راستي آورده، بدون درنگ در حقيقت برخي پديده اي سر بر مناسبت هر پديده

  . هاي فراواني را موجب شده است بحث
گـري   تواند به روشـن  اند، مي ثاري كه رواياتي را در اين باره نقل كردهبنيان آ بررسي دانش

  .شود در اين مقاله به يكي از اين آثار پرداخته مي. در اين باره بينجامد

  تسامح در نقل روايات، بستري براي انحراف

، هـا  ويژه روايات نشانه هاي پديدآمده در روايات مهدويت و به با توجه به فراواني دگرگوني
  گرفته است؟صورت روايات اين همه تغيير  ممكن است اين پرسش مطرح شود كه چرا در

، �تسامح در ادلة سنن�عواملي چند ممكن است در اين اتفاق نقش داشته باشند؛ اما نقش 
  .نقشي قابل تأمل است
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: تـا  بـي  ابـو ريـه،  (يكي از مباحث شناخته شده در علوم حديث ميان شيعه و اهـل سـنّت   
يز، يپاعابديني،  ؛22ـ1صفحه ، 1389 بهاركلانتري، (است  �تسامح در روايات سنن�). 84ص
  .) 38 ـ 29 ص

 كردن، پوشي چشم و )489، ص2ج :1405ابن منظور، ( تساهل معناي به لغت در �تسامح�
و  )224، ص13ج همان، (شود  صورت و آنچه از آن در رودررويي ديده مي ،در لغت �سنّت�و 

گفتـار و رفتـار پيـامبر و     ،و در تعريـف شـيعي   6 گفتار و رفتار پيامبر ،در اصطلاح فقيهان
مـدير  ( نيز به كار رفته اسـت ) مستحب(در گفت وگوهاي فقهي در  ،سنّت .است :امامان 

مسـتحبات اسـت كـه بـا آداب و رسـوم       ،جا از سنن در اين نظورم). 23 ص: 1362چي،  شانه
   .اخلاقي نيز همسويي دارند

 اعمالآداب و  است كه گويايرواياتي  پذيرشگيري در  آسان ،سنن ةمفهوم تسامح در ادل
هايي ميان دانشمندان در ايـن   ديدگاه اين قاعده در گذر تاريخ سبب اختلاف .مستحبي هستند

  .شودهاي مربوط، نقل مينه شده و از پيامدهاي آن روايات فراواني است كه در زمينهزمي
اخلاقـي و آداب و   وضـوعات بـه م گيري در پذيرش روايـات را   اين ساده فقيهان،از  برخي

 طباطبـايي، ( انـد  پذيرفتـه  را سند سسـت در منابع روايي خود، روايات با  ،رسوم، گسترش داده
ا اين بـ هاي اخلاقي را   سندهاي روايتبر اين پايه،  حدثانخي از مو بر) 267ص، 1ج :1412
 ــ   گيري است جاي آسانوايات كه در اين ر توجيه ، حرانـي (انـد   كنـار گذاشـته   اتاز متن رواي
  ).3ص  :1404

، و از علمـا چـه كسـاني    1گردد بر ميروايت چند اين قاعده به  هريشكه  صرف نظر از اين
 ،حلـي  بـن فهـد  ا(انـد   بر پاية اين قاعده رفتـار كـرده   )43ـ37ص: 1385عابديني پاييز : ك.ر(

بهار كلانتري، (اند  كه چه كساني همسو و يا رودرروي آن بوده و نيز اين) 14ـ 13ص  :1407
تسـامح در اخبـار    هقاعـد بـر فـرض پـذيرش    ؛ صرف نظر از موارد مذكور، )22ـ1ص : 1389

  ين قاعده تا كجاست؟ ا هآيد كه گستر اين پرسش به ميان مي ؛مستحبي
هـاي   فضـيلت افـزون بـر مسـتحبات،     �خبار من بلـغ ا�آيد  ها به دست مي از برخي نوشته

بـا  يه الرعاشهيد در در اين زمينه . گيرد را در بر مينقل شده در قصص و اندرزها بزرگان دين 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

با عنوان وايت را رنه  ،باب هيجدهم از مقدمه عبادات ،شيخ حرّ عاملي در جلد نخست وسائل الشيعه. 1
  .استآورده  :تيْانِ بِكلّ عملٍ مشروعٍ روِي له ثواب عنهمباب استحبابِ الْإِ"
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و  رزهاانـد  ،قصصدادن اين ديدگاه به گروه فراواني از بزرگان، پذيرش اخبار ضعيف در  نسبت
 ).94ص : 1408، شهيد ثاني(بلا مانع دانسته است  ،تسامحروايات به دليل  مستحبات را،

در مفاتيح الاصول پس از اشاره بـه سـخنان شـهيد، در    ) ق1242م(حمد طباطباييسيد م
جايز اسـت بـراي   : كنار برخي تنبيهات، نكاتي را ذكر كرده؛ از جمله در تنبيه دوم نوشته است

سـه دليـل بـر    گاه بـه   وي آن .1هاي ارشادي از روايات ضعيف استفاده كنيم تاناندرزها و داس
عـاونوا علَـى البِـرِّ    تG عموم آيهگذشتگان؛ دوم،  هسير نخست،: است اشاره كردهمدعاي خود 

من بكي �تارواي؛ و سرانجام گيرد كه هر نوع همكاري بر كارهاي نيك را در بر مي؛ Fٰوالتَّقوى
بگريد يا بگرياند، بهشـت بـر او    7هر كس در عزاي امام حسين ؛�الجنهّ او ابكي و جبت له

 ).349 ص: تا بي ،طباطبايي كربلايي( �شود مي واجب

 ـ بـر ايـن باورندكـه     ن،هايز فقگروهي ا ،در برابر  ،تعـاون و اطلاقـات روايـات    هعمـوم آي

جـاي  تسـامح   هعـد را در قا :ب اهل بيت يل و مصايهاي تاريخي و يادآوري فضا گزارش
 .اي نيز در اين باره در ميان نيست و سيره دهد نمي

ل و يشـده بـر روابـودن نقـل فضـا      هـاي ارائـه   دليل نقلپس از ) ق1281م( شيخ انصاري
در راه  يهمكـار : هاي تاريخي ضعيف، به دليل تسامح، از آن چنين پاسـخ داده اسـت   داستان

لمـا بايـد از راه مبـاح و روا    ع تفـاق بـه ا  7 امام حسين گسوو نيز گرياندن مردم در  ينيك
 .گيـرد  يگرياندن جا و ياستحباب درست شود و در عنوان نيك ،آن ةصورت گيرد، تا به واسط

و  كند يرا ثابت نم  بودن آن است، مباح يكمك به نيك و يپس اين مدعا كه اين كار همكار
 حليـت واهـد بـود   اين دليل توانـا خ  آن گاه، بتواند اباحه درست كند، نيكي اگر دليل كمك بر

اجابـت مـؤمن و ماننـد آن مطـرح كنـد      لهـو و لعـب را در    ها و استفاده از غنا را در سوگواري
  ).29ص: 1414، نصاريا(

هـاي   اي در آمـوزه  جايگاه برجسـته آداب و مسائل اخلاقي و ارزشي  و ها سنتكه جا  از آن
هـاي   يـات، زيـان  گيـري در پـذيرش ايـن روا    ، آسـان دارداسـلامي   هجامع فرهنگ اسلامي و

هاي گذشـته نقـدهاي فراوانـي بـر ايـن       در دهه .كند وارد مي يناپذيري به فرهنگ دين جبران
 38 ـ ـ 29 ص: 1385 پاييزعابديني، : ك.ر(قاعده و نيز مستندات آن به نگارش در آمده است 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خورد كه  به چشم مي 4هاي ملاقات با امام مهدي  تأثير اين نوع نگاه، امروزه بر نقل انبوه حكايت.  1
  .بدون ترديد بخش فراواني از آن بدون هيچ مستند قطعي نقل شده است
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  ). 22ـ 1ص: 1389؛ بهار لانتريكو 
در اين نگاشته، در مقام نفي يا اثبات اين قاعده نيستيم، بلكه آن را يكي از عوامل نگرشي 

ا نيز امري بايسته نموده دانيم كه ارزش نقد در روايات مهدويت رهاي يادشده مي در دگرگوني
  .است

ناپذير بسياري از مردم در فهم اتفاقاتي كه در آينـده رخ خواهـد داد، سـبب     عطش سيري
ها به پنـدار   ها و تطبيق آن بر برخي مصداق با نقل روزافزون نشانه  شده تا كساني در هر دوره

قل اندكي از منشأ وحياني، كه اگر اين ن خود به پديدآمدن آن اتفاق، ياري رسانند؛ غافل از اين
رساند كه خود بستري براي انحراف و آسيب خواهـد   دور شود، نه تنها به اين باور كمكي نمي

  .شد
هـاي كـژي را فـراهم كـرده      سوگمندانه اين رخداد در دوران معاصر بيش از گذشته زمينه

چنـان بـه نقـل    هايي كه بدون تأمل در اعتبار اسناد و محتواي روايـات هم  است؛ آثار و كتاب
  .پردازند ها مي آن

ها منتشر شـده، كتـاب    نقل روايات نشانه ههاي گذشته به انگيز يكي از آثاري كه در سال
�4مأتان و خمسون علامةحتي ظهور الامام المهدي�

اثر شخصي است كه بر جلد كتـاب   1
  .معرفي شده است �العلامة السيد محمد علي الطباطبايي الحسني�مزبور 

كه ايـن  . فرد مذكور چندان به نتيجه نرسيد هنام ها در باره شخصيت و زندگي رسيالبته بر
  .دهد خود اعتبار اثر مذكور را مورد تأمل قرار مي

گيـري از آنچـه در آن    برخي روايات معتبر است؛ بخش چشم هاين كتاب اگرچه دربردارند
  .طلبد هايي جدي مي نقل شده، تأمل

اي است كه با شـماره   آيد، نگاشته مذكور مجموعه دست مي گونه كه از نام كتاب به همان
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كـه   كند؛ ضمن اين مندان به مطالعاتي اينچنيني ايفا مي قهسزايي بر تحريك علا انتخاب اين عنوان نقش به.  1
برانگيز در باره حوادث معاصر و تطبيق برخي روايـات بـر افـراد و حـوادث معاصـر       نقل سخناني بحث

ويـژه اهـل سـنت بـه جهـت       البته تلاش مخالفان و به. تر ساخته است انگيزه مراجعه به اين اثر را افزون
تـوان ناديـده    مانند مرگ ملك عبد االله، پادشاه عربسـتان را در ايـن بـاره نمـي    ها،  برخي تعارضات با آن

هـاي   گونه آثار آن را بـه همـه ديـدگاه    ها با تمسخر اين كه آن چه اين) در ادامه اشاره خواهد شد(گرفت 
 ويـژه در  ها را مذمت مي كنند و شايد بتوان گسترش اين كتاب و ماننـد آن را، بـه   شيعه سرايت داده، آن

 .فضاي مجازي بخشي از تلاش آنان براي مخدوش ساختن چهره معارف شيعي تفسير كرد
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البته بخشي از آنچه شماره گذاري شده، نقل . ها است در پي نقل روايات نشانه 250گذاري تا 
  .ها است اي از نشانه نشانه نيست و صرفاً تطبيق برخي حوادث بر پاره

شـده  محافل علمي شايع  دراما چون . شود كتاب از جهت علمي ارزش نقد ندارد مي تأكيد
  . به نقد آن پرداخته شده است

نخست، از جهت شـكل و اسـلوب ظـاهري و    : توان در دو مرحله بررسي كرد كتاب را مي
  .ديگر از نظر متن و محتوا

  نقد شكلي: گفتار اول

هاي آثار علمي، رعايت شرايط و ضوابط شكلي است كه اين مهم، گويـاي   يكي از بايسته
توجهي به آن شرايط و ضوابط،  نيز اهتمام نويسنده به ضوابط علمي است و بيجايگاه علمي و 

شـود و   آنچه در اين كتاب ملاحظه مـي . اثر است هاصولا گوياي نداشتن جايگاه علمي نگارند
  .باشد توجهي به برخي از اين ضوابط مي حكايت از نبود اين جايگاه علمي است، بي

شود، فقط نام ناشر اسـت كـه در    چه در كتاب ديده ميشناختي اثر، آن هاي كتاب از ويژگي
هاي لازم  يك از شاخصه مشخص شده و به هيچ �مؤسسة البلاغ للطباعة والنشر�آن با عنوان 

هـاي گسـترده در نشـاني     كه بررسـي  اي نشده؛ ضمن اين تر با كتاب اشاره براي آشنايي دقيق
  .يافت نشداينترنتي داده شده براي ناشر، اطلاعات قابل قبولي 

از مشكلات بنيادين شكلي نوشتار، نبود فهرست فني مطالب است؛ به طوري كه فقـط در  
  .ها و شماره صفحه بسنده شده است پايان كتاب به برخي عنوان

شده بدون ذكر منبع است و آنچه نيز بـه عنـوان منبـع قيـد      تر مطالب نقل همچنين بيش
منبع، آن هم بدون اشاره  12رست منابع، تنها شده، در فهرست منابع ذكر نشده است و در فه

  .ها ذكر شده است به مشخصات كتاب
هاي روايي معاصر را در اختيار داشـته و بـر    رسد نويسنده شمار اندكي از كتاب به نظر مي

اساس همين منابع اندك به نگارش اين اثر اقدام كرده است؛ چراكه خود وي در پايان كتـاب  
به آثار زير، به عنوان منابع مورد اعتماد در نگـارش كتـاب    �ي اعتمدناهاالمصادر الت�با عنوان 

  ):مقاله است هشمار روايات هر كتاب از نگارند( 1.اشاره كرده است
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .طور دقيق از كتاب يادشده بدون هيچ ويرايشي آورده شده است ها به همه نقل.  1
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  البرهان في علامات مهدي آخر الزمان، للكراجكي؛ فقط با يك نقل؛. 1
  نقل؛ 26يوم الخلاص، كامل سليمان؛ با . 2
  نقل؛ 24براهيم الزنجاني؛ با ، السيد إعقائد الإمامية. 3
  نقل؛ 4الإمام المهدي من المهد إلي الظهور، السيد محمد كاظم القزويني؛ با . 4
  نقل؛ 4الممهدون للمهدي، علي الكوراني، با . 5
  نقل؛ 21، الشيخ مهدي الحائري؛ با 1/2إلزام الناصب .  6
  نقل؛ 3المجلسي؛ با  العلامة، 52بحار الأنوارج.  7
  نقل؛ 12الإسلام في ظهور صاحب الزمان، السيد حيدر الكاظمي؛ با  ةبشار.  8
  نقل؛ 9الملاحم والفتن، ابن طاووس؛ با .  9

اين اثر اگرچـه در فهرسـت منـابع    (، السيد حسن الشيرازي؛ 4الإمام المهدي كلمة. 10
  ؛)آمده؛ هيچ روايتي از آن كتاب نقل نشده است

نقل و افزون بر آن  36مهدي النجفي؛ با  العجيبة،سرار والأ بةيالغرللوقائع  الأئمةبيان . 11
  البيان؛خطبة نقل نيز با تعبير  36

نقـل از مـتن كتـاب بـدون     (نوائب الدهور في علائم الظهور، السيد حسن الطباطبائي . 12
  ).269ص: تا طباطبايي حسني، بي(نقل  26؛ با )سيد حسن ميرجهاني: درست) (تغيير

برخي از آثار يادشده، به جهت نقل برخي روايـات ضـعيف واحيانـاً    نكته قابل ذكر اين كه 
  .ساختگي، خود نيازمند بررسي است

كمـال الـدين و   نعمـاني،   الغيبهنبود آثار فاخر روايي از بزرگان شيعه، مانند : شود تأكيد مي
و الارشاد شيخ مفيد  مرحوم كليني صدوق، كتاب الغيبه شيخ طوسي، الكافيتمام النعمه شيخ 

چنـدان مقبـول    در ميان منابع وي گوياي ناگزيري او از استفاده از آثاري محدود با اعتباري نه
  . است

اند؛ آن هم با تعبير اعتماد بـر   هاي يادشده كه برخي بدون اعتبار لازم علمي بهره از كتاب
لام بشارة الإس ـبه عنوان نمونه استفاده از كتاب . ها، گوياي ميزان عدم علميت كتاب است آن

كه با تحقيـق نـزار نعمـت    ) ق1336م( كاظميي مصطفبه قلم سيد  4في علامات المهدي
  .ق منتشر شده است1425الحسن، در سال 

يك از منابع معتبـر توصـيف    كه وي در هيچ نويسنده كتاب، اين هاز نكات قابل تأمل دربار
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و نيـز  ) 91ص: 1431، كـاظمي (الافتخـار   خطبـة نشده و روايات متعددي از برخي آثار، مانند 
بدون ارزيابي سند و محتوا نقل كرده و در باب پـانزدهم بـا نـام    ) 93همان، ص(البيان  خطبة

به نقل رواياتي از بزرگـان يهـود و مسـيحيت، ماننـد كعـب       �فيما ورد عن الکهنة و الاحبار�
  .پرداخته است) 223همان، ص(الاحبار 

آويـزي بـراي    ف و ساختگي، دستگفتني است كه اين كتاب به جهت برخي روايات ضعي
  . مدعيان دروغين شده و در فضاي مجازي رواج فراواني يافته است

هـا و مقـالات    ها، كتاب كه در سخنراني 4في ظل القائم المهدييا كتاب يوم الخلاص 
اسـت كـه    جبل عاملي، كامـل سـليمان   هاثر نويسند ،اين كتاب. شود فراوان به آن استناد مي

سـامان  بخش  20در  پور، به قلم علي اكبر مهدي روزگار رهاييكتاب با نام فارسي آن  هترجم
هاي آخر الزمان،  نزديك قيام و حكومت حضرت، نشانه اتفاقاتدوم كتاب، به  هنيم .يافته است

  .ديگر پرداخته است مباحثصفات ياران و مخالفان وي و 
هـاي معتبـر    ه در كتـاب از نكات قابل تأمل در اين كتاب، نقل روايات فراوانـي اسـت ك ـ  

كامل، (نقل شده است  بشارة الاسلاممتقدمان نيامده است، مانند نخستين روايت كه از كتاب 
از اين رو، نويسنده، اين سخنان را فقط به برخي منـابع معاصـر مسـتند كـرده     ). 5ص: 1414
  .است

 هيـوم الخـلاص خـرد   قابل ذكر است كه گويا بر نقل روايات سست بـر نويسـنده كتـاب    
كه بسياري خداونـد را نيـز رد    اند؛ چراكه او در پاسخ به چنين افرادي، با اشاره به اين گرفته مي

بعد ان رد اكثر النـاس   فليس الراد علي بمسيء الي �: اند به اين ايرادها پاسخ داده است كرده
  ).27همان، ص( �علي االله

، نوشتة محمد مهـدي زيـن   العجيبة بيان الائمة للوقايع الغريبة و الاسراردست آخر كتاب 
  .العابدين است كه نقدهايي را در پي داشته است

 325گيري از منابع روايي و تفسيري و تاريخي، به بـيش از   با بهره مذكوركتاب نويسنده 
هـا را بـر    كنـد آن  پـردازد و تـلاش مـي    از حوادث آخرالزمان مـي  : مورد پيشگويي امامان

  . دسازمصاديق مورد نظر منطبق 
دانش اتمي، راديو و تلويزيـون، اسـتخراج   : عبارتند ازها  و تطبيقها  برخي از اين پيشگويي

هاي خونين در عراق، تخريب مسجد براثـا و   نفت، جنگ جهاني دوم، حوادث فلسطين، جنگ
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  .اند صدها مورد از وقايع شخصي و اجتماعي ديگر كه به اعتقاد نويسنده، ائمه از آن خبر داده
ترين اين نقد ها  يكي از برجسته. ب از معدود آثاري است كه فراوان نقد شده استاين كتا

  . است �الميزان في وخطبةالبيان الأئمة بيان�به قلم سيد جعفر مرتضي عاملي با عنوان 
  : برخي از نقدهاي وارد شده بر اين كتاب مبتني بر اثر مذكور از اين قرارند

 با منابع مورد نظر؛هاي كتاب  اختلاف برخي از نقل. 1

 هاي ناشناس؛ نسبت بسياري از روايات به كتاب. 2

 استناد برخي روايات به آثاري كه امروزه در دسترس نيست؛. 3

 منسوب شده است؛ :رواياتي بدون سند كه به معصومان . 4

 .ها نسبت دادن سخناني به افراد ناشناس و تعبير روايت از آن. 5

هـايي كـه در    هـا و تحريـف   شده، به موارد فراواني از تصحيف ناقد ياد ،شود يادآوري مي 
، )برق( الكهرباء، )نفت(اشاره كرده است؛ از جمله به واژه نفط ،صورت گرفته بيان الائمهكتاب 
 .الحديدية السكك، الإريل الشيطان، والراديو القاذفة، الطائرات) بمب اتم( العالم تدمر لتيالذرةا

پرداختـه از جهـت سـند و مـتن      �خطبـةالبيان �ررسـي و نقـد   سپس به صورت گسترده بـه ب 
اي كه نزديك يكصد  ؛ خطبه)21ص: 1424عاملي (ايرادهاي فراواني به آن وارد دانسته است 

  .از آن نقل شده استمأتان و خمسون، بار در كتاب 
نعمـاني،   الغيبـه جاي بسي شگفتي است كه كسي منابع اساسي روايات مهـدويت، ماننـد   

شيخ طوسي را در اختيار نداشته باشـد و در موضـوع مهـدويت و     الغيبهصدوق و ين كمال الد
  ! هاي ظهور كتاب بنگارد نشانه

قابل يادآوري است كه برخي لغات روايات كه براي مؤلف نامفهوم بوده به كلمات ديگري 
   :تغيير كرده است؛ مانند

 �هخـرج شـنتق  وأ�تبـديل شـده بـه    ) 208ص : 1411،شـيخ طوسـي  ( �هأخـرج شـقيق  �ـ 
  )17ص: تا بي طباطبايي حسني،(

رشـيق  �تبـديل شـده بـه    ) 248ص : 1411،شـيخ طوسـي  ( �رشيق صاحب المـادراي �ـ 
  ؛)20ص: همان( �المازراني

  ؛)26صهمان، ( �فيها جمم�تبديل شده به  )154ص: 1416ابن طاوس، ( �فيها حجر�ـ 
  ؛)74صهمان، ( �شيطةفيها � تبديل شده به)6، ح159ص: 1379نعماني ( �فيها سبطةٌَ�ـ 
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 �إذا وقعت الشـيطه �تبديل شده به ) 17، ح340؛ ص1ج: 1407كليني( �إذِاَ وقعَت البْطشْةَُ�ـ 
  ؛)75همان، ص(

 ةالهجـر  بعـد �تبـديل شـده بـه    ) 299ص  :1414شريف الرضـي،  ( �بعد الهِْجرَةِ أعَرَاباً�ـ 
  ؛)107صهمان، ( �أعراقاً
  ؛)110صهمان، ( �الفروس عطف�تبديل شده به ) 196ص همان،( �الضَّروُسِ  عطْف�ـ 

  :توجهي البته برخي نيز از روي بي
تبديل شده بـه  ) 484، ص 2ج: 1395، شيخ صدوق( �فَارجِعوا فيها الْواقعةُ  أمَا الْحوادثُ�ـ 

  ؛)23صهمان، ( �فارجعوا بها الواقعةأما الحوادث �
  ؛)همان( �االله حجةوأنا �تبديل شده به  �ه عليَهِماللَّ حجةُو أنََا �ـ 
  ؛)24صهمان، ( �ولا توصي إلى أحد�تبديل شده به  �و لَا تُوصِ إِلىَ أَحد�ـ 
فـي الوفـاء   �تبديل شـده بـه   ) 499، ص2ج: 1403طبرسي، ( �في الْوفَاء بِالْعهد عليَهِم�ـ 
  ؛)25صهمان، (القديم  �بالعهد
  ).همان( �بمِساعدتنا السعادة�تبديل شده به  �بمِشَاهدتنَا عادةُالس�ـ 

بي گمان تغيير بخشي از كلام معصوم كه به دگرگوني در معنا منجر شود، چندان تفـاوتي  
  .با جعل روايت نخواهد بود

همواره تحريف سـخنان خـويش را امـري ناشايسـت      :قابل توجه اين كه معصومان 
، ش 228، ص10متقي هندي، كنز العمـال، ج  و 1، ح403، ص1ج: 1407كليني، ( دانستند مي

  . نمايد مي دقتي، جداً امري مذموم و در خور نقد و لذا اين بي). 29201
اسـت   :ناگفته نماند كه جعل و تحريف روايت گاهي به انگيزه بيان فضايل اهل بيت 

در  7است؛ چنان كه امام رضـا  شده نكوهش و كه اين موارد نيز از طرف خود آنان مذموم 
  : اين باره فرموده است

إِن مخالفينا وضعوا أخَباراً في فضائلنا و جعلوها علي أقَسامٍ ثلاثةٍ أحَـدها الْغلـو و   
  ؛ …ثانيها التقصير في أَمرِنا و ثالثها التصريِح بِمثالبِ أَعدائنا

ر سه قسم ارائـه  همانا مخالفان ما در فضايل ما دست به جعل حديث زدند و آن را د

كـردن عيـوب    نخست غلو، دوم تقصير در امر ما و سوم پـرداختن و برجسـته  : كردند

  ). 303، ص1ج: 1395صدوق، (دشمنان ما 
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تعداد فراواني از لغاتي كـه مؤلـف اثـر خـود آورده     ) تغيير واژگان(علاوه بر آنچه گفته شد 
  !هاي لغت يافت نشد است؛ در هيچ يك از كتاب

  د سندينق: گفتار دوم

داري و تحفظ بـر واژگـان    آنچه بر كل اثر سايه انداخته است، اين كه گويا نويسنده به امانت
معنا، تصحيف و تحريف، تقطيع وتركيب روايات را امري روا تلقي  به روايات اعتقادي نداشته، نقل

ظـر اخـتلاف   از اين رو، عبارات شمار فراواني از روايات، در مقايسه با منـابع مـورد ن  . كرده است
كه برخي نيز اساساً در آن منابع نيامده است و البته نقل روايـت از منـابع    فاحشي دارد، ضمن اين

  :شود جا به برخي از مشكلات اشاره مي در اين. آيد ناشناخته نيز فراوان به چشم مي

  هاي بدون سند روايت. يك

  . در آن فاقد سند استكه شمار فراواني از روايات نقل شده  كتاب اين داز نكات مشهو
تحريف، تصحيف و زياده  ،پيشگيري از جعل به منظور ،محدثانبايد توجه داشت، همواره 

چراكه پيشوايان  اهتمام داشته؛نقل دقيق و درج كامل سلسله سند آن  روايات، بهيا نقصان در 
  ).7، ح52، ص1ج: 1407 كليني،(پافشاري كرده اند بر اين شيوه  پيوسته :معصوم 

، راه آن در پـي چراكه آنان خواهد بود؛ يكي از اسباب سستي  ،د رواياتاحذف اسنگمان  بي
بسـياري بـدون    سـخنان گشـوده شـده،    مباحث مهـدويت براي ورود روايات بيگانه به حوزه 

  .داده خواهند شدنسبت  :معصومانمراعات صحت و اعتبار نقل و تشخيص سند، به 

  منابع دقتي در استناد به ضعف و بي. دو 

  . ها گاهي به كتاب و گاهي به شماره جلد بسنده كرده است وي در استناد به برخي كتاب
  : گونه است توجهي عيناً اين اي از اين بي نمونه

فراجـع   :الاثنـي عشـر   الأئمـة علـي   الدالـة في كتب المسلمين كثير مـن الأحاديـث   
و تيسـير   2501ص  ،2ومسلم، ومسـتدرك الصـحيحين  4. والبخاري 35للترمذي ص.الصحاح

 .السنة المفصّـلة وكل كتب المحدثين  المودة،وينابيع  353ص 14، وتاريخ بغداد ج2الوصول ج
  ).14ص : تا طباطبايي حسني، بي( المحرفة ةالحديثلا القديمة الطبعات 

كه از نويسنده، بر  ويژه آن توان از آن گذشت، به گونه است كه نمي دقتي، گاهي آن اين بي
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  .ياد شده است �علّامه�با عنوان  جلد كتاب
به نقل روايت ميلاد پرداخته، به ايـن   �قصة الميلاد المبارك�وي در بخشي كه با عنوان 

: تا طباطبايي حسني، بي( �…: السيدة حكيمة عن إكمال الدين للشيخ الطوسي قالت�: صورت
بت آن كتـاب بـه   پوشي شـود، نس ـ  چشم اكمال الدين؛ كه اگر از سهو در نام كتاب به )19ص 

  .توان ناديده گرفت شيخ طوسي را نمي
سـيد هاشـم بـن سـليمان      ،مدينة معـاجز الأئمـة الإثنـي عشـر    �در جايي ديگر، از كتاب 

.  … 18، فصـل  179، ص 5للسيد هاشم البحرانـي، ج  :معاجز آل البيت�، با نام � بحراني
  .ياد كرده است) 20همان، ص(

سخناني كه به منبعي نسـبت داده، در حـالي كـه آن    شده، كم نيست  در ميان روايات نقل
  :سخن يا آن روايت در آن وجود ندارد؛ مانند

  : نسبت داده است 6وي به نقل از مسند احمد، سخني را به پيامبر ) الف
يحكم الحجاز رجل اسمه علي اسم حيوان إذا رأيته حسبت فـي عينيـه الحـول مـن     

شيئاً، يخلفه له أخ اسمه عبداالله ويل لشيعتنا  البعيد وإذا اقتربت منه لا تري في عينيه

 ]يوزپلنـگ = فهد [كند مي بر حجاز مردي كه اسمش، اسم حيوان است حكومتمنه؛ 

ولي اگر به او نزديـك شـدي    ؛بيني درچشمش انحراف مي ،اگر از دور به او نگاه كني

ت اش برادرش كه اسمش عبداالله اس جانشين يا خليفه .بيني در چشمش مشكلي نمي

  !واي بر شيعه ما از دست او ،خواهد بود

شـما را بـه ظهـور     ،بشارت مرگش را به من بدهيـد  :نمود رپس اين جمله را سه بار تكرا 
  )137تا، ص بي( دهم حجت بشارت مي

هذا الخبر نقله إلي أحد الفضلاء المطلعين؛ اين خبـر را  �وي در پايان با بيان اين نكته كه 
در حـالي كـه   ! ؛ خواسته است بار جعل را به گردن او بينـدازد �ردهيكي از فضلاي آگاه نقل ك
امكـان مراجعـه بـه يكـي از مشـهورترين       �علامه�اي به عنوان  چگونه ممكن است نگارنده

  !هاي اهل سنت را نداشته باشد كتاب
  .و در هيچ كتاب ديگري يافت نشد مسند احمداين روايت در 

نسبت داده است كه اين سخن در كافي ديده  كافيه اي ب كه در جايي نكته نمونه ديگر اين
همـان،  ( �استطعت ان لا يعرفك احد فافعـل  ان: في حديث قال 7عن الصادق �: شود نمي
  ). 70ص
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  :نسبت داده شده است 6يا در جاي ديگر اين سخن به پيامبر ) ب
 إذا كانت عليكم أمراء إن أطعتمـوهم كفـروكم أي جـروّكم إلـى الكفـر وإن عصـيتموهم      

در حـالي كـه   ). 71صهمـان،  ( �هرب منهم إن استطعتاجاهدهم إن قويت عليهم و .قتلوكم
  .چنين روايتي پيدا نشد

  : در بارة انتظار فرج نيز چنين نقل كرده است) ج
كيف بكم إذا التفتّم يميناً فلم تروا :أنه قال 7روي الصادق  ;غيبة الشيخ المفيد 

داً، واستولت أقوام بني عبد المطلـب ورجـع عـن    أحداً،أو التفتّم شمالاً فلم تروا أح
يمسي أحدكم مؤمناً ويصبح كافراً،فاالله االله في أديـانكم  .هذا الأمر كثير ممن يعتقده

نگريـد و   گاه كه به چـپ و راسـت مـي    چگونه خواهيد بود آن ؛هناك فانتظروا الفرج

اري از ايـن امـر   شوند و بسـي  هايي از بني اميه مستولي مي بينيد؟ و گروه كسي را نمي

رساند؛ در حالي كه مؤمن است و شب  كسي از شما صبح را به شب مي. گردند باز مي

هايتـان در   پس خدا را خدا را در ديـن . شود رساند در حالي كه كافر مي را به صبح مي

  ).72صهمان، . (آن زمان منتظر فرج باشيد

  .شديك از منابع به اين صورت يافت ن چنين روايتي نيز در هيچ

  استناد به آثار ناشناس. سه

هاي ناشناخته و روايات جعلـي، در آنجـا كـه بـه حـوادث       در كتاب مذكور استناد به كتاب
ها اشاره بـه حكومـت    ترين آن از برجسته. شود شود؛ به روشني ملاحظه مي معاصر پرداخته مي

جـور او   هاي گوناگون سـخناني را بـر صـدام و حكومـت     بار به مناسبت 33وي . صدام است
  : يابد، با تعبيرهايي چون جا كه مستندي بر كلام خود نمي كند و در آن منطبق مي

  :كند ذكر لنا بعض الفضلاء عن كتاب قديم رآه وفيه الحديث ما مضمونه؛ چنين نقل مي
أنه يحكم العراق رجل طويل القامة أسمر اللون يبدأ حكمه بسفك الدماء كصاحب 

 ف شديد وقتل فظيع يحكمهم في مـدة عشـرين سـنة   الزنج ويصيب العراق منه خو
  ). 122صهمان، (ولا نعرف متي تبدأ بحساب العشرين سنة 

  .سازد وي آن را بر صدام منطبق مي
  :خورد كه براي برخي حوادث مهم، روايتي نيافته است؛ از جمله نويسنده در پايان، گويا تأسف مي

ميلادي؛ آشكارشدن 1990ان، در سال ها؛ باران خون در هندوست آشكارشدن بشقاب پرنده
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آشكارشدن الواح كشتي نوح در شـوروي؛   ميلادي؛ 1970كلمه علي در آسمان كربلا در سال 
  ).209صهمان، (ساختن هشت پل در بغداد 

  نقد متني و محتوايي :گفتار سوم

  تصحيف و تحريف روايت. يك

بـه   كـه اسـت  ) ريفخطا در صحيفه و تح(تصحيف �ث، يمتن و سند حد هبرجستاز آفات 
  ).290، ص7ج: 1405ابن منظور ( نديگو �محرّف�و  �مصحف� چنين حديثي

بـه   ناخواسـته طور  ا متن آن بهيقسمتي از سند اند كه  دانستهثي يحدرا  �حفمص�برخي، 
  ).83ابوريه، ص( افته باشدير ييا گزاره مشابه آن تغيكلمه 

بـودن در   بودن در تحريف و سـهوي  عمديبرخي عمده تفاوت ميان تصحيف و تحريف را 
هـاي فـراوان در ايـن بـاره      صرف نظـر از بحـث   .)354، ص 7ج، رييشب(اند  تصحيف دانسته

ها به لفظ مشـابه يـا    كه تصحيف به معناي دگرگوني الفاظ و تبديل آن و اين) 43غفاري، ص(
تحريـف  و ) 237، ص 1ج :1358مامقـاني،  (جايي حـروف و اسـامي بـا يكـديگر اسـت       جابه

اي كه مضمون و محتوا را تغيير دهد؛ به رغم اين ديدگاه ها،  دگرگوني در الفاظ است؛ به گونه
نمايد و  دانيم؛ زيرا تشخيص عمد از سهو بسيار مشكل مي تفاوت بنيادين را در همين نكته مي

در مجموع، تصحيف و تحريف آفتي در نقل حديث محسوب . توان به اين معيار تكيه كرد نمي
  . شوند يم

ها را با  توان به راحتي ميزان تطابق نقل افزاري موجود، امروزه مي با توجه به ابزارهاي نرم
رسد در اين كتاب نه فقط بـه نقـل سـند روايـت      به نظر مي. منبع اصلي سخن تشخيص داد

نيز چندان اهتمـامي در كـار نبـوده     :اهتمامي نبوده، بلكه به نقل دقيق سخنان معصومان
جا به برخي از  شود كه با منبع آن نا همگون است و در اين ذا رواياتي متعدد ديده مياست و ل

  :شود آن ها اشاره مي
  : وفي حديث آخر. 1

لونه حنطي طويل البدن أسنانه مفلجة كالمنشار وسيفه كحريق النار عظـيم الهيبـة   
ضـخم   طويل القامة أكحل العينين كثّ اللحية علي كتفه خال الإمامـة،قطط الشـعر  

الرقبة عريض بين المنكبين وبعيد بين الفخذين يؤمي للطير فيسقط مشوياً متقارب 
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الحاجبين كبير العينين لو مد يده إلـي أعظـم شـجرة اقتلعهـا ولـو صـاح بالجبـال        
تدكدكت،شبيه رسول االله وشبيه موسي بن عمران تحمله السحاب وتظللّـه الغمـام   

: تـا  بـي  طباطبـائي حسـني،  (ون ويضرب حجر موسي فيأكل هو وعسـكره ويشـرب  
  ).16ـ15ص

در هـيچ روايتـي نيامـده اسـت و شـايد بـه معنـاي         �لونه حنطـي �به عنوان نمونه تعبير 
  .باشد �گندمگون�

ممكن است اين روايت . هاي اين روايت در روايات ديگر نقل نشده است ترين تركيب بيش
  .ايت باشدمانند روايات فراوان ديگر، تركيبي از مضمون و متن چند رو

كبيـر  �و  �الرقبـة ضـخم   �، �تحمله السحاب� �كالمنشار مفلجةأسنانه �: تعبيرهايي چون
  .نيامده است 4در هيچ روايتي براي حضرت مهدي  �العينين

هاي  عنوان شده كه برخي تحريف �:صلاته علي الماء ونجاته من الأعداء �روايتي با عنوان . 2
  :گونه است آن اين

ويحكـم لقيـتم أحـداً    �بـه  ) 250ص: 1411 ،شـيخ طوسـي   �أحد قبليويحكم لقيكم �ـ 
  تبديل شده است؛ ) 20صتا،  طباطبائي حسني، بي( �وحدثتموه قبل اجتماعي معكم

به فحلف لنـا بأشـد    ،�من جدي، و حلف بأشد ايمان له أنهّ رجل إن بلغه  أنا نفي: فقال�ـ 
  تبديل شده است؛  �إيمان له أنه أي رجل منا بلغه

  تبديل شده است؛ �يرفع البلاء�به  �بهِ يدفعَ البْلَاء�ـ 
 �حتي يرجع عن هذا الأمر أكثر القائمين به�، به �حتَّي يرْجعِ عنْ هذَا الأْمَرِ أَكثَْرُ الْقَائلينَ�ـ 

  تبديل شده است؛
تبـديل   �ا أحمد بن إسحاق هذا أمـر االله ي�: ـ يا أَحمد بنَ إسِحاقَ هذَا أمَرٌ منْ أمَرِ اللَّه به 

  . شده است
؛ زيـرا  )كه برخي آن را بلا مانع تلقـي كننـد  (توان اين ها را نقل به معنا دانست  البته نمي

  . كه روايات به صورت نوشتار در منابع آمد، ديگر نقل به معنا، توجيهي ندارد پس از آن
كه در مقايسه با ) 25صهمان، ( �شيخ مفيدرسالته إلي ال�در روايتي زير عنوان  �تصحيف�. 3

  :داراي برخي تغييرات است) 499، ص 2ج ،طبرسي(كتاب 
  تبديل شده است؛ �في الوفاء بالعهد القديم�به ، �في الْوفَاء بِالْعهد عليَهِم�ـ 
  تبديل شده است  �اعدتنابمس السعادةولتعجلت لهم �، به �بمِشاَهدتناَ السعادةُلتَعَجلتَ لهَم �ـ



 

 

62 

ل 
سا

م
ده

نز
شا

 /
ه 

ار
شم

53 
 /

ن 
تا
س

تاب
13

95
  

  . تبديل شده است �وصدقها منهم�به  ،�و صدقها منهْم بنَِا�ـ 
است  �الظلمةيقتل �ها در آن صورت گرفته است، روايت  از ديگر رواياتي كه برخي تحريف. 4

  .آمده است 293، ص 1اثر شيخ صدوق، ج 7عيون اخبار الرضاكه اصل آن در 
  :ن قرارنداز اي �تغييرات�برخي 

  تبديل شده است؛ �4سئل الإمام الصادق�، �روِي عنِ الصادقِ�ـ 
  تبديل شده است؛  �إذا قام القائم�به  ،�إذَِا خَرَج الْقَائم�ـ 
  . تبديل شده است �بفعال آبائها؟�به ،�بِفعالِ آبائهِم�ـ 

 الغيبه؛ تنها در )28ص: تا طباطبايي حسني، بي(روايتي كه گفته شده از غيبت طوسي است . 5
  :آمده و برخي تغييرات در آن از اين قرار است 235نعماني، ص 

  تبديل شده است؛ �إلاّ علي خوف شديد من الناس�به  ،�إِلَّا علىَ خَوف شدَيد�ـ 
  تبديل شده است؛ �وزلازل وفتن�به  ،�فتْنَةزلَازلَِ و �ـ 
  . تبديل شده است �من أن يروا فرجاً فيا طوبى لمن أدركه�به  ،�فيَا طُوبى لمنْ أدَركه�َـ 

  :برخي ديگر از تغييرات
  تبديل شده است؛ �الحجةوقد أكدّ �به  �الحجةفقد اتّخذ �ـ 
تبـديل شـده    �يأمركم أن لا تشـركوا  وأنزل�، به �أنزل الكتاب، يأمركم أن لا تشركوا�ـ 
  است؛

  تبديل شده است؛ �أقام في أقاليم الأرض�به  �بعثَ في أقََاليمِ الأَْرضِ�ـ 
  تبديل شده است؛ �عهدك كفكّ�، به �عهدك في كَفِّك�ـ 

  . تبديل شده است �واستقبل من تلتقيه�، به �و استَقبِْلْ منْ تتََّقيه�ـ 
ها در اين نوشتار  از اين دست تغيير در روايات فراوان است كه مجال پرداختن به همه آن

  . جود ندارد و تنها به برخي اشاره شدو

  تركيب روايات. دو 

  . روايات استبدون توجيه آميختن  يكي ديگر از اشكالات بنيادين اين كتاب در هم
إنّ لنـا   7في الحـديث عنـه  �: آورده است �7الإمام  راية�به عنوان نمونه، زير عنوان 

تبعهـا لحـق يكـون مكتوبـاً فيهـا       من تقدمها مرق ومن تأخر عنها زهق ومن رايةأهل البيت 
بخش نخست روايت : كه تركيبي از دو روايت است) 26ص :تا طباطبائي حسني، بي(الله  البيعة
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است و قسمت پاياني در همان منبـع   23، روايت 654، ص 2ج كمال الدين و تمام النعمه،در 
أنََّـه  �: گونه است ينندارد و روايت ا �يكون مكتوب فيها�باشد؛ با اين تفاوت كه  مي22روايت 

 .�عزَّ و جلَّ  للَّه الْبيعةُ 4المْهدي رايةيكُونُ في 

 .اين گونه تركيب روايات در كتاب مذكور فراوان اتفاق افتاده است

  دليل  ادعاهاي بي. سه

  4غيبت سيصد نفر همراه مهدي. 1

كسـي از   هامـا دربـار   روايات پرشماري در دست اسـت؛  4غيبت حضرت مهدي  هبار در
 300ملازمان حضرت، در هيچ روايتي ادعاي غيبت نشده است؛ در حالي كـه در ايـن كتـاب    

ملازم براي حضرت مطرح شده كه مشخص نيست طرح اين ملازمان بر اساس كدامين دليل 
  .ها بر كدام مبناست و مضافاً ادعاي غيبت آن

  : آورده است �سكن الامام الدائم�وي زير عنوان 
ورد أن الإمام يسكن مدينة جدة الطيبة وله فيها بيت واسع وهو منّور ليلاً ونهـاراً  

حتى يأذن فـي  )تعالى(ومعه ثلاثمائة من الخدم والأتباع ورجال االله وقد سترهم االله
  : 7وعن الإمام الباقر.. ظهورهم هذا قبل الظهور

ثلاثـين مـن وحشـة    لابد لصاحب هذا الأمر من عزلة ولابد في عزلته من قوة وما ب
  ).23ص : تا طباطبائي حسني، بي( ونعم المنزل طيبة

كه منظـور  ) 16، ح340، ص 1ج: 1407 ،كليني( �و ما بثلاثين�البته روشن نيست چگونه 
  !نفر تبديل شده است 300نفر است، به  30

  4سال هرج و مرج پس از مهدي 50. 2

كـه جهـان پـس از    ايـن  سـت  كـه در روايتـي نيامـده ا   يكي ديگر از مشكلات محتوايي 
   :ماند تا رجعت صورت بگيرد سال در هرج و مرج مي 50 4شدن مهدي كشته

وقيـل   سـنة عشـر   تسـعة قيل أربع سنين وقيل سبع وقيـل   4حكم الإمام مدةو 
ثم يقتل و يكون الهرج والمرج . سنةوخمسون  ثلاثمائةأربعون وقيل سبعون وقيل 

و الحسين بن علي فيأتي شاباً ولا ينتهـي  ثم يحكم الإمام المنتصر وه سنةخمسون 
  ).25ص :تا طباطبائي حسني، بي(حكمه حتي يسقط حاجباه علي عينيه 
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: ك.ر(ناكـافي اسـت    4رسيدن مهدي عليـه   هاي به شهادت كه دليل صرف نظر از اين
كه پس از زحمات فـراوان   ، هيچ دليلي وجود ندارد مبني بر اين)43ش ، 92زمستانسليميان، 

  . ايي عدل جهاني، دوباره اوضاع جهان به هرج و مرج بازگردددر برپ

  انهدام اهرام مصر . 3

اشاره  4توان به انهدام اهرام مصر به دست مهدي اساس كتاب، مي از ديگر ادعاهاي بي
كه هيچ سندي بر اين ادعا ارائه نكرده، به اين نكته اشاره نكرده است كه  وي ضمن اين. كرد

  :رسد به نظر مي. اي اتفاق خواهد افتاد گونه و به چه انگيزهاساساً چنين كاري چ
هاسـت؛ حتـي اگـر زيـر      بيرون آوردن گنج 4از منظر وي، از اهداف اساسي قيام مهدي

يهدم  4إن الإمام: الأهرام وكنوزها مشكلة�: نويسد مي 51وي زير شماره . اهرام مصر باشد
  ).52ص :تا طباطبائي حسني، بي( �الأهرام ويخرج منها الكنوز

  هزار قبه از طلاي سرخ در كربلا 80بناي . 4

الإمـام  �: هزار قبه در كربلا است، آن هم با طلاي سرخ 80از ديگر ادعاهاي وي ساخت 
كـار آيـي ايـن    بـه  ؛ اما )54صهمان، ( �من الذهب الاحمر �في كربلاء قبةيبني ثمانين ألف 

  .شده استاي ن ها، هيچ اشاره بناها و اصولاً زمان مساحت آن

  رجعت فراگير پيش از ظهور. 5

اي دارد؛ اما اين باور صرفاً بر اساس روايـات   هاي شيعي جايگاه ويژه رجعت در ميان آموزه
هـاي غيـر اصـولي و توجيهـات      قابل تفسير و تبيين است، نه بر اساس ديدگاه :معصومان

  . افراد
  : آورده است �:هـ خروج الموتي من أتباعه لنصرت7ّ �در اين كتاب زير عنوان 

لايظهر حتى يخرج موتي من قبورهم ويتعارفون في الأسواق وهذه  7إن الإمام�
همـان،  (السـنة والشـيعة   الظهور جداً وهذا الخبر ثابت ومشهور عنـد   علامة قريبة

  ).89ص
  .بازگشتي با اين اوصاف در هيچ روايتي ديده نشده است

  مسلمانان بي نماز. 6

كلينـي،  (ي از اوصاف مسلمانان اهتمـام بـه نمـاز دانسـته شـده      هاي اسلامي يك در آموزه
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دهند، به بدي ياد شده است اما اين  ؛ و از كساني كه به نماز اهميت نمي)287، ص 3ج: 1407
بايست يا در آيات قرآن و يا روايات معتبر نقل شده باشد و هرگز نمي توان بـراي   رويكرد، مي

روايت اقدام كرد؛ زيرا نسبت دادن دروغ به معصوم، با  تشويق مردم به خواندن نماز، به ساخت
  .هز انگيزه اي كه صورت بگيرد، كاري ناشايست است

اين قول را به  �.عباد شهر رمضان ويقرأون القرآن لأجل الصوت. �12نويسنده زير عنوان 
  :نسبت داده است 6پيامبر اكرم 

ة ولا يعبـدون االله إلاّ فـي   سيكون في آخر الزمان أقوام من أمتي لا يقيمون الصـلا 
طباطبائي حسني، (شهر رمضان أولئك عباد رمضان وهم براء مني وأنا برئ منهم 

  ).94ص :تا بي
لَا �چنين روايتي به اين صورت، در هيچ يك از منابع روايي يافت نشد و تنها بخشي از آن 

نقـل شـده اسـت    ار به نقـل از جـامع الاخبـار    بحار الانو، در �شهَرِ رمضَان  إِلَّا في  اللَّه  يعبدونَ
  ).454، ص22ج: 1403مجلسي، (

  هاي علميه منحرف فراواني حوزه. 7

كه ايـن نكتـه    هاي آخرالزمان، وجود برخي دانشمندان منحرف است؛ اما اين يكي از نشانه
جـز  در قالب اين عنوان آمده باشد؛ نه تنها در هيچ روايتي بدان اشاره نشـده بلكـه بيـان آن،    

  .خرسندي دشمنان چيزي در پي نخواهد داشت
 الضـائعة  الإسـلامية  والمؤسسـات  المنحرفـة  العلميـة  الحوزات كثرة -�30وي زير عنوان 

 :نويسد ، مي�المأجورين الخطباء و المستهترين النّفعيين الدين وعلماء

 وحرمّـوا  حـرام ال لهم فأحلّوا الولاة إلى العلماء ركن و المنابر خطباء كثر و� 6 النبي عن
 ).105ص :تا طباطبائي حسني، بي( �بمايشتهون فافتوهم الحلال عليهم

  . شود يك از منابع روايي مشاهده نمي چنين روايتي در هيچ

  سلطنت شاه در ايران ).هشت

يكي ديگر از ادعاهاي بي اساس كتاب، اشاره به حكومت شاه و انقـلاب اسـلامي ايـران    
 : ين نسبت داده استچن 6وي به پيامبر اكرم . است

أي غير  -لا تقوم الساعةـ ساعة ظهور الحق ـ حتى يملك الناس رجل من الموالي 
احتمـال أن الجـيم بـالنقط الـثلاث بمعنـى       -يقال لـه جهجـاه   –العرب أي الفرس 
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هـو ملـك إيـران    ) شاهنشاه آريـامهر (شاهنشاه ومعناه ملك الملوك والذي سمي
   ؛)121همان، ص(مد رضا رضا بهلوي وابنه الشاه المخلوع مح

كه مـردي از مـوالي ـ يعنـي      شود ـ ساعت ظهور حق ـ تا اين   ساعت قيامت برپا نمي

  . غير عرب ـ كه به او جهجاه گويند، بر مردم حكومت كند

  : نويسد گاه در ادامه مي آن
   4وعن كتاب الملاحم والفتن عن الإمام الصادق

ى يفـرّ ملـك العجـم لـئلا يأخـذه      وينقلب ملك العجم في محرّم بسفك الدماء حت
 4الناس ثم يهلك غماً وتدوم الفتنة ويدوم الانقلاب وبشّر الناس بظهورالحجـة 

و پادشـاهي عجـم در محـرم بـه خـونريزي منقلـب        ؛)121همان، ص( )بيان الأئمة(

وه به هلاكـت  دخواهد شد و پادشاه عجم فرار خواهد كرد تا مردم او را نگيرند و با ان

  .شود به ظهور حجت و انقلاب ادامه خواهد يافت و بشارت داده مي برسد و فتنه

  : هاي بي اساس فراتر از اين نوشتار است، مانند البته شمار اين نشانه
همـان،  ( �الـزنج  قريـة مسـجد صـبور فـي البحـرين فـي       قضيةومن علامات الظهور �ـ 

  ؛)143ص
تخريـب  �؛ تـا  )144ص، همـان ( �ظهور المذهب الوهابي الرجعي وانتشاره فـي الأرض �ـ 

  .اساس ديگر ها نشانة بي و ده) 140همان، ص( �الطاهرين الأئمةقبور أولياء االله 

  آشفتگي در متن. چهار

رسد برخي كلمات حذف شده و نگارنده بدون  در برخي از آنچه نقل شده است، به نظر مي
  :توجه به تغيير در محتوا، از آن گذشته است

من  الجزيةأنهّ لا يقبل �: نويسد مي �الجزيةـ يقبل �1ير عنوان به عنوان نمونه در جايي ز
  ).27صهمان، ( � …الإسلام ويهدم المسجد الحرام ويرده إلى أصله أهل وإنما

  هاي بي اساس تطبيق. پنج

هايي است كـه در   هاي برجسته و شايد بنيادين كتاب، در جذب مخاطب، تطبيق از ويژگي
ويژه در دوران معاصـر، بـا    موارد بسياري، حوادث و افراد، به در. اين كتاب صورت گرفته است

هاي فراوان اين تطبيـق   نمونه. ترين شباهتي كه در برخي سخنان آمده، تطبيق شده است كم
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  :جا به برخي اشاره خواهد شد در اين. آيد به كتاب به دست مي هاز مراجع

  هاي نوين آوري فن

ي ظهور   ها به عنوان نشانه هاي نوين، از آن آوري ساز و ظهور برخي فن و ساخت هوي دربار
  :نويسد در جايي مي. ياد كرده است

أحداث العمارات والقصور واتصالهم مـابين النجـف الأشـرف والكوفـة وحـدوث      
إن قبرك هنا قال يا ! يا كميل: لصاحبه كميل 7قال أمير المؤمنين. التلفزيون فيها

واعلم أنه في آخر الزمـان تحـيط بقبـرك    سيدي بعيد عنك قال كلا سيكون قريباً 
التلفزيـون   قصور وحدائق في كل قصر مصباح ومرآة وينظر بهـا البعيـد والقريـب   

  ).95صهمان، (، )عن الملاحم والفتن( وهي علامة قائمنا 
  .كه چنين روايتي يافت نشد، دليلي بر اين انطباق ارائه نشده است افزون بر اين

لايخرج القـائم حتـى    7عن الصادق. عن يوم الخلاص: ن عليحتى يعلن بالعراق البراءة م
أما في البصـرة فقـد خطـب     7يقرأ كتابان كتاب بالبصرة وكتاب بالكوفة بالبراءة من علي

عبد السلام عارف بها بذم أمير المؤمنين وذلك قبل أن يحترق بالطائرة بسـاعة مـن نهـار    
فـي سـب الإمـام ومبادئـه ومطـاردة       فإن خطب الحزبيين اللعناء لا تقتصـر :وأما في النجف

  ).96همان، ص(م 1990أحبائه وأولياءه وخصوصاً في الانتفاضة سنة 
بايسـت ظهـور    با قبول چنين ادعايي و با توجه به اين كه چنين اتفاقي افتاده اسـت، مـي  

  .تحقق يابد
شـدن   قتل السيد ذي النفس الزكية في ظهر الكوفة مع سبعين من الصالحين؛ كشته

عن الشـيخ   ؛احب نفسي پاك در پشت كوفه همراه هفتاد نفر انسان صالحسيدي ص
 وقتل نفس زكية بظهر الكوفة فـي سـبعين مـن الصـالحين    : المفيد في الإرشاد قال

   …) 137ص همان، ( ;احتمل بعضهم أنه السيد محمد باقر الصدر
اند كه او  هبرخي احتمال داد. شدن نفس زكيه پشت كوفه همراه هفتاد انسان صالح و كشته

  .!سيد محمد باقر صدر است
شـدن   هاي حتمي ظهور اشاره كرده است كه آن كشته وي در اين عنوان به يكي از نشانه

هـايي نقـل    است؛ اما آن را با تفـاوت  4گناه در آستانة قيام جهاني مهدي موعود انساني بي
  .كرده است
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  ها خلط بين نشانه. نه

موعـود نيسـت، بلكـه     4تنها ظهـور و قيـام مهـدي   ها  بدون ترديد، متعلق بحث نشانه
  :شود، مانند هاي ديگري را نيز شامل مي گونه

  هاي آخرالزمان؛ ـ نشانه
  ؛)هاي قيامت نشانه( الساعةـ اشراط 

  .ـ ملاحم و فتن
؛ 488صـدر، ص (گوياي آگاهي فرد به مباحث اسـت   ها، البته جداسازي هر گروه از نشانه

   ).243ندگان، صو گروهي از نويس 53همان، ص 
جا نقل شـده   ها، برخي به صورت يك در اين كتاب، بدون توجه به تمايز هر گروه از نشانه

  .و همه در جهت ظهور تعريف شده است
هـاي   تـر نشـانه   كتاب اسـت كـه بـيش    55تا  22هاي روشن اين خلط در شماره  از نمونه

  ) .117ـ  101ص مئتان و خمسون، (آخرالزمان هستند 

  رينتيجه گي

هـا كتـاب    هاي ظهور آثار متعددي به رشته تحرير در آمده؛ از جمله آن در خصوص نشانه
در پي . تاليف فردي است با عنوان سيد محمد علي طباطبايي حسني علامة،مأتان و خمسون 

تحليلي كه در متن مقاله از اين كتاب صورت گرفت، قابل ذكر است كه نقدهاي بنياديني بـر  
  :تواند كتاب را از اعتبار ساقط كند ت كه بخشي از آن مياين كتاب وارد اس

 ناشناخته بودن مؤلف و و جايگاه علمي و تخصص وي. 1

  تر روايات؛ حذف اسناد بيش. 2
  عدم تطابق بسياري از روايات با منابع ذكر شده؛. 3
  كردن به روايات، حذف از روايت و يا اضافه. 4
  و سوم و احياناً كم اعتبار؛  انحصار منابع در برخي آثار دست دوم. 5
  عدم استفاده از منابع معتبر نخستين در نقل روايات؛. 6
  ها؛ روايات بر اشخاص و پديده هقاعده و ضابط هاي بي تطبيق. 7
  .برخي روايات هضابط تركيب و تقطيع بي. 8
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به منابع ها، منحصراً  طلبد براي بهره از روايات نشانه موارد مذكور و اموري از اين قبيل مي
روايي معتبر و شناخته شده از دانشمندان بزرگ مراجعه كنيم و در صورتي كه به مراجعـه بـه   

  .آثار دست دوم و سوم نياز شد، با دقت، جوانب اعتبار روايت را ملاحظه كنيم
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موعودگرا از وفات  انيسانيك انيدر مباوري  تحليلي مهدي يبررس

  تا انقراض نهايي) 98م ( ابوهاشم

االله صفري فروشاني نعمت
1

  

رضا برادران
2

  

  چكيده

هايي است كه با ادعاي امامت و مهدويت محمد بـن حنفيـه از    يكي از نخستين فرقه �كيسانيه�

پسـر ابـن   (باوري در ميـان كيسـانيان را بـا وفـات ابوهاشـم       مهدي. ه خارج شدبدنه اصلي شيع

توان پي گرفت؛ بدين معنا كـه گروهـي از كيسـانيه،     در دو گروه موعودگرا و غالي مي) حنفيه

با وفادار ماندن به خاندان محمد بن حنفيه و اعتقاد به مهدويت او و جداسازي خود از غاليـان؛  

  .دوم ادامه دادندبه حيات خويش در سده 

و  يثيحـد  و يكلام ـ ،يشـناخت  فرقـه  ،يخيبـا اسـتفاده از منـابع تـار    نويسنده تلاش كـرده اسـت   

روشـن از   يريتصـو ؛ آمـده از مصـادر متقـدم    دسـت  عـات بـه  اطلا لي ـتحل و  هي ـتجزاز  يمند بهره

 هـايي چـون فقـدان    اي بنمايانـد كـه آنـان بـا چالشـي      ، در زمانهموعودگراباوري كيسانيه  مهدي

رقيب و طولاني شدن غيبت محمد بن حنفيه درگيـر   هاي ي جريانريگ قدرترهبران قدرتمند، 

به كاهش شديد هواداران، در اواخر قـرن دوم و شـايد اوايـل     تينها دربودند كه اين رويكرد، 

  .ها منجر شد قرن سوم و به نابودي آن

 .م، موعودگراكيسانيه، محمد بن حنفيه، ابوهاشمهدي، مهدويت، : يكليدواژگان 
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  مقدمه. 1

هايي است كه از بدنه تشيع جدا شد و با ادعاي امامـت و مهـدويت    كيسانيه از اولين گروه

در ايـن  . تا ابتداي قرن سوم به حيات پر فراز و نشيب خـود ادامـه داد   باًيتقرمحمد بن حنفيه 

بـن محمـد بـن     مجال بر آنيم تا باورهاي مهدوي كيسانيان را پس از وفات ابوهاشم عبـداالله 

  .بررسي كنيم) 98م(حنفيه 

توان در مـواردي چـون لـزوم بازشناسـي      را مي رفته انيازمضرورت پرداختن به اين گروه 

وضعيت فكري، فرهنگي و البته سياسي جامعه شـيعه در آن زمـان، در جهـت واكـاوي علـل      

ر بـا  گروش به نامزدهاي مهدي و همچنين بايستگي بررسـي باورهـاي موعودگرايـان معاص ـ   

هـاي ديگـر شـيعه خلاصـه كـرد؛       در جهت واكاوي تعاملات آنان با اماميه و گـروه  :ائمه

توان ارائه رويكردهاي جديد به مسئله مهدويت بـا كاربسـت    كه هدف اين تحقيق را مي چنان

  .فراوان آن و همچنين ارتقاي مباحث تاريخ مهدويت با اهتمام به مسائل تاريخ فكر دانست

كرد كه مقـاطعي از  توان در چند مقطع ارزيابي  ميدر ميان كيسانيه را  روند مهدي باوري

يعني ابوهاشم پسـر ابـن حنفيـه     ،رهبر بعدي كيسانيانو ) 81م( آن با حيات محمد بن حنفيه

بـا  اي كـه   اما دوره .)30 –7ص: 1394برادران، پاييز صفري فروشاني و : ك.ر( استمصادف 

بدين معنا كه پس از  ؛دو شاخه بزرگ قابل رهگيري باشدشايد در است،  وفات ابوهاشم مقارن

نيـز  و ميان طيف كيسانيان موعودگرا  ،در كيسانيهرا  يباور بايد جريان مهدي ،وفات ابوهاشم

تا روند مهدويت را در ميـان دسـته    ميبر آننگاشته در اين . در ميان كيسانيان غالي پي گرفت

امامـت در   و بـه انياني كه به سمت غاليان نرفتـه  يعني آن دسته از كيس ؛ل بازشناسي كنيموا

  .اندان ابن حنفيه وفادار ماندندميان خ

تـا زمـان   اسـت  يعنـي انتهـاي قـرن اول     ،قلمرو زماني اين تحقيق نيز از وفات ابوهاشـم 

همچنـين تمـام مباحـث مـرتبط بـا       .در اواسط قرن سـوم باشـد   احتمالاًانقراض كيسانيه كه 

هاي شيعه نيز در دايره  نتظار، مجادلات ميان كيسانيه و ديگر گروهاز جمله موضوع ا ،هدويتم

  .گيرند هاي اين نوشتار قرار مي بررسي

باوري در ميان كيسانياني  مهدي: اصلي اين تحقيق چنين است سؤالآنچه گفته شد،  بنا بر

كه پس از وفات ابوهاشم، همچنان به باورهاي مهدوي خويش و همچنين امامت خاندان ابن 

  حنفيه وفادار ماندند؛ از چه قرار است؟
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ترين رهبر خود بعـد از محمـد بـن     فرض نگارنده بر آن است كه كيسانيان با وفات بزرگ

مـوارد ذيـل   در هـا را   تـوان آن  ميهاي بزرگي مواجه شدند كه  يعني ابوهاشم با چالش ،حنفيه

  : خلاصه كرد

دوران ابوهاشم مديريت  مانندهانيه را ي از رهبري قوي كه بتواند جريان كيسمند بهرهعدم  .1

  ؛و راهبري كند

، زيـديان و  8ماننـد صـادقين   ،هاي رقيـب  مدعيان قدرتمند ديگر از جريان سر برآوردن .2

داري انحصاري بنوحنفيه را در ستيز بـا امويـان بـه چـالش كشـيده و       عباسيان كه ميدان

  ؛مهدويت محمد بن حنفيه را با ابهامات زيادي همراه ساختند

هـاي كلامـي در توجيـه     طولاني شدن غيبت محمد بن حنفيه كه با توجه به نبود پشتوانه .3

  ؛ها كاهش داد از هواداران آن شدت بهغيبت، 

بري از ابوهاشم كه انشعابات كيسـاني را شـدت    هايي با ادعاي ميراث ظهور غاليان و گروه .4

پافشاري به غيبت ابن حنفيه بـه  برخي از كيسانيان تلاش كردند با  ،در اين ميان. بخشيد

كم  اما كم؛ بردن مشروعيت ايشان بودند سؤالهايي بپردازند كه در پي زير  مقابله با جريان

 ـ  تي ـدرنهاجريان هواخواهان خاندان ابن حنفيه رو به افول گذاشت و  و  صـد  كپـس از ي

رسـي ايـن   بـر آنـيم بـه بر    ،در اين مجـال . اندي سال اثري از آنان در صحنه تاريخ نماند

بـراي رسـيدن بـه ايـن فـرض بـه منـابع        هر چند به اجمال بايد گفـت   ؛فرضيه بپردازيم

هاي فرقه شناختي، تاريخ، كلام و حديث و مانند آن مراجعـه گرديـد و    گوناگوني در حوزه

ها به جريان كيسانيه، روايتي  هاي گوناگون هر كدام از اين دسته سعي شد با توجه به نگاه

هايي مستند به منابع دسـته   باوري كيسانيان در اين مقطع و نيز تحليل هدياز م قبول قابل

  .اول و معقول ارائه گردد

توان بـه   اما در مجموع مي؛ رشته تحرير در نيامدهآثار زيادي به مذكور، موضوع زمينه در 

  :اشاره كرد فاتيتألسه دسته از 

از  ضـمن اشـته شـده و در   هـاي اسـلامي نگ   اولين گروه آثاري هستند كه در مورد فرقـه 

 ـ : نمونـه براي (اند  كيسانيه نيز ياد كرده مشـكور،   ؛41-27 و14-10ص ،7ج  :تـا  يسـبحاني، ب

 هـــره،ز ابـــو ؛398 – 394 ،375 –373، 366، 291، 181، 151، 142، 113، 112ص :1372

  .)41-37ص :1389 فرمانيان، و 61-35ص ،2ج: 1390 صابري، ؛75 – 71ص: 1384
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بهرامـي،   ؛1974قاضـي،  (دانست كـه در قالـب كتـاب    هايي  توان نگاشته دوم را ميدسته 

 زييمادلونـگ، پـا   ؛28 – 35ص: 1370خرداد  ،يالهام(و يا مقاله ) 1394و سيد علوي،  1394

در مـورد كيسـانيه بـه رشـته      )82-60ص: 1389شاه، پـاييز   نحسي و 155-147ص: 1386

  .اند تحرير درآمده

تند كه مهدويت در كيسانيه را موضوع تحقيـق خـود قـرار    گروه سوم آن دسته از آثار هس

  .)110-91ص: 1391شاهرخي، پاييز (اند  داده

در مورد اين سه دسته آثار بايد گفت گروه اول و حتي مجموعه دوم، مهدويت در كيسانيه 

قرار نداده و با نگاهي كلان و تا حـدي عمـودي بـه كيسـانيه و      موردتوجهخاص  صورت بهرا 

تـر   ارزش علمي و ارائه اطلاعات ارزشمند، كم رغم بهاما دسته سوم ؛ اند نان پرداختهباورهاي آ

بندي باورهاي مهدوي كيسانيه پرداختـه و زمـان پـس از مـرگ ابوهاشـم را چنـدان        به دوره

اين مقطع از كيسانيه  مفصلي درباره توضيحات نسبتاً اثري كهتنها . قرار نداده است موردتوجه

دانست كـه اخيـراً    �وداد قاضي� از �الكيسانيه في الادب و التاريخ�توان  مي ،ارائه كرده است

به فارسي نيز ترجمه شده  �كيسانيه؛ تاريخ، ادبيات�با عنوان  �احسان موسوي خلخالي�توسط 

العاده اين اثر و تتبع فراوان نويسنده اقرار كـرد؛ نگاشـته وداد    هرچند بايد به ارزش فوق. است

نويسـنده بـا    چراكـه  ؛را فراهم سازدپيشِ رو ي از تحقيق نياز احساس بيواند ت نيز نمي قاضي

 ؛ بدان معنـا كـه  موضوع مهدويت وارد شده استبه  ،مستشرقان مانند بهنگاهي خاص و شايد 

كند  قلمداد مي 6تر در احاديث اصيل به يادگار مانده از رسول خدا هاي اين باور را كم ريشه

دچار اشتباهاتي زماني اين نوشتار  هكه در مورد باز چنان ؛)196-195، 164ص: 1974قاضي، (

گفتـه شـد،    آنچـه با توجه بـه  . مفصل بدان خواهيم پرداخت صورت بهشده است كه در ادامه 

  .تواند مانع نگارش پيش رو گردد بر آن است كه تحقيقات پيشيني نمي سندهينوگمان 

  مفهوم شناسي. 2

ژه پركاربرد اين تحقيـق را بـه لحـاظ مفهـومي واكـاوي      قبل از آغاز مباحث اصلي چند وا

  :از عبارتنداين واژگان . خواهيم كرد

نشوان بن �ن بار توسط ياست كه اول �يهد�شه ياسم مفعول از ردر لغت : �مهدي�) الف

هرچنـد  . اسـت  هاي لغت از آن ياد شـده  در كتاب �يهد�شه يل ريذ) 573م ( �يريد حميسع

نگـاران   واژه؛ )6896، ص10ج : تـا  حميري، بي(اژه ارائه نشده است توضيحاتي راجع به اين و
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ت يخداوند او را به حق هـدا كنند كه  ، او را شخصي معرفي مياند پرداخته يبه مهد كه يبعد

 يبرا يز توجه كرده و آن را اسم غالبين واژه نيا يبه كاربرد اصطلاح، حال نيدرع. كرده است

 ـ  ؛254ص، 5ج : 1367 ،يجزر رين اثاب( ندندا يم يموعود آخرالزمان ، 15ج : تـا  يابن منظـور، ب

در اين اثـر،   .)332ص، 20ج : تا يب ،يدزبي و 476-475ص، 10ج : 1416 ،يحيطر ؛354ص

پر از  يا كه در زمانه يبخش موعود و نجات يعني؛ مراد از مهدي، معناي مصطلح آن خواهد بود

لذا مهدي، صرفاً به معناي امام . زدسا يبدل مم پر از عدل ييايرا به دنجهان كرده و  اميستم ق

نبوده و همچنين مفاهيم مرتبط بـا مهـدويت نيـز مـورد عنايـت       4دوازدهم شيعيان امامي

  .خواهد بود

شود كه با باور به امامت و مهدويت محمد  اين اسم به گروهي اطلاق مي: �كيسانيه�) ب

مفصـل از بـاور و    صورت بهنگاري  فرقه هاي بن حنفيه از بدنه شيعه جدا شده و در ذيل كتاب

 :1360 ،يقم ـ ياشـعر  ؛38-23ص :1404 ،ينـوبخت (انشعابات اين گروه سـخن رفتـه اسـت    

 ،يبغداد ؛199-185ص :1386اكبر،  يناش ؛23-18ص :1400 ،ياشعرابوالحسن  ؛50-21ص

در اين نگاشته، مجـالي بـراي   ). 179-170ص، 1ج  :1364 ،يو شهرستان 38-27ص :1408

صـفري  : ك.ر(ي، آغاز گروه و باورهاي نخستين آنـان وجـود نـدارد    گذار نامختن به علت پردا

هـايي كـه در مـورد اصـل چنـين       و اگر از ترديـد ) 30-7ص: 1394 زيي، پابرادرانفروشاني و 

) 1394و سـيد علـوي،    10ص، 7ج : تـا  و سـبحاني، بـي   1973انصـاري،  (وجود دارد اي  فرقه

اعتقاداتي خاص راجع به محمد بـن حنفيـه و تفسـيري    داشتن ا بايد گفت كيسانيه ب ؛بگذريم

در  ،)1، ص3ج  :1386موسسه معـارف اسـلامي،   : ك.ر(از مهدي در روايات نبوي  زودهنگام

نيمه دوم قرن اول، در صحنه تاريخ اسلام رخ نمودند و با آغاز قرن دوم، روند افول آنان آغاز 

قاضي، ( كيسانيان غير غالي در صحنه تاريخ نمانددر اواخر قرن دوم اثري از  تيدرنهاشد كه 

خ يش ـ اي كه نويسندگان اواخر قرن چهارم و البته پنجم چـون  گونه ؛ به)267-264ص: 1974

از  صـراحت  بـه در آثـار خـود   ) 460م ( يخ طوس ـيو ش ـ) 436م ( يد مرتضي، س)413م (د يمف

ة عنـوان شـيع   فـردي را بـه  اند كه در زمان آنان هيچ  تصريح كردهانقراض آنان سخن گفته و 

: 1413مفيـد،  ( زيـادي گذشـته اسـت   زمان كيساني سراغ ندارند و از انقراض كيسانيان مدت 

  .)20-19ص :1425و طوسي،  147ص، 3ج  :1410شريف مرتضي،  ؛298ص

شـود كـه بـر     اين تركيب به آن دسته از كيسانياني اطـلاق مـي  : �كيسانيه موعودگرا�) ج
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هـاي   يا يكي از خاندان محمد بن حنفيه وفادار مانـده و در گـروه  مهدويت محمد بن حنفيه و 

كه براي آن دسته از كيسانيه كـه بـه تـداوم خـط      غاليان جذب نشدند؛ چنان بالأخصديگر و 

اشعري قمي، (به كار رفته است  �خالص�امامت در فرزندان محمد بن حنفيه باور داشتند، واژه 

ــتن اســت كــه واژه ). 39ص: 1360 ــراي   �موعــودگرا� بايســته گف ــده ب ــز از ســوي نگارن ني

  .گرايان كيساني انتخاب شده است مهدي

  ابوهاشم وفاتان بعد از يسانيك يشناس  زمانه. 3

درك بـه   پس از وفـات ابوهاشـم، لازم اسـت   ان يسانيك يباوري به مهدپرداختن قبل از 

بل از آغاز بحـث  اما ق؛ در آن برهه از زمان دست يابيمن فرقه يحاكم بر ا ياز فضا يحيصح

  :بيان دو نكته ضروري است

قبـل از قـرن دوم رخ داده    يممكن است كم ،هيسانيمرتبط با ك ياز رخدادها يبرخ) الف

سـخن   زمانن ياز آنان در ا ناچار بهدا شده، ين قرن هويكه آثار آن در ا به سبب آن يباشد؛ ول

آنـان كـار    يزمـان باورهـا   نيـي ان و تعيسانيق كيدق يگذار خيهمچنان كه تار. م گفتيخواه

منـد بـه    تاريخ صورت بهگروهي و آثاري كه  منابع درون بر فقدانعلاوه  چراكه ؛است يمشكل

 ـي ـتحق يهـا  يبـر دشـوار  ن سازمان يبودن ا يمخفعقايد كيسانيه پرداخته باشند؛  ش رو يق پ

 .خواهد افزود

و  اني ـظهـور غال  شـاهد  كيسانيان باشد؛ه يتجز نيتر بزرگزمان د ين قرن كه شايدر ا) ب

ميـراث داري ابوهاشـم را    يم كـه ادعـا  يان هسـت يماننـد عباس ـ  يان قدرتمندين مدعيهمچن

 يباور يپرداخت و تنها بر جنبه مهد ي كيسانيهجوانب باورهاة به هم شايد نتوان لذا. اند داشته

 .پردازيم كيسانيان مي ييموعودگراو 

ق ي ـتطـور عم  يـي بـه شـناخت چرا   كـه  -شناسي شيعيان كيساني در اين برهـه   در زمانه

ار يبـا دو مشـكل بس ـ   بايد گفت آنان در قـرن دوم  -آنان كمك شاياني خواهد كرد  يباورها

  :رو بودند هعمده روب

هرچند  ؛با قرن دوم مصادف است باًيتقرمانند ابوهاشم كه  يدرگذشت رهبر قدرتمند: اول

 ـاول يهـا  خير تارد ، معروف به ابوهاشمهيسال وفات عبداالله بن محمد بن حنف  صـراحت  بـه ه ي

 اي و) 96-86(د بن عبدالملك يدر عهد ول يشده كه وبسنده ن نكته يامده است و فقط به اين

 252ص ،5 ج :1990 سعد، بنا( رفت ايدن از) 99-96( عبدالملك بن مانيسل خلافت زمان در
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 يهجـر  99 اي و 98 را سال او وفات سال برخي البته .)275-273ص، 3ج  :1996، يو بلاذر

ايـن موضـوع   ). 407ص ،6 ج :1993 ،يذهب ـ و 270ص ،32ج :1415 عسـاكر،  ابن( دانند يم

ه ي ـعبداالله بن محمـد بـن حنف   جايگاهدرك  يبرا. ه وارد ساختيسانيكة كريبر پ ياديزة لطم

و  35ص: 1360، يقم ـ ياشعر( 1هيمانند حرب ،انيگوناگون غال هاي هفرق ياست به ادعا يكاف

 :1360، يقم يو اشعر 28ص :1404، ينوبخت( 2هياني، ب)22ص، 6ج: 1400 ،ياشعرابوالحسن 

، ينـوبخت ( 3هي ـجناح، )227ص :1408ي، و بغـداد  23ص :1400، ياشـعر ابوالحسن و  35ص

ت ابوهاشـم بـه   يوصـا ادعاي در  ديگرانو ) 39-41ص :1360، يقم يو اشعر 32ص :1404

: 1360اشـعري قمـي،   ( هـا  ه بـه آن يحنفامامت از پسر بزرگ محمد بن روح ا انتقال يآنان و 

) 234 – 233ص، 28ج: 1408، يبغـداد و  22، ص6ج: 1400؛ ابوالحسن اشعري، 27-26ص

ز كـه تـا   ي ـان را نيرد كه عباسيگ يبه خود م يتر يصورت جد ين موضوع زمانيا. ميتوجه كن

 :1360، يمق ياشعر ؛33ص :1404، ينوبخت(اند  مدعي بودهاز ابوهاشم را  يدار راثيها م مدت

؛ به اين فهرست )21ص :1400 ،ياشعرابوالحسن  و 195ص :1386 اكبر، يناش ؛40-39ص

ة چگـونگي  ان دربـار ياست عباسيس ؛)169-158(ي عباس يدر زمان مهد هرچند اضافه كنيم؛

و سـپس محمـد بـن     7نيرالمؤمنيامي ادعاي وصايت از جا بهمشروعيت خود تغيير يافت و 

را عبـاس   6ش ابوهاشم به عباسيان، از همان ابتدا، وصي پيـامبر ، پسرآن از  پسحنفيه و 

بـه   تي ـدرنها، عموي ايشان دانسته كه اين موضوع بـه فرزنـدانش و   )32م (بن عبدالمطلب 

و اخبار الدوله  66-65ص :1360، يقم ياشعر ؛48ص :1404، ينوبخت( عباسيان رسيده است

 ،يبـلاذر (بن عبـدالملك   ديچون ول ييخلفا يبرخوردها درهرحال). 165ص :1391العباسيه، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .اي از غلات قرن اول است كه در ذيل ابن حرب، توضيحاتي راجع به ايشان داده خواهد شد فرقه .1
نگـاري، مطـالبي    كـه در آثـار فرقـه   ) 119م (اي غاليانه است منسوب به بيان بن سمعان  ، فرقه»بيانيه« .2

و ناشي  33ص: 1360اشعري قمي،  ؛28ص: 1404نوبختي، ( يشان نسبت داده شده استغلوآميز به ا
 .)119-118 ص، 3ج : 1416و ابن حزم اندلسي،  228: 1408بغدادي،  ؛199ص: 1386اكبر، 

كه در اواخر دوران  يهمعاو  بن عبداالله  اوايل قرن دوم است و منسوب به انيغالهاي  گروهاز » جناحيه« .3
تر در مورد  براي مطالعات فزون(سركوب و كشته شد  تيدرنهااطقي از ايران قيام كرد و اموي در من

 ناشـي  ؛60 و 50-48 ،44-39ص :1360 قمـي،  اشـعري  ؛36-32ص :1404نوبختي، : ك.، رجناحيه
ــر، ــعري، ؛198-195و 191-190ص :1386 اكب ــن اش ــ6ص :1400 ابوالحس ــدادي، ؛22ـ  :1408 بغ

  ).176ـ175 ص، 1ج :1364اني، و شهرست 255 و242 و237-235ص
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ج  :1415ابـن عسـاكر،   و  177–174ص: 1391ه، ياخبار الدوله العباس ؛273، ص 3ج : 1996

احسـاس   او ياست كه از سـو  ياز احساس خطر بزرگ يناشبا ابوهاشم، ) 377–376ص، 19

او در  تيبـه مسـموم   ،تيدرنها كه) 179-178، 176ص: 1391ه، ياخبار الدوله العباس(شد  يم

 :1996 ،يبلاذر ؛252ص، 5ج  :1990بن سعد، ا( منجر گشت وليد و يا برادر او، سليمانعهد 

  ).183ص: 1391ه، ياخبار الدوله العباسو  275–273، 3ج 

 آرام آرامبود كه  يان قدرتمنديوجود مدع ،ه در قرن دوميسانيتر ك ار بزرگيمشكل بس :دوم

ماننـد زمـان محمـد بـن      به ،عهيش ي كلرهبر ير ادعاگيمتفاوت سر برآورده و د يها با گونه

ن قـرن  يان در ايسانيعمده ك يرقبا. نمود يار مشكل ميابوهاشم بس ،پسرش يه و تا حديحنف

  :شوند يم يبند دستهبه سه گروه مختلف 

 ـدر ا يان امـام يعيش: �هيامام�) الف  ـ  ي و  ازهرجهـت بودنـد كـه    ين زمـان صـاحب رهبران

-95( 7امـام بـاقر  . دنديرس ـ يسته به نظر ميامامت شا يان برايعيشة مخصوصاً در نگاه تود

عبور كرده بود و لذا بـا توجـه    يسالگ چهلاز مرز  ،هنگام وفات ابوهاشم ،زبانزد يبا علم) 114

امـام  . ديرس يشان مشكل به نظر ميان با ايسانيكة گر، امكان مقابليط ديو شرا به سن مناسب

 ؛ردي ـعه را در دسـت گ يش ـ يتوانست رهبر سرعت به پدر رحلتز با ين) 148-114( 7صادق

: ك.تـر در مـورد ابوسـلمه، ر    براي اطلاعـات بـيش  () ق 132م (كه ابوسلمه خلال  يا گونه به

زمان با سقوط امويان، زعامت قيـام عباسـي را بـه     هم ؛)563-560ص، 5ج : 1372بهراميان، 

-151ص: 1997قطقـي،  و ابن ط 255–253ص، 3ج : 1409مسعودي، (ايشان پيشنهاد كرد 

و ) ق 173م (مانند سيد حميري  ،هاي كيساني كه برخي از مشهورترين چهره  همچنان ؛)152

 بنـا بـه  گو كرده و حتي سيد حميري و با امام گفت) 316-314ص: 1409كشي، (حيان سراج 

–298ص :1413 د،مفي ؛288–287همان، ص(ها به مذهب اماميه گرويده است  برخي از گفته

ــد ؛299 ــوبخت و 34–33ص، 1ج  :1395، وقصـ ــي از   ؛)30ص :1404 ،ينـ ــد برخـ هرچنـ

اين روند از سوي  .)345-330ص: 1974قاضي، (اند  پژوهشگران معاصر اين نكته را نپذيرفته

هرچند احتمالاً از نيمه دوم اين قرن روند انحطاط  ؛نيز دنبال شد) ق183-128( 7امام كاظم

تر فردي را در ايـن   كم ،كيساني  هاي برجسته خصيتچراكه از ش ؛كيسانيه سرعت گرفته است

 توان نام برد برهه از زمان مي

. آمدند، زيديه هستند هايي كه رقيب جدي كيسانيه به شمار مي از ديگر گروه: �زيديه� )ب
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هنـوز مراحـل اوليـه     چراكـه  ؛كـرد اطـلاق  چنين نامي  ها آنالبته شايد در آن زمان نتوان به 

و شـامي،   1386فرمانيان و موسوي نـژاد،  : ك.ر(در جريان بوده است  ي عقايد آنانريگ شكل

بـا توجـه بـه رنـگ      ،هـررو  بـه  .)268-251ص: 1384و موسوي نژاد، بهار و تابسـتان   1974

دنبـال شـد و    7حسني فرزندان اميرالمـؤمنين ة كه بعدها توسط شاخ �پيشا زيديه�تهاجمي 

و بعدها در شهيد ) ق145م(برادرش ابراهيم و ) ق145-100(هاي آن در قيام نفس زكيه  نمونه

اميه و  تازي كيسانيان در مبارزه با بني يكه ؛)1385الهي زاده، : ك.ر(نمود يافت ) ق 169م (فخ 

را  7عباس را درهم شكست و برقراري حكومتي عادلانه با محوريت فرزندان علي بعدها بني

 .شيعه ساخت ههاي متعددي از بدن آرمان گروه

 هترين شاخ قدرتمند عنوان به ،نبايد از عباسيان ،ها در كنار تمامي اين گروه: �يانعباس� )ج

پيروزي دعوت عباسي و استقرار حكـومتي بـا   . غافل شد 6نظامي خاندان پيامبر -سياسي 

كه كيسـانيان از ايشـان نفـرت     هيام يبنو همچنين از ميان رفتن  6االله رسولمحوريت آل 

ها و  خواستهكيسانيان فرو ريخت و بسياري از آروزهاي د كه بر شديدي داشتند، آب سردي بو

در نابودي آثار اموي بدون تشكيل حكومت خاندان محمـد بـن حنفيـه و يـا     را آنان هاي  ايده

محمد بن  فيوظا اين در حالي بود كه كيسانيان يكي از. ظهور محمد بن علي محقق ساخت

شهر به داخل  نيسنگ سنگ آن و فرو بردن ا يدمشق و حت در نابودي ،بعد از ظهور را هيحنف

به سراغ خود امويان رفته و يكـي   ها حتي آن .)31ص: 1360 ،يقم ياشعر( دانستند ميزمين 

از  يد كـه در برخ ـ سـتن دان مي) انهم( مهدي پس از ظهور را نابودي ستمگران ايه از فعاليت

 ديدر اشـعار س ـ  .)187ص: 1385اكبـر،   يناش ـ( بـود زده شـده   صيتخص هيام يبننصوص به 

و سـخن از اسـارت زنـان دربـار     نشـده  به قتل مردان توسط ابن حنفيه بسنده  يحت ،يريحم

انـد كـه    اظهـار داشـته   صراحت بهكيسانيان حتي  .)189ص: همان(است به ميان آمده دمشق 

رسند  به قتل مي 7امام عليبعد از رجعت  7بن ابيطالب  سفيان توسط علي معاويه و آل ابي

ايـن وصـف و بـا بـر بـاد رفـتن        بـا  .)50ص: 1360و اشعري قمي،  42ص: 1404تي، نوبخ(

عملاً عرصه براي مبـارزات و باورهـاي    ؛ها به دست ابن حنفيه آرزوهاي آنان در نابودي اموي

 .سياسي كيسانيه بسيار محدود گشت

ن محمـد  و نبود رهبري توانمند در خاندامذكور در اين زمان با توجه به مدعيان  ،بنابراين

 ؛ي بر محوري واحد جمع نمايدحد تابن حنفيه كه بتواند كيسانيان را حداقل همچون ابوهاشم 
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اند  داري ابوهاشم تكيه كرده ترين تجزيه كيسانيه هستيم و افراد مختلفي بر ميراث شاهد بزرگ

 ابوالحسـن و  35ص: 1360اشعري قمـي،  (كه اگر از كيسانياني كه به دامان اماميه بازگشتند 

  : توان به دو گروه عمده اشاره كرد كنيم؛ مي نظر صرف) 23ص: 1400اشعري، 

در ايـن   كـه  ؛كيسـانيان غـالي  . 2 ؛و وفاداران به خاندان ابن حنفيه موعودگراكيسانيان . 1

  .به باورهاي گروه نخست خواهيم پرداختنگاشته 

  ان موعودگرايسانيك. 4

توان شيعياني خواند كـه بعـد از وفـات     ميو خالص را  موعودگراقبلا گفته شد، كيسانيان 

ه اعتقاد داشته و به يخاندان محمد بن حنف ياز اعضا يكيت يهنوز به امامت و مهدوابوهاشم، 

 ـ، عبداالله بـن معاو 2ان بن سمعاني، ب1چون ابن حرب يانيغال  ـ 4ي، صـائد نهـد  3هي ن يو همچن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؛35و  26؛ ص21ص: 1360 ،يقم ياشعر(همان عبداالله بن عمرو بن حرب كندي است  »ابن حرب« .1
اواخر قرن اول اسـت   انيو ازجمله غال) 233ص: 1408 ،يو بغداد 13ص: 1400 ،ياشعرابوالحسن 

 فراوان به او انهيغال ديبا عقا هياز ابوهاشم به خود را داشت و فرقه حرب ييانتقال روح خدا يكه ادعا
  .)11–10ص، 13ج  :1388 د،يفر يانيك: ك.ر(ست امنسوب 

 و) ق 125-95(يكي از غالياني است كه در زمان حكومت هشـام بـن عبـدالملك     ؛»بيان بن سمعان« .2
رد كه ك قيام 119 سال در اندكش ياران همراه) ق120-105(عراق  بر قسري عبداالله بن خالد ولايت

وي ادعاهـاي غلـوآميزي داشـت و ادعـا     . سركوب و با همراهانش در آتش سـوزانده شـد   يسخت به
 و 254–252ص، 13ج  :1383حبيبـي مظـاهري،   (كرد كه وصايت را از ابوهاشم اخذ كرده است  مي

 .)56–54 ،5 ج :1379 زرياب،

ار است كه پس از يزيد از نوادگان جعفر طي» 7طالب عبداالله بن معاويه بن عبداالله بن جعفر بن ابي« .3
از  تي ـدرنهادر كوفه قيام كرد و به تسخير اين شهر موفق شـد؛ امـا   ) 126م (بن وليد بن عبدالملك 

در مدائن  قوا ديتجدحاكم كوفه شكست خورد و پس از ) 132م (سپاه عبداالله بن عمر بن عبدالعزيز 
و » فـارس «، »ري«، »اصـفهان «، »همـدان «، »حلـوان «به سوي ايران رفت و به تسخير شهرهايي چون 

) ق 131م (» عـامر بـن ضـباره   يعنـي  « در جنگ با فرمانده ارتش اموي كوفه اما؛ موفق شد» اصتخر«
بـه  هـرات   سـرانجام در به سمت مناطق شرقي حركـت كـرد و    نشيني پس از عقب شكست خورد و

اين وفات را قتلي جا از دنيا رفت كه برخي  و در همان ابومسلم زنداني شد نشانده دستدست حاكم 
 ،309 –302ص ،7 ج :1967 طبـري،  ؛67–62ص، 2ج  :1996بلاذري، (اند  با اشاره ابومسلم دانسته

  .)152-159ص :تا بي اصفهاني،ابوالفرج  و 374–371
از شاگردان حمزه بن عماره ياد شده كه با بيان بن سمعان هر دو از  يعنوان يك تنها به ،صائد نهدياز  .4

� 
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  :شوند يم ميف تقسيط دون گروه خود به يا. وستنديان نپيعباس

ممكن است امامت ابوهاشم و  ؛ كهدانستند يم يه را مهديكه محمد بن حنف يا عده ) لفا

ت يبه رسـم  يبت مهديرا در غ يچ اماميه، 1يهكه مانند كرب نيا ايرفتند و يپذ يرا م يائمه بعد

 ؛)27ص: 1360 ،يقم يو اشعر 27ص: 1404 ،ينوبخت( شناختند ينم

ت ابوهاشـم  ياز مهـدو  ،حـال  نيدرع ؛اور داشتنده را بيكه مرگ محمد بن حنف يگروه) ب

 ـو  )297ص: 1413 د،يو مف 27ص: 1360 ،يقم ياشعر ؛31ص: 1404 ،ينوبخت( از  يك ـيا ي

: 1360 ،يقم ـ ياشـعر و  31ص: 1404 ،ينـوبخت ( گفتنـد  يه سخن م ـيخاندان محمد بن حنف

  ).39ص

  پس از وفات ابوهاشم هيسانيائمه ك. 1 – 4

اند كـه   اد كردهيامام  عنوان بهه يدر خاندان محمد بن حنف يفرادنگاران از ا فرقه ،درهرحال

 يول ؛رفته باشنديز پذيه، آنان را نيت محمد بن حنفيمعتقد به مهدو انيموعودگراممكن است، 

   :از عبارتنده يسانيك يائمه بعد. داشتنداميد ه يابن حنف يعني يمهد ييبه ظهور نها

  ؛)اشمبرادر ابوه(ه يبن محمد بن حنف يعلـ 

  ؛هيبن محمد بن حنف يحسن بن علـ 

  ؛هيبن محمد بن حنف يبن حسن بن عل يعلـ 

                                                                                                                    

�  

به دست ما  ليتفص به است،اما عقايد و آراي او كه جزو غاليان  ؛)28ص :1404نوبختي، ( اند نهد بوده
هاي فرق به عقايد هواداران او در باب رجعت و بازگشت و حكومت محمد بن  نرسيده و فقط كتاب

ز ا را صـائد  قمـي  اشـعري  .)34ص :1360  قمـي،  اشعري و 29–28صهمان، (اند  حنفيه سخن گفته
هـاي   هـا قـدرت   غلـو كـرده و بـراي آن    7بـالأخص امـام صـادق    ،د كه در حق ائمـه دان كساني مي

 امـام  كـه  چنان ؛)57–56صهمان، (كردند  زعم خود تفسير مي ذكر و شعائر ديني را به يا العاده خارق
به صائد اشاره و آنان را لعن كـرده اسـت    ،برده وقتي از غاليان زمان خود نام مي 7محمد بن جعفر

 ،سوره شعراء 222و  221در تفسير آيات  7در روايت ديگري امام صادق) 305ص :1409كشي، (
  ).302همان، ص(ها صائد است  اند كه يكي از آن برده نام» افّاك اثيم«از هفت نفر به عنوان مصداق 

 ـابن كرب بـوده و ادعـا نمودنـد كـه محمـد بـن حنف       روانياز پ »هيكرب« .1  ـنمـرده و غا  هي اسـت و   بي
 ،ينوبخت(خواهد شد  نيو مالك زمكند  ميظهور  يروز ياما و ست؛يان او مشخص نمك ،حال نيدرع

 .)19ص: 1400 ،ياشعرابوالحسن و  27ص: 1360 ،يقم ياشعر ؛27ص: 1404
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 و 32–31ص: 1404 ،ينـوبخت ( هي ـبن محمد بن حنف يبن حسن بن عل يحسن بن علـ 

 ،ياشـعر ابوالحسـن  : امـام  نيو چهـارم  ناولـي  ذكـر  بدون و 39–38ص: 1360 ،يقم اشعري

 ).21–20ص: 1400

ايـن  ه ذكر نشده كه ممكـن اسـت   يسانيان ائمه كيدر م يگرينام د ي،بعد از حسن بن عل

 درگذشتا يشان و يو عدم اهتمام به حفظ نام ا يسانيد طرفداران كيكاهش شدپديده به دليل 

فرزنـد   ،يخيتـار  يها در گزارشالبته . ه باشديسانيعتاً انحلال كين امام بدون فرزند و طبيآخر

انـد   از عدم انتصاب جانشين توسط او سـخن رانـده   تنهاو منابع  امدهين ينداشتن حسن بن عل

 ـبرخي معتقدنـد  البته  .)39ص : 1360 ،يقم اشعريو  32–31ص: 1404 ،ينوبخت( بـن   يعل

 :1400 ،ياشـعر ابوالحسـن  (درگذشـت   رزنـد بـدون ف  ،يحسن بن عل نيپدر هم يعني ،حسن

  ).21–20ص

عمـر   يحتاگر فت؛ ن موضوع سخن گياحتمالات در ابراساس توان  يهرچند نم، درهرحال

ه ي ـكه به امامت خانـدان ابـن حنف   يانيسانيم، عمر كيآور حساب بهسال  30افراد را  يزمامدار

از  يكـه برخ ـ قابـل ذكـر اسـت    . مه اول قـرن سـوم خواهـد بـود    يحداكثر تا ن ،اعتقاد داشتند

م بعد از اما ،ان رد كردهيسانياز ك يه را در نگاه برخيبن محمد بن حنف يامامت عل ،نگاران فرقه

 ـ  ،ماً حسنيمستق ،هيسانياز ك يا فرقهاز منظر ابوهاشم را  ه ي ـبـن محمـد بـن حنف    يفرزنـد عل

د يكـه شـا  ) 175ص، 1ج  :1364 ،يشهرسـتان  و 20ص :1400 ،ياشـعر ابوالحسـن  (دانند  يم

عمر گوياي  گفته برخي از محققان، احتمالاً بنا برا يبا پدرش باشد و  يعصر بودن و هم هنشان

: 1974قاضـي،  ( حسن باشـد  ،رتر پسرشيگ ت چشميا موفقيه و يبن محمد بن حنف يكوتاه عل

  .تر خواهد آمد يينه خالص بازهم پايسانيعمر ك ،كه در آن هنگام )213ص

 ـ  . سـت يدر دست ن ين افراد هم اطلاعات چندانيدر مورد خود ا ،هررو به  يهرچنـد ابـن اب

 ـ (ه گـزارش كـرده اسـت    ي ـبن محمد بن حنف يدر مورد حسن بن عل يد خبريالحد  يابـن اب

م (يـه  ار در مورد خود حسن بن محمد بـن حنف يبس احتمال به؛ )120ص، 8ج : 1383 د،يالحد

 ؛271–270ص، 3ج  :1996، يبـلاذر  ؛253-252ص، 5ج  :1990بـن سـعد،   ق؛ ا101تا  99

-597ص ،20ج  :1391و حبيبـي مظـاهري،    321-320ص ،13ج : 1388 كثيري بيدهندي،

اي سخن به ميان آمده كـه محتـواي آن بـا مطالـب      چراكه در مورد كتابچه ؛تبوده اس) 600

 و دهقـي (منسوب به حسن بن محمد بن حنفيه مشابهت دارد  ،�رساله ارجاء�مطرح در مورد 
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 عنـوان  چيه ـ بهه يسانيك ياز احوال ائمه بعد ،درهرحال .)152-127ص :1388ولوي، تابستان 

  .خ منعكس نشده استيدر تار يخبر

  كيساني انيموعودگرا انيدر م يباور يمهد. 2 – 4

ان در يسـان يك يها در دست است، واكنش ينگار و فرقه يخيآنچه از اخبار و اطلاعات تار

 ـبـودن ابوهاشـم و    يلذا در مورد مهـد . ه استيت محمد بن حنفين قرن نسبت به مهدويا ا ي

 ،ينوبخت(سان ينو فرقهي از برخ يادعا جز به يه اطلاعاتيخاندان محمد بن حنف ياز اعضا يكي

 :1413مفيـد،  ( اندكي از مورخان امامي و) 39 – 27ص: 1360 ،يقم ياشعرو  31ص: 1404

ت يان در مـورد مهـدو  يسـان يبه بـاور ك  مجالن يتنها در ا ،نيبنابرا .ميار نداريدر اخت) 297ص

  .م پرداختيه و تطور آن خواهيمحمد بن حنف

  :اشاره كرد يتوان به چند نكته اساس يم ،قرن دوم در موعودگراان يسانيدر باب نگرش ك

داشته و انتظـار نداشـتند    ياديز ديام هيزمان به ظهور محمد بن حنف نيدر ا هيسانيك) الف

 نياز بـارزتر  يكي عنوان به ،)ق173-105( يريحم ديلذا س. نجامديبه درازا ب يفرزند عل بتيغ

ابن اعثم،  (سال  60را در طول  يسانيكة قرن، انتظارات جامع نيدر ا موعودگرا يها تيشخص

 70 ايو ) 183ص، 6ج  :1993 ،يو ذهب 345ص، 1ج : 1962 ،يسمعان ؛180ص، 6ج  :1991

 ؛188ص: 1386اكبـر،   يناش ـ ؛32ص: 1360 ،يقم ـ ياشـعر  ؛29ص: 1404 ،ينـوبخت (سال 

محمـد بـن    بـت يپـس از غ  ،)79ص، 3ج : 1409 ،يو مسعود 202ص، 2ج : 1996 ،يبلاذر

 و 32–31ص: 1360 ،يقم ـ ياشـعر (اسـت   دهكر انيموجود ب تياز وضع ههمراه با گل هيحنف

  .)188ص: 1386اكبر،  ناشي

ابـن  (سـال   60رهبر خود را از دست دادند كـه احتمـالاً    يكه در زمان يانيسانيك بنابراين،

 ـو ) 172ص، 4ج : 1971خلكان،   وا ياز زنـدگ ) 295ص، 3ج : 1996 ،يبـلاذر (سـال   65 اي

 ،يسـان يك ياز شعرا يكه برخ خصوصاً آن. نداشتند مدت يطولان بتياز غ يتصور ؛ودگذشته ب

اين موضوع كه  كردند يصراحت مرگ او را انكار م داشته و به ديتأك هيمحمد بن حنف اتيبر ح

: 1360 ،يقم ـ ياشـعر ( 1)105م (عـزه   ريدر اشعار كث: توان در مصادر ذيل مشاهده كرد را مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: ك.، رتـر در مـورد ايـن فـرد     بـراي اطلاعـات بـيش   (از شاعران معروف كيسـاني اسـت   » كثير عزه«. 1
ــز، ا ؛78ص، 3ج  :1409مســعودي،  ــن معت ــوالفرج و 58-53ص :1998ب  ،7 ج :1994 اصــفهاني، اب

� 
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، 2ج : 1996 ،يبــلاذر ؛29ص: 1408 ،يو بغــداد 19ص: 1400 ،ياشــعرابوالحســن  ؛29ص

 ياشـعر  ؛30ص: 1404 ،ينوبخت( يريحم ديس ايو ) 78ص، 3ج : 1409 ،يو مسعود 203ص

ــ ــمف ؛32ص: 1360 ،يقم ــلاذر ؛298ص: 1413 د،ي ــعود 202ص، 2ج : 1996 ،يب  ،يو مس

 ـابـن حنف  انگـاران  يمهـد  اين، در حالي اسـت كـه   .)79ص، 3ج : 1409 ظهـورِ  صـور  بـا ت  هي

و لـذا   نرفتند هيمحمد بن حنف اتيدر جهت اثبات ح يكلام يها به سراغ استدلال ،امزودهنگ

اساساً بـر   .نشده است يا اشاره شانيا انيزبردست در م ينيبه وجود متكلم ،هيسانيك خيدر تار

  .اي آنان در موضوع مهدويت، آنان به كلام نيز نياز چنداني نداشتند اساس رويكرد اسطوره

 ينگـاه  اصـغر  بـت يپـس از غ  هي ـكه بـه چـالش امام   شود  يتر م روشن ينكته زمان نيا

سـال از   69و گذشـت   اصغر بتياتمام دوران غ زپس ا عهيش يعلماآن زمان كه . ميندازيب

امام  يمرگ احتمالدر زمينه  ييها كه شاهد بالا گرفتن زمزمه يهنگام ؛4امام عصر بتيغ

 دنديخود دسـت كش ـ  دهيعلت از عق نيبه هم اي ايشان عده بنابه ادعايغائب خود شدند و 

 بــا ؛)196- 192 و 158 – 157ص: 1397 ،نعمــاني و 16 و 3- 2ص، 1ج : 1395صــدوق، (

جاسـم  ( نـد يرا به زنده بودن امام مجـاب نما  انيعيش ياديتوانستند تا حدود ز يعقل نبراهي

 .)224- 216ص: 1385 ن،يحس

ان يانتقام سخت عباس رغم بهقرن رنگ نباخته و  نيدر اهنوز  ي،ضد امو يها شيگرا) ب

ن خشم فروخفته در اشعار ياز ا ييها به گوشه، )به بعد 437، ص7ج : 1967طبري، ( هيام يبناز 

 :1386اكبـر،   ناشـي  و 178-177ص :1999 ،يريحم ديس(يافت توان دست  يمي ريد حميس

ان آثـار  ي ـدر م يحكومـت عباس ـ ن تفكر بر ضـد  ياز ا ييها نگارنده به نمونه هرچند؛ )189ص

 .افتيه دست نيسانياز ك جامانده به

 ييدر حـد بـالا   يسانيان كيان موعودگرايه در ميت محمد بن حنفيمحبوب ،ن قرنيدر ا) ج

دوسـت دارنـد    �1يمرقع بن قمامـه اسـد  �چون  يسانيك يها تياز شخص يوجود دارد و برخ

                                                                                                                    

�  

 .)203-167ص

-96ص: 1409 ،يكش(، در منابع رجالي از شمار كيسانيان خوانده شده است »مرقع بن قمامه اسدي« .1
؛ اما در برخي از )260ص: 1961و حلي،  538، 515ص: 1342؛ ابن داود، 83ص: 1373؛ طوسي، 97

خمـي شـدن وي و وفـات او در كوفـه اشـاره شـده اسـت        منابع تاريخي به حضور او در كربلا و ز
و يا اين كه توسط بني اسد امـان  ) 131، ص3ج : 1962و سمعاني،  183، ص11ج : 1996بلاذري، (

� 
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 ين ـين راه چشم و گوش و بيهرچند در ا ؛حضور داشته باشند يدر كنار فرزند علهنگام ظهور 

 ـو ) 97-96ص: 1409 ،يكش ـ( خود را از دسـت بدهنـد   سـراج از  ان ي ـح ،7ا امـام صـادق  ي

كنـد كـه بـه     يم ـ يمعرف ـ يرا شخص ـ) 451ص :1342بـن داود حلـي،   ا(دوم كيسانيان قرن 

ز در برابـر امـام بـا    ي ـان ني ـح). 314ص :1409 ،يكش(پردازد  يه ميبزرگداشت محمد بن حنف

، 7پدرش امام باقر يگواه واسطه بهه يمرگ محمد بن حنف يبرا ايشان يكه بر رد ادعا نيا

همـان،  ( !سـازد  يشان را بـه وهـم و اشـتباه مـتهم م ـ    يپدر ا صراحت به ؛در دست ندارد يليدل

كـه امـر بـر     دي ـگو يم ـ نيچن ـ ميرمسـتق يغ طور به انيح ،يگردي عبارت در و )315-314ص

گواه آن  يروشن به ها اين گزارش). 316-315صهمان، (شد مشتبه  هيدشمنان محمد بن حنف

 يگراي موعـود هـا  تينـزد شخص ـ  ،گذشت زمان رغم بهه ياست كه زنده بودن محمد بن حنف

 يروزاز طرف خداونـد  زنده است و  ين اعتقادند كه ويهنوز رنگ نباخته و آنان بر ا يسانيك

همـان،  (كنـد   ابن حنفيه معرفي مي حيان را از معتقدان به حيات 7لذا امام صادق. خورد يم

گويـد   رأي خـود، از زنـده بـودن محمـد مـي      و خود حيان نيز از طرف كيسانيان هم) 314ص

 ).315همان، ص(

دربــاره  يده كلــيــســه عقبرخــي از محققــان در حــوزه كيســانيه، چــون وداد قاضــي بــه 

ختلـف بـه كـار    م يهـا  ن قرن اشاره كرده كه در مواجهه با گـروه يدر ا يسانيك انيموعودگرا

  :از عبارتنداين سه عقيده  .گرفته شد

طور  همان ؛ه مشتبه شده استيكه امر بر دشمنان محمد بن حنف نيو ا �تشبه�باور به  :اول

كه محمد بن  و اين) 157 :نساء(خطر مرگ نجات يابد ن راه از يم توانست بديبن مر يسيكه ع

  .هاشم انتخاب شده بود يبن امامت يبرا 7و حتي قبل از حسنيناز ابتدا حنفيه 

  .8نيعدم جواز امامت در فرزندان امام حسن و امام حس :دوم

حرمت انتخـاب  . 1: استدلال به مهدويت ابن حنفيه و رد مدعيان ديگر با مقدمات ذيل: سوم

؛ 6همزمان از سوي هر مسلماني به استناد فرمايش رسول خدا طور به 6نام و كنيه پيامبر

همنامي مهدي . 3به اسم و كنيه ايشان ناميده شد؛  6با اجازه پيامبر اكرممحمد بن حنفيه . 2

  . عدم امكان وجود دو مهدي در دو زمان. 4در كنيه و اسم؛  6االله رسولموعود و 

                                                                                                                    

�  

  ).205، ص3ج : 1996بلاذري، (داده شد و توسط ابن زياد به بحرين تبعيد گشت 
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دهنده مهدويت محمد و رد ديگـر مـدعيان ايـن عنـوان      گفته نشان مجموع مقدمات پيش

  ).236-217ص: 1974قاضي، (ود خواهد ب

 ؛اســت اســتفاده قابــلار يبســ انيــموعودگرادر مــورد اعتقــادات  يوداد قاضــ يبنــد دســته

  :ن قرار استيبد ياشكالات يدارا ،حال نيدرع

خطـاب بـه امـام     �ان سـرّاج ي ـح�ان از قـول  يسانيان كيباور به تشبه را در م ي،وداد قاض

 ؛)217همـان، ص (ن قرن شكل گرفت ين باور در اياستخراج كرده و معتقد است ا 7صادق

بـه نقـل از    اشعري قمـي . ن موضوع استيان در ايسانيه كياول يها هيتوجقابل تأمل اما نكته 

 يه بـرا ي ـن آورده كه خود محمـد بـن حنف  يچن -در قرن اول  - ه و احتمالاً ابن حربيسانيك

دا ي ـمـرگ او پ  �تصـور �ب داد كه يترت يا گونه بهفتد، اوضاع را يكه به دست دشمنان خود ن آن

توانسـت از توطئـه   ، 6بستر پيامبردر  7يعلخوابيدن با  ،6امبريكه پ ورط همان ؛شود

در كيسـانيان  رسـد   يلذا بـه نظـر م ـ   .)28ص: 1360 ،يقم ياشعر( كفار جان سالم به در برد

 يادعـا  يو بعدها براكرده خ استناد يه، به تاريمرگ محمد بن حنف يها برا هين توجيتر ييابتدا

  .دان ذكر كرده يقرآن يخود شواهد

 �المقـالات و الفـرق  �در  يقم ـ يكه به قول اشـعر  8نياما در رد امامت فرزندان حسن

در قـرن دوم نشـان    راجعل آن  يدرست به يو وداد قاض )23-22ص ،همان( استناد شده است

د كـه  ي ـگو ين م ـيبحـث چن ـ  يسنده در انتهايد گفت نويبا؛ )224ص :1974 ،يقاض(دهد  يم

بــه انكــار امامــت  7ينو امــام حســ 7د امــام حســنن رد زعامــت اولايان در عــيســانيك

 همـان، (كنـد   ياد م ـي ـشـان  يلت ايدر فض ـ يري ـد حمياند و از اشعار س نپرداخته 8نيحسن

او  يهـا  با نوشته ،ن بخشيدر ا يوداد قاض هكه گفت ، اينتوجه جالباما نكته ). 224-220ص

ن در مورد بزرگداشـت  ايسانيكه به نگرش ك جا آن ،رت داردين كتاب مغايگر هميد يدر قسمت

 ـ  يسـان يه پرداخته و معتقد است كيمحمد بن حنف بـالاتر   8نيرا از حسـن  يه محمـد بـن عل

پنداشـتند   يه م ـيعاملان محمد بن حنف عنوان بهشان، تنها آنان را يدانستند و با رد امامت ا يم

 ـ عنوان به شايد بتوان). 158-157همان، ص(  ـاز ا ،ك احتمـال ي ن نكتـه سـخن گفـت كـه     ي

 7ينو امام حس ـ 7از امام حسن يبالاتر دانستن و يه و حتيمحمد بن حنف يساز نهمسا

 يرسـد كـه وقت ـ   يبه نظـر م ـ  يار منطقيرا بسيز ؛ن زمان مربوط باشديه به ايسانيشه كيدر اند

روبرو گردند و نتوانند از  8يناز نسل حسن يقدرتمند يبا ظهور رقبا يسانيك انيموعودگرا
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م يبه سـراغ تعظ ـ  ؛بشمارند يكي 3يه را با فرزندان فاطمهحنفلت مادر، محمد بن يجهت فض

بدانند كـه تـا بـدان زمـان بـه آن بـاور        يگاهيرا بالاتر از جا يو ،ه رفتهيخود محمد بن حنف

شهرستاني، (ه و انتقال آن به ابوهاشم يه بر علم جامع محمد بن حنفيهمچنان كه تك ؛داشتند

 7امـام بـاقر   بالأخص ،عهيبا ائمه ش ييروايورة د در عرصيشا، )175و 174، 170ص: 1364

  .د آمده باشديپد

ان در مواجهـه بـا   يسانيك يها ذكر استدلالين باره، در ا يوداد قاض ياساس دگاهيدن يآخر

ان برشـمرده  يسـان يك يرا از سو يل اساسياو سه دل. ت استيان مهدويمدعهاي ديگر از  فرقه

  : است

او بـه   يگـذار  نامو  يدن وينام يو مهد 6امبريپ يه از سويبشارت تولد محمد بن حنف. 1

 يو اشـعر  27ص: 1404 ،ينـوبخت (ات ياز همان بدو ح 7نيرالمؤمنيام ي، از سويمهد

  ؛ )27ص: 1360 ،يقم

  ؛بت اوستيمتضمن عدم مرگ و غ 6بشارت رسول. 2

 ،يقم ـ ياشـعر (مختلف وجـود نـدارد    يها در زمان اگرچه ،در عالم يامكان وجود دو مهد. 3

 جـاد شـده اسـت   ين زمـان ا يل سـوم در هم ـ يدل يده وداد قاضيكه به عق )27ص: 1360

  .)227-226ص: 1364 ،يقاض(

رو  اين زمان، با چالش بزرگي به نام مهدويت نفس زكيه روبهآنان در در توضيح بايد گفت 

شد و ايشان يكي از دلايـل خـود را    بودند؛ چالشي كه از سوي برخي از هواداران او تعقيب مي

 6همنـامي او و پـدرش بـا پيـامبر     ،حسن مثنياي اثبات مهدويت محمد بن عبداالله بن بر

اي از موارد با جعل  و شايد در پارهواقع شد ديدند و در اين زمينه روايات فراواني مورد توجه  مي

بـزار،   ؛260ص: 1423ابن حمـاد،  ( و پدرش را همنام يمهد احاديثي كه. همراه گشتروايت 

ــي،  ؛258-257ص، 8ج : 1996 ــ ؛32ص، 19ج : 1983طبران -1039ص ،5ج : 1416 ي،دان

ــب ؛1041 ــداد خطي ــاكر،  ؛10ص، 3ج  و 387ص، 1ج : 1417 ي،بغ ــن عس ، 49ج : 1415اب

 ـ ؛260ص: 1423ابن حماد، : يثيمنابع حد( 1موافق ؛)296-295ص ج : 2007 يبه،ش ـ يابن اب

 ص، 2ج: 1994 ي،شاش ؛327ص: 2000 ي،دولاب ؛87ص، 4ج : 2007داود،  ياب ؛365ص، 13

 ـ ؛178ص: 1418 ي،ابن مناد ؛109-110  ـ ؛680ص: 1997 ي،ابن اعراب ، 2ج : 1415ي، طبران
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .آمده است) 82-81ص ،1اح، ججوهري، الصح(توافق  يبه معنا يواطي يرتعب ياتاز روا يدر برخ .1
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 و 2972ص، 8ج : 2006 يشــابوري،حــاكم ن ؛135 ـــ133ص، 10ج : 1983ي، طبرانــ ؛55ص

، 2ج : 1403 ي،ابن جوز ؛216 ـ  215ص: 1401يهقي، ب ؛1054ص، 5ج : 1416 ي،دان ؛2997

، 3ج : 1981 ي،بسو: يخيو منابع تار 330ص، 10ج : 1972 جزري، ثيرا ابن و 857-856ص

ــونع 187ص ــابه ) 165ص، 2ج : 1410 يم،و ابـ ــا مشـ ــوارزم(و يـ ) 63-61ص: 1411 ي،خـ

محمد بن � صراحت بهها نام مهدي را  دانست و حتي برخي از گزارش و والدش مي 6پيامبر

: تـا  ابـوالفرج اصـفهاني، بـي    و 273–272ص: 1418 ي،ابـن منـاد  ( كـرد  مـي  عنوان �عبداالله

  .)214ص

كه  آوردند 6االله رسولاز  يگريت ديروا، كيسانيان براي مقابله با اين مشكل، درهرحال

: 1386ناشـي اكبـر،   (خواهـد بـود    6هماننـد حضـرت محمـد    �هي ـكن�و  �نام�در  يمهد

م يگذارب 6امبرياز پ ياتيرا در كنار روا گرفت كه آن  يقوت م ين استدلال زمانيا). 190ص

منـع   ،خود بگـذارد  يرا بر رو �ابوالقاسم� يعني ،شانيه اياسم و كن يفرد كه نياشان از يكه ا

محمـد بـن    يبـرا  6امبريخود پ يا اقدام از سويو  7نيرالمؤمنيلذا اجازه به ام. كرده بود

ت ابن يمهدو يه، به معنايدر اسم و كن 6امبريبا پ يت مشابهت مهديبا توجه به روا ،هيحنف

هم مورد  �اكبر يناش�ن استدلال از طرف يا). 231-226ص: 1974قاضي، (ه خواهد بود يفحن

 يبخواهـد مهـد   ياگـر كس ـ  ،ن ادعاين گفته كه با ايان چنيسانيد قرار گرفته و از قول كيتأك

باشد و چون مجاز خود به محمد و ابوالقاسم  يگذار نامدر  6رسول خداسوي د از يباشد، با

ان يه مـدع ي ـه صادر شده اسـت، بق يمحمد بن حنف يبرا 6امبريپ يون رخصت فقط از سيا

ع خداوند خود يشه مطيد هميبا يان كرده و مهديعص 6ت نسبت به منع رسول خدايمهدو

  ).190ص: 1386ناشي اكبر، ( باشد

 ـ  6امبري ـكه در باب اجـازه پ  ييبا همه تأمل و دقت نظرها يوداد قاض در  7يبـه عل

 ها بـا فاصـل  يو  6نام برده كه در عهد رسول خدا يو از افراده داشته يمورد محمد بن حنف

 اي به نكته ؛)230-229ص: 1974قاضي، (شان، محمد و ابوالقاسم نام گرفته بودند ياز ا يكم

ت يان را در مقابـل طرفـداران مهـدو   يسـان يشان استدلال كيا كه و آن اينتوجه نكرده  ياساس

و  �1هيابومسلم�، �هيجناح� 1،�هيخداش�ل يز قبا ،تيان مهدوير مدعين سايه و همچنينفس زك
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعد از مدتي ادعا كرد امامت از محمد بن علي وي پيروان خداش داعي عباسي هستند كه  »خداشيه« .1
 ـنمود كـه درنها را شروع گري و نشر افكار غاليانه  بن عبداالله بن عباس به وي منتقل شده و اباحه  تي

� 
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-224صهمـان،  ( مدعي بودندگران ذكر كرده كه زنده بودن رهبران خود را يو د �2هيناووس�

 ـبا نام محمد و كن يها رهبر ن گروهياز ا كدام چيهكه توجه اين اما جالب ؛ )226 ه ابوالقاسـم  ي

 ،نيبنابرا !ديآ يان به چه كار مير مدعيسا انين استدلال عصيست كه ايلذا معلوم ن. اند نداشته

بـا   يمهـد  يبـر هماننـد   يمبنرا  6امبريث پيحد، هيجناح و هيمانند نفس زك يانياگر مدع

 يانحصارة در جهت اجازمذكور گر به استدلال يرند كه ديه بپذيدر اسم و كن 6رسول خدا

 ـا هـا  آن چراكـه نخواهد بـود؛   يازيه نيمحمد بن حنف يبرا 6امبريپ شـرط را ندارنـد و    ني

نوبـت  ه ي ـان بقيمحمد و عص يگر به رخصت برايث را قبول نكنند كه دين اگر آن حديهمچن

  .رسد ينم

محمد بن  يبرا 6رسول خدا يانحصار هتوان استدلال به اجاز يك صورت ميتنها در 

در جهـت   )ان شـده اسـت  ي ـب ينگارنده صرفاً در جهت بزرگداشـت و ة ديكه به عق(ه را يحنف

بوده؛ يعني به  �يفرازمان�ن استدلال يامعتقد باشيم  كه نيادانست و آن  يت او كاربرديمهدو

 يافراد ههم ياما برا؛ نداشته است يدر قرن دوم كاركردلذا و زمان خاصي اختصاص نداشته 

 كار خواهـد به  ،اند ز داشتهيت نيمهدو يبوده و ادعا يمكن ،كه محمد نام داشته و به ابوالقاسم

خلأ و بدون توجه به زمانه و جامعـه   ين استدلال در فضايا يه را برايسانيد كيند باهرچ ؛آمد

در قـرن   ،اتين خصوصيبا چن يانيلذا با توجه به نبود مدع .ار مشكل استيم كه بسيتصور كن

                                                                                                                    

�  

ولـي   ؛بـه قتـل رسـيد   ناگواري و به طرز  شدوالي خراسان دستگير » اسد بن عبداالله قسري«به دست 
پيروانش مرگ او را باور نكرده و مدعي بودند وي به آسمان رفته و براي مردم امر مشتبه گشته است 

 ).194-192ص :1364ناشي اكبر، : تر براي اطلاعات بيش(

احـه گـري   پيروان ابومسلم گروهي بودند كه بعد از مرگ ابومسلم به حيات او قائل شـدند و اهـل اب   .1
 شـمردند  بوده و شناخت امام را براي دارا بودن امام كافي دانسـته و عمـل بـه شـريعت را لازم نمـي     

اشـعري  ( داننـد  مـي  مجـوس  از متأثر تر بيش را آنان عقايد برخي كه) 47 – 46ص: 1404نوبختي، (
 :1408بغـدادي،  (سـت  ا بوده هرات و مرو حوالي در تر بيش آنان تجمع مركز .)64ص: 1360قمي، 

 ).243-242ص

پديد آمد و  7كه بعد از وفات امام صادق بودهاي شيعه  يكي از فرقه »ناووسيه«گفته شده است كه  .2
ابـن  «و مهدويت وي را داشت و رهبري آنان را شخصـي بـه نـام     7ادعاي حيات جعفر بن محمد

نـام   برخـي البتـه   .)80ص: 1360اشـعري قمـي،   و  67ص: 1404نوبختي، (بر عهده داشت » ناووس
 ).25ص :1400اشعري، ابوالحسن (د انند از اهل بصره مي» عجلان بن ناوس«رهبر آنان را 
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تـوان اسـتدلال وداد    ينم ـسوم، ه از قرن يسانيد كين افول شديسوم و همچن ياول، دوم و حت

  .ح دانستيا صحاكبر ر يو ناش يقاض

  گيري نتيجه

توان گفت كيسانيه با درگذشـت ابوهاشـم و طـولاني شـدن      بندي اين نوشتار مي در جمع

بـه   تي ـدرنهاهاي جديدي در موضوع مهدويت مواجـه بودنـد كـه     انتظار ابن حنفيه با چالش

 يانغال و اماميه ازجملههاي ديگر  ها در گروه كاهش شديد جمعيتي آنان و جذب بسياري از آن

ادامه يافت كه با اتمام اين قرن و با اغماض در قرن سـوم، تنهـا    جا آناين روند تا  .شدمنجر 

  .نامي از موعود باوران كيساني در صحنه تاريخ به جا ماند

وفـاداري بـه    ازجملـه باوري در ميان كيسانيان اين سده با خصوصياتي،  درهرحال، مهدي

حديثي با ديگـر مـدعيان مهـدويت همـراه      –مي حيات و غيبت محمد بن حنفيه و ستيز كلا

گونه كه هنوز مهدي در نگاه آنان رنگي سياسي داشته، براي پايان بخشـيدن بـه    است؛ همان

  .حكومت ظالمان و برقراري حكومتي با محوريت ابن حنفيه خواهد بود

ي هـا  در كتـاب  ،ترين نقش در تداوم جريـان كيسـانيه   امامان كيساني با كم ،در اين زمان

مخفـي بـودن    انـاً ياحهاي رقيب و  كه شايد با توجه به قدرت گروهاند  نگاري مطرح شده فرقه

رسـد   كـه بـه نظـر مـي     د؛ چنانشو ها در تاريخ مشاهده نمي هاي ايشان، جز نامي از آن فعاليت

بـه سـبب    كيسـانيه  ،درهرحـال . داننـد  هنوز نجات نهايي را در ظهور ابن حنفيه مي كيسانيان

گيـري   ظهور غاليان و قـدرت نابودي امويان، ري منسجم، شرايط سخت سياسي، نداشتن رهب

كـم رو   ي شدن غيبت ابن حنفيه و نااميدي از زنده بودن او، كمطولانتر،  همه مهماماميه و از 

  .نگاري به ثبت رسيد ويژه فرقه ها در آثار تاريخي به به نابودي رفته و تنها نامي از آن
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  .اسلامي ، تهران، مركز دائره المعرف بزرگ20
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در جنـبش   تيبـه مهـدو   شيگفتمـان گـرا   يبررس ـ� ).1391 زييپـا ( نيعلاءالـد  ديس ـ ،يشاهرخ .57
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  .، بيروت، دار الثقافهالكيسانيه في التاريخ و الادب). م1974(قاضي، وداد  .71
، 13ج  ،دانشـنامه جهـان اسـلام   ، �حسن بن محمد بن حنفيـه �). 1388( يدهندي، خديجهب يريكث .72

  .، بنياد دائره المعارف اسلاميتهران
  .، مؤسسه نشر دانشگاه مشهد، مشهد إختيار معرفة الرجال ).ق1409( كشي، محمد بن عمر .73
  .تهران، بنياد دائره المعارف اسلامي ،13، ج دانشنامه جهان اسلام ،�حربيه� ).1388( كياني فريد، مريم .74
  .11شماره  پژوهان، خينامه تارمجله  ،�هيسانيك� ).86 زييپا( لفرديو مادلونگ، .75
  .الطليعةبيروت، دار ، أخبار الدولة العباسية و فيه أخبار العباس و ولده ).ق1391( مجهول .76
، قم، دار مروج الذهب و معادن الجوهر ).ق1409( ي، ابوالحسن على بن الحسين بن علىمسعود .77

  .الهجرة
  .ىمشهد، آستان قدس رضو ،يفرهنگ فرق اسلام ).1372( محمدجواد مشكور، .78
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  .، دار الأضواء روتي، بفرق الشيعه ).ق1404( ي، حسن بن موسينوبخت .84
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به لغات با رويكرد نقد مدعيان  7لم امامروايي از عواكاوي و تحليل 

  دروغين

عزالدين رضا نژاد 
1

  

محمد شهبازيان
2

  

  چكيده

و  انمتكلم ـ .دارابـودن علـم مخصـوص امامـت اسـت      ،هـي الاهـاي   تحجهاي  يكي از ويژگي

 ،آنـان هـاي   ديـدگاه در ميـان   كـه تعريـف كـرده    علـم ايـن  را بـراي  هـايي   گسترهمحدثان شيعه 

علم امام به حلال و حـرام   است،شيعيان  مورد اتفاقآنچه . وجود داردي هاي و حداكثرها  حداقل

امـا در  ؛ باشـد  مـي  علم به قرائت صحيح ،هي و معارف قرآني است كه از جمله معارف قرآنيالا

ميـان متكلمـاني همچـون شـيخ      ،دنيـا هـاي   مانند توانايي سخن گفتن به تمام زبان موارد،برخي 

شـيخ مفيـد ايـن محـدوده را     . وجـود دارد  ديـدگاه وق اختلاف مفيد و محدثاني مانند شيخ صد

از  :بيـت  قابل ذكر است كه اهل. داند مي شيخ صدوق آن را لازماما  ،واجب عقلي ندانسته

مـدعيان اسـتفاده   هـاي   شناسـاندن دروغ  جهـت ، و علم امـام بـه لغـات   علمي هاي  روش پرسش

 ؛اند ين نيز اين امر را واجب عقلي دانستهبرخي از متكلم ،كه اولا بحث، آن ينانتيجه . اند كرده

ممتنـع نيـز    ،داننـد  نمـي  شيخ مفيـد و تابعـان ايشـان اگـر چـه آن را از منظـر عقـل واجـب         ،ثانيا

 .دلالـت دارد  7امام معصـوم  ثالثا روايات متواتر و معتبر بر لزوم اين صفت براي  اند، ندانسته

دروغـين برخـي    ادعاهاي ليل روايي،تحليلي است كه به صورت تح –مقاله توصيفي اين روش 

هـاي   عـدم توانـايي آنـان در تسـلط بـر زبـان       ترديـد  بـي . از مدعيان معاصر را آشكار كرده است

است ودر واقع اين توانايي، معياري براي آنان ادعاي باطل بودن  گويايمختلف و معارف ديني 

   .شود صحت و سقم ادعاي امامت محسوب مي

  . مدعيان دروغين ،علم به لغات ،روايات علم امام ،ييتحليل روا :يكليدواژكان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  Rezanejad39@yahoo.com    6 جامعة المصطفي العالميةدانشيار،  .١

  tarid@chmail.ir »نويسنده مسئول« 6پژوهشگر پژوهشكده علوم اسلامي پژوهشگاه بين المللي المصطفي  .2
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  مقدمه

اين ويژگي ). 246، ص1ج: 1382 ،طوسي(باشد  علم و دانش مي ،يكي از شرايط مدعي امامت

هـلْ يسـتوَيِ الَّـذينَ يعلمَـونَ وG     و آيات متعدد قرآن ماننـد   استعقل و نقل قابل اثبات  منظراز 
ــونَ َلمعينَ لا يــذ ــر(  Fالَّ ــي، : ك.، و ر9: زم ــدد از  )212و 202، ص1ج :1407كلين ــات متع و رواي

هشـام بـن حكـم نيـز در يكـي از       .)200ص: 1362 ،صدوق( كنند بر آن دلالت مي :بيت  اهل

و علـم او از ديگـران    باشـد كه امام بايد داراي علـم   كرده استاين نكته تاكيد  رهاي خود ب مناظره

ضـرورتي   بـر  در معارف شيعي اشاره شده كه اگر حتـي بنـا  . )366، ص2ج :1395 ،همان(تر  بيش

بررسي علميـت مـدعي،   بايد از طريق  ،مانند تقيه، امام قبل به چند نفر در امور دنيوي وصيت نمود

همچنـين شـيعه معتقـد اسـت كـه امـام       ). 379، ص1ج: 1407كليني، (امام بعد را شناسايي كنيم 

ن فرد در دوران خود متصف گرديده و تمـام علـوم انبيـا و    به عالم تري ،مانند ديگر ائمه 4مهدي

 ،هاي شناسايي افرادي كه ادعاي امامت و مهدويت دارند يكي از راهلذا ائمه قبل را در اختيار دارد و 

مقاله پيش رو بـا تحليـل روايـي علـم     ). 214ص: 1397 ،نعماني(است بهره گيري از همين طريق 

  . پردازد ادعاي برخي از مدعيان دروغين ميبه نقد و بررسي ، به لغات 7امام

  پيشينه تحقيق

حـديثي و كلامـي   هـاي   موجـود در كتـاب   عـلاوه بـر روايـات    ،7موضوع علم امام  در

 ،منـابع علـم   ،علـم امـام   در زمينـه مفصل و تحليلي هاي  كتاب در دوره معاصر نيزپيشينيان، 

كه اين مقاله بر طرح تفصـيلي   تهنگارش ياف علم غيبامام از محدوده آن و امكان دارا بودن 

 ؛محمـد حسـن نـادم    ،علم امام :كند مي بسندههايي  لذا به ذكر نمونه ؛بيند نمي ضرورتيها  آن

مقاله علم غيب حسـن يوسـفيان منـدرج در     ؛آيت االله جعفر سبحاني ،)آگاهي سوم(علم غيب 

راه و (كتـاب  مطالـب منـدرج در    و )335ص  ،3ج: تـا  بـي شهري،  ري( 7دانشنامه امام علي

سـاير آثـار    ازآنچه اين پژوهش را  .تاليف نصرت االله آيتي )نشانه امام ،علم(با عنوان ) بيراهه

به لغات است كه تاكنون بـه صـورت مسـتقل     7تحليل روايي از علم امام ، سازد مي متمايز

مامت و ا، مدعيان دروغين مهدويت ،كه از اين طريق به ويژه آن، تر مورد توجه قرار گرفته كم

با دسته بندي روايات مربوط  كوشد مي اين مقاله ،از اين رو. اند نيابت مورد بررسي قرار نگرفته

  .دهدپاسخ را اشكالات و شبهات برخي از مدعيان معاصر  به علم امام به لغات،
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  يادآوري مقدماتي. 1

  محدوده حداقلي علم امام  .1ـ1

اندازه است، ميان متكلمـان شـيعه بحـث و    كه محدوده حداكثري علم امام چه  درباره اين

 1ج :1382طوسـي،  ؛30، ص2 ج :1410؛ سـيد مرتضـي،   67ص: 1413مفيد، (است  گوو گفت

اما هيچ يـك از شـيعيان   ؛ )193، ص 26 ج :1403 مجلسي، ؛192ص :1375؛ طوسي،252ص

 ،5ج :1407كلينـي،  (اسـت   عقيدتيمعارف و ترديد ندارد كه حداقل علم امام آشنايي با قرآن 

 و178ص ،1ج: 1407 ،كلينــي(و شــناخت حــلال و حــرام  )337ص  :1413 ،مفيــد و 27ص

 .باشد مي هيجزء لاينفك صفت حجت الا ،با تمام جزئيات آن؛ )201ص ،1ج :1362 ،صدوق

شود كه  مي از اين روايات فهميده )هيعلاوه بر علم امام به قرآن و معارف ديني و احكام الا(

   .باشد مي هيعلم به قرآن قرائت صحيح و فصيح آيات الادر امام، حداقل آگاهي 

   :روايات معتبر ائمه گذشته و عقل هاي مدعي امامت با قرآن، اسخلزوم سازگاري پ. 2ـ1

كنـد،  هر پاسخي را ارائه در برابرسؤالات، تواند  نمي مدعيدر روايات متعدد اشاره شده كه 

خـواني داشـته باشـد     روايات ائمـه گذشـته هـم   با عقل و آيات قرآن و ها  بايد اين پاسخ بلكه

چنين  7در يقين به امامت امام رضا تعدادي از شيعيان لذا . )250ص ،2ج :1403 ،مجلسي(

  :گويد مي راوي .اند روشي را به كار برده

پدر . در حالى كه هنوز به امامت او معتقد نبودم ،رسيدم 7خدمت ابو الحسن الرضا 

حضـرت،   دينى سـؤال كـرده بـود كـه     نكتهجعفر هفت موسى بن  ايشان، من از پدر

همـان  : من با خـود گفـتم  . شش سؤال را پاسخ داده و از پاسخ هفتم امتناع كرده بود

توانـد   بـود، مـى   يكساناگر پاسخ او با پاسخ پدرش  ،شوم جويا مىرا مسائل هفتگانه 

درسـت   همان سؤالات را مطرح كردم و او نيز شش سـؤال مـرا  . گواه امامت او باشد

 ،1ج :1407 ،كليني( سؤال هفتم امتناع كردبه و از پاسخ  پاسخ دادمانند پاسخ پدرش 

  .)354ص

كه احمد بن اسـحاق   كند مي همچنين حسين بن حمدان گزارشي در رد جعفر كذاب ارائه

 عدم پاسخگويي جعفر را دليـل بـر عـدم امامـت او     ،نهايت سؤال كرد و دررا از جعفر  مطالبي

  .)383ص :1419، يبيخص(داند  مي

  :مستمسكي براي مدعيان دروغين افزوده شدن به علم امامان،. 3.ـ1
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 القدر افزوده ليلةجمعه و هاي  در شب 7در برخي از روايات وارد شده كه علوم اهل بيت 

برخي از مدعيان كج انديش وقتي در پاسخ به چه بسا . )254ص ،5ج: 1407 ،كليني(شود  مي

و به اين دسته از روايات استناد  ،قرآني و احكام اسلامي درمانده شوند سوالات علمي و معارف

مبنا  بياين سخن  .شود مي كه ما اكنون آگاهي نداريم و علوم ما در دراز مدت افزوده ادعا كنند

  :در حالي است كه 

هي به علـوم  تسلط امام و حجت الا مبني بر ضرورت ،صراحت روايات ذكر شده بر اساس

آگـاهي   :علوم اهل بيت  ترديدي نيست كه مراد از افزايشو معارف ديني، ام قرآن و احك

علـم و   ،بلكه مـراد ، باشد نمي هي و احكام شرعيقرائت صحيح آيات الا ،از تفسير آيات قرآن

 ،بـه عبـارت ديگـر    .شناخت حوادث حتمي از مواردي است كه شامل بدا و تغيير خواهند شـد 

اما اين امور به درجه قطعيت نرسيده و امكـان دارد   ،دارنداطلاع  :برخي امور را اهل بيت 

قطعـي   ؛اگر چه از گذشته به اين امور احتمالي علم دارنـد  ،:ائمه  .در آن تغييراتي رخ دهد

. كرداي نزديك به رخداد آن و يا شب قدر همان سال درك خواهند  شدن آن را در شب جمعه

 يعني اجمالا ،در تفصيلات اين وقايع باشدفزايش ا ،همچنين احتمال دارد مراد از اين افزايش

 ،مجلسـي ( گـردد  مـي  اما جزئيات آن در آن ايـام مشـخص   ،دانند كه امري رخ خواهد داد مي

بـا   ،اين افـزايش علـم  لذا . )12ص ،26جو  99ص ،25ج :1403 همان، ؛106ص ،3ج :1404

  .نداردارتباطي هي و معارف ديني علم به احكام الا

نقل شده است كه افزوده شدن علم در  7روايت صريحي از امام صادق در همين ارتباط

  :احكام الاهي را رد كرده است

به ما علم اضافه ايد اگر  ام كه فرموده از شما بارها شنيده :گفتم 7به حضرت صادق 

 ؛اين افزايش در حلال و حـرام نيسـت  : فرمودحضرت  .پذيرد علم ما پايان مى، نكنند

 چيـزى  ،نازل كرد 6طور كامل بر پيامبر اكرمكه به ل و حرام حلازيرا خداوند بر 

  .افزايد نمي

در ساير چيزها است غير از علم بـه حـلال   : فرمودامام اين افزايش چيست؟ : پرسيدم

  .)393ص ،1ج: 1404 ،صفار(  و حرام

  نه كافي ،علم به اخبار پنهاني شرط لازم .4.ـ1

 ،كليني(است  :علمي ائمه هاي  فراد از قدرتحال و حتي وقايع آينده ا،اخبار از گذشته
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بـه تعبيـر    .اين صفت به تنهايي در شناخت امام كارآيي ندارد اما؛ )285و 229ص، 1ج :1407

و بايد در كنار اخبار از برخي امور، ديگر شـرايط امامـت    نه كافي ،ستاشرط لازم اين،  ،ديگر

گيري از علـوم غريبـه اخبـاري از     هرهچرا كه ممكن است برخي از مدعيان با ب؛ نيز جمع باشد

تصـريح شـده كـه     :در روايتي از اهل بيـت  ،از اين رو. كنندگذشته حال و آينده فرد ارائه 

بايد اين مدعي  ،و در كنار آن نيستحقانيت  دليلاطلاع دادن از برخي امور پنهان به تنهايي 

  :كند مي ن گزارشكافي چني. كردرا با علم به حلال و حرام و معارف دين ارزيابي 

كـه   آن استنشانه دروغگو  :چنين شنيدم 7از حضرت صادق: گويد مي معاويه بن وهب

گاه كـه از حـرام و حـلال خـدا از او      ولى آن ؛دهد از آسمان و زمين و مشرق و مغرب خبر مي

  .)340ص ،2ج همان،(چيزى نزد او نيست  ،بپرسى

  :نويسد مي علامه مجلسي در شرح آن

هي گرفتـه  چرا كه اگر علمش را از راه وحي و الهام الا ؛ب مدعي استكذ نشانه ،اين

قطعا از حلال و حرام نيز اطلاع داشت و خداي حكيم و دانا بـه مـردم آنچـه را     ،بود

و اگر كسي از طريق وصايت و اخـذ از نبـي نيـز بـه علـومي       كند مي ارائه ،نياز دارند

علم بـه حقـايق    ،پس. تخصص داردهي باز در علم به حلال و حرام الا ،رسيده باشد

شود و اگر كسي از اخبار  نمي هي جز با تقوا و تهذيب نفس حاصلعالم به صورت الا

قطعـا دروغ گوسـت    ؛پنهاني خبر دهد ولـي بـه حـلال و حـرام علـم نداشـته باشـد       

  .)331ص ،1ج :1404 ،مجلسي(

  علم به لغات  .2

يـا   ،مسلط باشدها  امي لغات و زبانكه آيا ضروري است امام و مدعي امامت به تم در اين

سيد مرتضي و شـيخ طوسـي ايـن     ،شيخ مفيد .وجود داردديدگاه ميان متكلمان اختلاف ؛ خير

سـيد  ؛ 67ص :1413 ،مفيـد  :ك.ر( داننـد  نمي لازم عقلاً ،هيويژگي را براي امام و حجت الا

ــي ــي ؛30، ص2 ج :1410،مرتض ــان،  252ص ،1ج :1382،طوس ــا ا؛ )192ص  :1375و هم م

گروه  .)67ص :1413 ،مفيد( اند  متكلميني مانند خاندان بنو نوبخت اين امر را ضروري دانسته

 ،اگر چه عقلكنند كه  مي به اين ويژگي پرداخته و به صراحت عنوان �عقل�از منظر  نخست

 شـيخ مفيـد   .اين ويژگي اسـت  بيان كننده متعدد روايات؛ نداردراهي براي درك اين ضرورت 

  : فرمايد مي
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وجوبي بر دارا بـودن ايـن    ،اما از نظر عقل و قياس ؛علم به لغات توسط امام ممتنع نيست

وجود ندارد و رواياتي كه در اين زمينه وارد شده به اين صفت اشاره  :صفت از جانب ائمه

اما من  كند،تواند علم به لغات را اثبات  مي ،دارند كه اگر كسي به اين روايات يقين داشته باشد

  .)همان( ن نكته برايم اثبات نشده استاي

مشايخ و محدثاني مانند شيخ كليني و شيخ صدوق بـا توجـه بـه روايـات      از سوي ديگر،

  :از جمله اين روايات  ؛باشند مي به علم امام به لغات قائل و حداقل مستفيض، متعدد

إِذاَ كنُْت لَا أُحسنُ …لسانٍ  النَّاس بِكلُِو يكلَِّم  …بمِ يعرفَ الإِْمام قَالَ فَقَالَ بِخصالٍ )الف
 أُجيِبك فمَا فَضلْي عليَك ثمُ قَالَ لي يا أبَا محمد إِنَّ الإِْمام لَا يخْفَـى عليَـه كلََـام أَحـد مـنَ     

لَا شَي ةٍ وهيِملَا ب رٍ وَلَا طي نْ لَ النَّاسِ وَفم الرُّوح يهف ء      ـوه سفلََـي يـهـالُ فصالْخ هـذكُنْ هي م
  ؛بإِِمامٍ

 ـ  ؛قربانـت گـردم  : كـردم  عرض 7حضرت ابو الحسن  هب: گويد مي ابو بصير چـه  ه امـام ب

اگر ... هر لغتى با مردم سخن گويد،ه و ب…  :چند خصلته ب: شناخته شود؟ فرمود معيارهايي

 !اى ابـا محمـد  : مـن فرمـود   هسپس ب! دارم؟چه فضيلتى بر تو  ،من نتوانم خوب جوابت گويم

همانا سخن هيچ يك از مردم بر امام پوشيده نيست و نه سخن پرندگان و نه سخن چار پايان 

، 1ج: 1407كلينـي،  ( را نداشته باشد، امام نيست هر كه اين صفات .و نه سخن هيچ جاندارى

و  340ص: 1413؛ حميـري،  225، ص2ج: 1413؛ مفيـد،  199ص: 1426؛ مسعودي، 385ص

 ).337ص: 1413طبري، 

يكلَِّم النَّاس بلُِغَاتهمِ و كَـانَ و اللَّـه أَفْصـح     7كَانَ الرِّضَا: عنْ أبَِي الصلْت الْهرَوِي قَالَ )ب
ي لأََعجب منْ معرِفتَـك  و لُغَةٍ فَقلُْت لَه يوماً يا ابنَ رسولِ اللَّه إِنِّ  لسانٍ  النَّاسِ و أَعلمَهم بِكلُِ

  ا كَـانَ اللَّـهم و هلَى خلَْقع ةُ اللَّهجأَنَا ح لْتا الصَا أبا فَقَالَ يهلَافْلَى اختع اللُّغَات هذـذَ   بِهتَّخيل
أُوتينَـا فَصـلَ    7المْـؤْمنينَ  حجةً علَى قَومٍ و هو لَا يعرفِ لُغَاتهمِ أَ و ما بلَغَـك قَـولُ أَميـرِ   

  ؛ فَهلْ فَصلُ الْخطَابِ إِلَّا معرِفَةُ اللُّغَات  الْخطابِ
 ـ 7حضرت رضاكه ابو الصلت هروى روايت كرد  گـو  و زبـان خودشـان گفـت   ه با افراد ب

 .هـر زبـان و لغتـى بـود    ه ترين اشخاص ب ترين مردمان و عالم فصيحوي خدا قسم  هكرد ب مي

 ،تمامى لغـات  هكه شما ب من درشگفتم از اين! يا ابن رسول اللَّه: كردم حضرتش عرض هب روزى

خداونـد   .من حجت خدا بر بندگان اويم !اى پسر صلت: فرمود .اين طور تسلطّ و آگاهى داريد
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تو نرسيده  هآيا اين خبر ب .انگيزد كه زبان آنان را نفهمد و لغاتشان را نداند حجتى بر قومى نمى

ايـم نيـروى داورى و    شـده  ما داده؛ �اوتينا فصل الخطاب� :فرمود 7على  ،ه امير المؤمنينك

، 2ج: 1417طبرسـي،  ( اسـت؟  و زبـاني  ر لغـت ه پس آيا اين نيرو جز معرفت به ،سخن قاطع

  ). 228، ص2ج: 1378: و صدوق190، ص26ج: 1403؛ مجلسي، 70ص

فَقَـالَ إِنَّ  …ترُْك و رومٍ و صـقَالبةٍ  -لِّم غلمْانَه بلُِغَاتهمِسمعت أبَا محمد غيَرَ مرَّةٍ يكَ) ج
بِكلُِّ شَي هرِ خلَْقائنْ سم تَهجنَ حيالَى بتَع و كارَتب اللَّه يهطعي و ء  اللُّغَات   ابِ ورِفَةَ الأَْنْسعم و

: گويـد  مـي  نصير خادم، ا ذَلك لمَ يكُنْ بينَ الْحجةِ و المْحجوجِ فرَْقٌالĤْجالِ و الْحوادث و لَو لَ

 ـ    7بارها شنيدم كه امام حسن عسكرى  لغـت  ه با غلامان ترك و رومـى و صـقالبى خـود ب

همانا خداى تبارك و تعـالى   :من متوجه شد و فرمود هحضرت ب … .گفت مي خودشان سخن

 مـرگ زمـان  ، مختلـف هاي  زبانها،  نسب علم بهو  ان قرار دادهرا متفاوت از بندگحجت خود 

 فـرق نبـود   مـردم عـادي  و  اماماو عطا فرموده و اگر چنين نبود، ميان ه و پيشĤمدها را ب افراد

  ). 330، ص2ج: 1413و مفيد،  509، ص1ج: 1407كليني، (

مامت امام و ترديد در ا 7در روايتي ديگر تصريح شده كه پس از شهادت امام كاظم ) د

ايشان كراماتي را به منتقدان خود نشان داده و در يكي از مخالفان امامت ايشان به  ،7رضا 

  :اظهار داشتاي با حضور منتقدان  در جلسهنام عمرو بن هذاب 

حضـرت   .توانـد بپـذيرد   ى نقل كرد كه انسان نمييحمد بن فضل هاشمى از شما چيزهام

 ،هر چه خـدا نـازل نمـوده   ه گفت شما ب مي :واب دادى؟ عمرو جيها چه حرف: فرمود 7رضا 

هـر چـه   . اسـت درسـت گفتـه    :فرمـود امـام  . دانـى  ها و لغات را مـي  عالم هستى و تمام زبان

  .خواهى بپرس مي

ايـن   .هـا و لغـات   كنيم پيش از هر چيز در مـورد زبـان   ما شما را آزمايش مي: عمرو گفت

ام  هـا را آورده  قـبلا آن  .بان استشخص رومى است آن ديگرى هندى و اين شخص ترك ز

 .زبان خود بپرسند تا جواب بدهم ههر چه مايلند ب :فرمود .زبانشان صحبت كنيده ها ب شما با آن

ها را  زبان خودشان جواب آنه ب 7حضرت رضا مطرح كردند و زبان خود  ههر كدام سؤالى ب

هـا از خودشـان    زبـان آن ه كه آن جناب ب كردندطورى كه در شگفت شدند و اعتراف  هب ،داده

: جهـت اطـلاع از روايـات ديگـر    . )188ص  :1419، ابن حمزه طوسـي ( گوياتر و واردتر است

ابن  ؛150ص ،3ج :1413 ،صدوق ؛259ص ،7جو  462ص ،1جو  228، ص1 ج: 1407كليني (
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: 1417طبرسـي،   ؛408ص، 4ج: 1379 ،ابن شهر آشوب ؛539 و 533، 462ص :1419 ،حمزه

 ،خصـيبي  ؛759ص، 675ص ،2ج ؛615ص ،2ج و 312ص ،1ج :1409 ندي،راو ؛117ص ،2ج

در  .)340ـــ338ص  ،1ج :1413طبــري  و 335ص ؛1413 ،حميــري ؛356 و 316ص :1419

 :گويد مي كتاب بصائر الدرجات صفار قمي روايات متعددي آورده شده و در عنوان فصل چنين

در . )226ص  ،1ج :1404 ،رصفا( �كان يقرأ و يكتب بكل لسان 6باب في أن رسول االله�

سـپس   .دارددلالـت  ها  به لغات و زبان 6كه بر علم پيامبر  كردهسه روايت ذكر  ،اين باب

كه  ؛)333ص، 1ج :همان( �أنهم يتكلمون الألسن كلها :في الأئمة �بابي را تحت عنوان 

 آورده مختلفهاي  به زبان :در اين باب پانزده روايت مبني بر قدرت تكلم ائمه معصومين 

أنهم  :في الأئمة�: استآورده با هفت روايت اي  جداگانه و فصل ديگر ،است و پس از آن
  ). 338ص ،1ج :همان( �يعرفون الألسن كلها

أنهم يقرءون الكتب التـي نزلـت علـى الأنبيـاء      :في الأئمة�ديگر مانند هايي  در باب
ما عند الأئمة من �و  )340ص ،1ج :همان( �كباختلاف ألسنتهم التوراة و الإنجيل و غير ذل

 ،1ج :همـان ( �  كتب الأولين كتب الأنبياء التـوراة و الإنجيـل و الزبـور و صـحف إبـراهيم     

فـي  �تورات و انجيل و در باب ديگـر بـا عنـوان    هاي  كتاب به زبان :علم ائمه ؛ )136ص
غـات و  بـه ل  :علاوه بر علم ائمه ؛ )341ص ،1ج :همان( �الأئمة أنهم يعرفون منطق الطير

 ،علم آنان به زبان حيوانات و پرندگان نيز اشاره شده است و ايـن  ؛ بهمختلفهاي  زبان انسان

 ،2ج :1404قمي ( 1اند د و سليمان نيز بدان آگاه بودهوداو ،هيهمان علمي است كه به اذن الا

 .)156، ص4 ج :1414شوكاني و  129ص

ايشان خود در  ،به شيخ مفيد بپذيريمرا اگر انتساب كتاب اختصاص  مذكور،افزون بر منابع 

: 1413 ،مفيـد ( 2به لغات اشاره كـرده اسـت   :بابي به تعدادي از روايات در مورد علم ائمه 

 .)289ص

  :كه  در نتيجه با توجه به اين

 عقـل اگر چه اين مطلب را ثابـت شـده از طـرف     ،افرادي مانند شيخ مفيد و طوسي :اولا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١  .Gنْ كلُِّ شَيينا مأُوت رِ وقَ الطَّينْطنا ملِّمع ا النَّاسهقالَ يا أَي و دمانُ داوَليرثَِ سو الْفَضلُْ  و وإِنَّ هذا لَه ء
 ).16:نمل( Fالْمبيِن

 .»حيواناتميع اللغات و منطق الطير و سائر الج :معرفة الأئمة« .٢
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  ؛دانند نمي وقوع آن را ممتنع ؛ندانسته

علم به لغات را  ؛روايات متعدد و موجود در منابع معتبر شيعه بدان اشاره نموده است :ثانيا 

براي تشخيص حجت حق از مدعي دروغين  اين، راهي استامام دانست و هاي  بايد از ويژگي

هـاي   نكته قابل توجه اين است كه عبارت .روايات غير ممكن خواهد بوداين  و باطل دانستن

ما كان االله ليتخذ حجة علي قوم و هـو لا  � ،�بم يعرف الامام�د در روايات گذشته مانند موجو
أنا اعرف جميـع   � و �فإنا نختبرك �، �فلَمَا مضَى موسى علمت كلَُّ لسانٍ � ،�يعرف لغاتهم

باشد و براي  مي :كند كه علم به لغات از صفات ثابت و مستمر ائمه  مي مشخص ؛�اللغات

خاص و به  يتواند براي موارد اين علم نميهمچنين  .شده است مي استفادهامام حق شناخت 

صـورت   گيري اين مطلـب بـه   چرا كه روايات متعدد در بهره ،عنوان معجزه استفاده شده باشد

 ،گو با غلامان خـود و در مواردي مانند گفت :همچنين اهل بيت  .است كار رفته مستمر به

شـيخ   منقـول از  لذا علامه مجلسي بدين نكته و ذيل عبارتاند  ن گفتهبه زبان خودشان سخ

  :است مفيد چنين اشاره كرده

نزديك بـه  است رواياتي ، مبتني بر هستندبه لغات عالم  :اما اين مطلب كه ائمه 

در  ،اشـاره دارد  :و با توجه به رواياتي كه به صورت عام به علـم ائمـه    ؛حد تواتر

اما حكـم عقـل در   . گذارد شكي باقي نمي :رد براي ائمه اين ويژگي منحصر به ف

در حـالي   ،ايـن  توقـف اسـت و  ) مختلفهاي  علم لغت و صنعت(ها  لزوم اين ويژگي

  .)193ص ،26ج :1403 ،مجلسي( داند نمي است كه آن را ممتنع نيز

ر ايـن  امـا د  ؛كنـد  مي نياز ما را از بحث سندي بي ،تواتر و يا حداقل استفاضه روايات: ثالثا

معتبر و صحيح السند نيز وجود دارد كه به عنوان نمونه به روايت دوم از شيخ هاي  ميان روايت

 ،12ج :1403خــوئي،  و 370ص ،2ج: 1395 صــدوق،. ك.ر( 1كــردتــوان اشــاره  مــي صـدوق 

  ).19ص  ،11ج و 291ص ،1، ج212ص

  بررسي يك شبهه

الرجال وجـود دارد   معرفةختيار گزارشي در كتاب ا،به لغات :در برابر روايات علم ائمه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ابـراهيم بـن هاشـم،    علي بن ابراهيم بـن هاشـم،   احمد بن زياد بن جعفر،«: سند روايت چنين است .١
  .7 عن ابي الحسن الرضا ،الصلت الهروي ابي
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امام علم  لذا اين نكته مطرح شده كه. اند كردهعلم به لغات را نفي  :كه گويا امام معصوم 

را چنـين  مـذكور  كشـي گـزارش    .دينبايد به عنوان يكي از شرايط امامت به شمار آ ،به لغات

  :آورده است

د اللَّه بن حمدويه بيهقـى  از مطالبى كه عب :ابو الحسن علي بن محمد بن قتيبه گفت

 :نوشته بود و من از روى نامه او نسخه برداشتم اين بود

گروهى گـروه ديگـر را تكفيـر    و اهالى نيشابور در دين خود با يكديگر اختلاف دارند 

زبـان تمـام مـردم     6اى هستند كه معتقدند پيامبر اكرم در نيشابور دسته. كنند مي

داند و بايد در هر زمانى نيز كسى باشد كه  مياست، زمين و پرنده و آنچه خدا آفريده 

شود و پيامبر  گويند وحى قطع نمي ها مي فدايت شوم آن …عارف باشد ها اين زبان هب

در صورتى كه علم  نيست وداراى علم كامل نيز علم كامل نداشته و احدى بعد از او 

  .كند ها وحى مي آنو و ه اخداوند ب ،نزد صاحب الزمان نباشد پيشĤمدهاي هر زمان،

  !اند تهمت بزرگى بسته انآن ،ها را لعنت كند اند خدا آن دروغ گفته :فرمود

تـر   نام فضل بن شاذان هسـت كـه در بـيش    هدر نيشابور مردى ب: گفت در ادامهوي 

و   لا إلِه إلَِّـا اللَّـه    شهادت هاو عقيده دارد ب .كند ها است و انكار مي مسائل مخالف آن
همان طور كـه   ؛گويد خدا در آسمان هفتم بالاى عرش است و مي ل اللَّهمحمد رسو

سـتايد ماننـد    در تمام معانى مي ،خود را ستوده و جسم است او را بر خلاف مخلوقين

در بعضى مسـائل اعتقـادش صـحيح     :در جواب فرمود…سميع و بصير استو ندارد 

پيوسته  !؟با ما چه كار دارداين فضل بن شاذان ... ها بر خلاف است و در بعضى از آن

هـر وقـت    .دهـد  ها رواج مي كند و عقايد ناپسند را ميان آن دوستان ما را منحرف مي

كنم  او پيشنهاد ميه من ب .در اين مورد بر ما اعتراض كرد ،ها نوشتم اى براى آن نامه

 ـ خدا قسم نفرين مي هو گر نه ب ؛دست از اين كارها بكشد مرضـى شـود     هكنم مبتلا ب

دوستانمان برسان و اين نامـه را   هسلام ما را ب !كه در دنيا و آخرت علاج نداشته باشد

  .)540ص : 1417،طوسي( ها بخوان ان شاء اللَّه تعالى براى آن

  :بايد توجه داشت كه هايي  نسبت به چنين گزارش

ذان را و شأن فضل بن شااند  را قدما و اصحاب ما جعلي و اشتباه دانسته اين گزارش :اولا

: ص :1411حلي: 543ص :1417، طوسي(كند كه چنين سخناني مطرح اند  بالاتر از آن دانسته

و بزرگاني مانند نجاشي  )220ص ،14ج :1406،مجلسي و 315ص ،14ج  :1403خوئي ؛ 133
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شـمارند   مـي  از بزرگان اماميهايشان را و بالاتر از آن دانسته كه توصيف گردد  شخصيت او را

  .)317ص :1420،طوسي(

 ؛به لغات توسط آنـان  ايشانو تاييد علم  :با توجه به روايات متعدد از معصومين  :ثانيا

كـه مخـالف    اسـت بلكه مـواردي   ،تمام موارد ذكر شده نبوده ،توان فهميد كه مراد از نفي مي

عـدم علـم كامـل حضـرت      ،به لغات :بلكه افرادي در كنار علم ائمه. باشد مي عقايد شيعه

را بيان كرده بودند كه امام  6دم قطع شدن وحي بعد از رحلت رسول خدا و ع 6محمد 

  . پرداختندها  به نفي عقيده آن ،بدون اشاره به موردي خاص

  صالح و طالح راهي بر تشخيص مدعيان علم،. 3

روشــي بــوده كــه  ،هــي وآگــاهي مــدعي از معــارف دينــيپرســش از حــلال و حــرام الا

با توجه بـه ايـن نكـات در طـي      .اند كردهروغين ارائه جهت شناسايي مدعيان د :بيت اهل

بـه  ؛ اند شيعيان از اين طريق در شناسايي امام حق از مدعي باطل بهره گرفته :دوران ائمه

براي اثبات عـدم امامـت    كند كه مي به احمد بن اسحاق توصيه 4اي كه امام مهدي  گونه

  :ه نامه احمد بن اسحاق فرمودندايشان در پاسخ ب. كنداز طريق علم اقدام  ،جعفر كذاب

اى را هـم   خداوند به شما بقا و طول عمر كرامت كند و نامـه  ؛نامه تو به دستم رسيد

و اشتباه در الفاظ آن و تكرار   البته باوجود اختلاف .رسيد ،بودىنهاده كه در ميان آن 

نگـاه   اگـر مدبرانـه و متفكرانـه بـه آن     .خطاهايش، به محتواى آن اطلاع كامل دارم

هـاى   رسـيدى و غلـط   مـى  ،ام رسـيده ها  به آنبه بعضى از امورى كه من  ،كردى مى

تحقيقا اين شـخص كـه ادعـايش باطـل شـده و بـه        …كردى متعددش را پيدا مى

دانـم او بـه چـه     من نمـى . خداوند افترا زده، ادعايى كرده كه در آن دروغ گفته است

آيا به وسيله فقه و علمـش   !ابت كندحالت و دستاويزى اميدوار است كه ادعايش را ث

به خدا قسم كه او حلال را از حرام ] ثابت كندامامتش را خواهد  مى[در امر دين خدا 

 .داند خطا و صواب را نمى تفاوت مياندهد و  تشخيص نمى

كه نـه بـه حـقّ علـم      در حالى ؛ثابت كند ]امامتش را[خواهد  آيا به وسيله علمش مى

دهـد، و حـد نمـاز و     ات محكم را از آيات متشابه تشخيص نمـى آي !نه به باطل ،دارد

  .داند حتى وقت آن را نمى

طلب توفيق كن و آنچه را ]  جعفر كذاب=[بنابراين از خداوند متعال در برابر اين ظالم 

اى از كتاب خدا، يـا   بخواه و او را امتحان كن و مثلا از تفسير آيه ،براى تو ذكر كردم
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جب و آنچه در آن واجب است از او بپرس تا حال و اندازه علم او تعيين حدود نماز وا

 رسـد  را بدانى و عيب و ايراد و نقصانش برايت روشن شود و خداوند حساب او را مـى 

  .)287ص: 1411 ،طوسي(

را بـا   7كلبي نسب شـناس ترديـد خـود پـس از شـهادت امـام بـاقر        ،در گزارشي ديگر

بـه   كـرده و رسيده از ائمه اطهار گذشته برطرف هاي  فقهي و مقايسه آن با پاسخهاي  پرسش

ابو خالد كـابلي نيـز در عنـواني    . )351ص ،1ج :1407 ،كليني(آورد  ايمان مي 7امام صادق 

روش علم و  7كند كه تعدادي از شيعيان براي تشخيص امام بعد از حضرت حسين  مي بيان

ان علماي عصر غيبـت نيز،شـيخ   در مي. )363ص: 1419 ،ابن حمزه(اند  پرسش را به كار برده

 :1395صـدوق،  (عدم علم را گواهي بر ادعاي باطل او دانسـته   ،صدوق در رد بر جعفر كذاب

دانسته حـد   نمي كند كه جعفر مي و همچنين اين روش را از ابن قبه ذكر )107 و 58ص ،1ج

. )103ص ،1ج :1395 ،صـدوق (به قياس روي آورده است  ،زكات چه مقدار است و از اين رو

اسـت  شيخ طوسي نيز از اين روش براي نقد معتقدان بـه امامـت جعفـر كـذاب بهـره بـرده       

هـاي   و فرقـه هـا   جريـان هاي  در زمان معاصر نيز تحليل علمي داده .)222ص :1411،طوسي(

شـناخت ادعاهـاي دروغ آنـان اسـت و در مباحـث      هاي  ترين و بهترين روش انحرافي از مهم

هي بايد حداقل از حلال و حرام الا ،ات رسيد كه شخص مدعي امامتمرتبط با علم امام به اثب

كـه   مانند ايـن  ،واهيهاي  تواند با بهانه نمي مطلع بوده و به صورت تخصصيمعارف دين از و 

 ؛�دهم و با زمينيان كاري نـدارم  مي من از آسمان خبر�و يا  �فهمد نمي كسي سخنان من را�

بايد توجه داشت كه شگرد مدعيان در ارائه دلايلي . كندبي سوادي و اشتباهات خود را مخفي 

دسـتكاري و   ،را كـه بـا آنـان هـيچ ارتبـاطي نـدارد      هايي  اين است كه روايت ،بر امامت خود

خـود  ادعـاي  كنند و پس از ايجاد شبهه به اثبـات   اطلاعات غلط را با مطالب حق آميخته مي

  :موارد ذيل استگيري از  مدعيان به طور كلي بهره چرا كه روش ؛پردازند مي

   ؛ايات جعلي و غير معتبرور )الف

  ؛قسمتي ديگر كردنو رها  روايتقسمتي از  استفاده ازتقطيع روايات و  )ب

  .تحريف لفظي و معنوي روايات )ج

 ،مجلسي(نسبت داده شده است  �مغيريه�گونه كه استفاده از روايات جعلي به فرقه  همان

در تقطيع احاديث تلاش داشتند تا مهدي بـودن را بـه امـام    ز ه نيواقفي ؛)250ص ،2ج: 1403

يهوديان مدينـه نيـز در مقابلـه بـا حضـرت      . )68ص: 1411 ،طوسي(نسبت دهند  7كاظم 
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. كردنـد  مي و مدعيان نيز بدين روش تمسك )45 :النساء( به تحريف روي آورده 6محمد 

ز مراجعه به ادله ادعـايي آنـان   امروزه اين سه روش نيز در ميان مدعيان مرسوم بوده و پس ا

نبايد حتـي  امامت بديهي است فرد مدعي  .شود ملاحظه مي آنانهاي  عدم علم و دروغ گويي

هـا دليـل    او معنا ندارد و بررسـي ده يك اشتباه علمي داشته باشد، در غير اين صورت، امامت 

  .ادعايي او نيز ضرورتي نخواهد داشت

  م به لغات نقد مدعيان دروغين از طريق عل. 4

با توجه به سواد و ميـزان   اين كه مجدد،تذكر  ،تعدادي از مدعيان رپيش از تطبيق اين معيار ب 

تـرين   يييعني اگر فردي در ابتـدا  ؛راه استفاده از اين معيار متفاوت خواهد بود ،مدعي هرگري  حيله

امـا  ؛ را تشخيص دهندتوانند دروغ او  مردم عادي نيز مي ،مطالب شرعي و علمي دچار اشكال باشد

از  براي اطلاع از ترفنـد او لازم است  ،داشته باشدمهارت كافي اگر فردي در مسائل قرآني و روايي 

گيـري از روش   بهـره  ،گفتـه  و بنـابر روايـت پـيش    كنيم جو و پرساهل فن و متخصصين اين حوزه 

مطالـب  با توجـه بـه    .خواهد آمد و متكلمان فرهيخته برسنجش علم كاري است كه از عهده فقها 

  :گيرند ياد شده، در ادامه برخي از مدعيان دروغين مورد نقد و بررسي قرار مي

  معروف به باب علي محمد شيرازي . 1.ـ4

 اوو علما و فقها نيز  كردبه نوعي از ادله تمسك  ،پس از ابراز ادعاهاي واهي خود1اين فرد

را بـراي طالبـان حـق آشـكار      اوروغ د ،را از طريق علم و آگاهي از معارف ديني محـك زده 

  :كنيم مي اشارهاو در اين جا به چند مورد از اغلاط فاحش . كردند

اشتباهات در كتاب بيان  )الف
2

  

 :تـا  بـي  ،ج شـيرازي ( هـي دانسـته   خود را از اعجـاز الا  �بيان�علي محمد شيرازي كتاب 

بي همان الف؛  و 4ص  :)يعرب( بي تا ب، شيرازي(داند  برتر ميو آن را از متن قرآن  )12ص
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـمـدعي   ،وي در ابتداي كـار  .ق در شيراز متولد شد 1235علي محمد شيرازي در اول محرم . ١ ت نياب
ادعاي قائميت و نبـوت كـرد و بـه تـدريج دعـاوي خـود را        بعد از مدتي،. بود 4خاص امام زمان

 .اعدام گرديد 1266در تاريخ  وي. گسترش داد

درسنامه فرقه هاي انحرافي (در اين قسمت پس از مراجعه به مصادري كه در ذيل آمده از مطالب كتاب  .٢
  .ايم رفتهبهره گ )مركز تخصصي مهدويت حوزه علميه قم به اهتمام جمعي از نويسندگان 150،ص 
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ملاحظـه  اشكالات لغوي و اشكالات محتـوايي  وي اما به وفور در كتاب ؛ )55ص :)فارسي(تا 

لغـت  نهايت كمال از  گوياي ،افعل تفضيل از منظر قواعد زبان عربي،كه  از جمله اينشود؛  مي

نمونـه در عربـي   به عنـوان   .تري داد بيش ظرفيت) تر(توان آن را با كلماتي مانند  نمي و است

 ذكـر  )اعظـم (اگر بخواهد كمال و نهايتي پيدا كند به صورت ) بزرگ(به معناي ) عظيم(كلمه 

 )تـر  اعظـم (تـر از عبـارت    بـزرگ (توان در ادبيات عرب بـراي   نمي و) تر بزرگ(يعني  ،شود مي

ود وج ،ساده در كتابي كه ادعاي معجزه بودن براي آن شده است اشتباهاتاين  .استفاده نمود

  .)5ص  :تا بي ج، شيرازي و199ص  :تا بي ،)فارسي( الف، شيرازي(دارد 

يا در مواردي ناهماهنگي فاعل و فعل را شاهد هستيم كه از افراد بيسواد عرب زبـان نيـز   

همانا مـن  ؛ �نني نحكما�: گويد مي كه علي محمد شيرازي در عبارتي در حالي؛ شود نمي صادر

اننـي  � :كه صحيح آن اين عبـارت اسـت   در حالي ؛)454ص: تا بيافنانيان، ( �كنيم ما مي حكم

ها حرف  به كار بردن واژگاني كه در آن و يا در قسمتي ديگر �.كنم مي همانا من حكم؛ �أحكم

توانيـد از   مـي  ؛»انتم اذا استطعتم كل آثار النقطة تملكون و لو كان چاپا�: چ به كار فته است

در  ).42تـا، ص  ، بـي )عربـي (، ب شـيرازي ( ورت چاپي باشـد آثار باب استفاده كنيد و لو به ص

به جـاي عبـارت عربـي     ،قائل شود »خواهد اهميتي براي خط شكسته مي عبارتي ديگر وقتي

: همـان ( بايد خط شكسـته يـاد بگيريـد    ؛لتعلمن خط الشكسته� :كند مي عبارت فارسي را ذكر

  ). 26ص

از مريدان علي محمد شـيرازي در   ،تانياي بوده كه علي اكبر اردس اين اشتباهات به گونه

كه پاسخي مناسب  كند مي و از او درخواست دهد مي اي به او در خصوص اغلاطش تذكر نامه

علي محمد به جاي پاسخگويي قواعد عرب را قواعدي  البته )136ص :تا بي ،افنانيان(كند ارائه 

ص : تـا  ، بيافنانيان( ياد بگيرندشيطاني ناميده و قائل است كه مردم عرب بايد از او قواعد را 

  .)18، صتا بي) فارسي( ،الف شيرازي؛ 155

  ها عدم قرائت صحيح عبارت )ب

مختلف است و از اين منظر نه تنها بايد هاي  زبانبه آگاهي او  ،علم اماممصاديق يكي از 

اقـل   حـد  )بهترين وجه(و زبان قرآن  عربيآگاهي به بلكه  ،باشدعالم متعدد هاي  امام به زبان

بهـره بـوده و عربـي را     كه علي محمد شيرازي از اين مقدار بـي  در حاليمراتب علمي اوست؛ 

  : است در گزارشي آمده، لذا كرده مي اشتباه قرائت

اعجاز من اين اسـت  : كه از وي سوال شد از معجزه و كرامت چه داري ؟گفت  همين
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بسـم االله   :كـرد آغـاز  را كنم و خواندن ايـن فقـره    مي كه براي عصاي خود آيه نازل
سبحان االله القدوس السبوح الـذي خلـق السـموات و الارض كمـا     . الرحمن الرحيم

زيـرا   ،و اعراب كلمات را به قاعده نحـو غلـط خوانـد   ؛ من آياته آيةًخلق هذه العصا 

ضـاد را در   !مفتوح قرائت كرد و چون گفتند مكسـور بخـوان   �السموات�را در  �تاء�

 .)18ص ،1ج :1386 ،جمعي از نويسندگان(ند مكسور خوا �الارض�

عليرضا پيغان. 2.ـ4
1
   

ترين سـوالات   از پاسخ به ابتدايي 2كند؛ مي كه خود را امام چهاردهم معرفي اين فرد با اين

بيت را در اختيـار   ادعا دارد من تمام علوم اهلوي كه  اينبا به عنوان نمونه . شود مي در مانده

 ،كه از پاسخ سوالات فقهي در مانده و زماني كردآيات را اشتباه تلفظ  ،هنگام قرائت قرآن ،دارم

  :گفتبه كارشناس پرونده خود 

  �3.دانم نمي ام كه بسياري از احكام هست كه من به صراحت به شما گفته�

در مطالب قبل عنوان شد كه امكان ندارد امام معصوم از مسائل حلال و حرام اطلاع نداشته 

  .باشد ر بطلان ادعاهاي اين مدعي ميبدليل واضح  ،و اين خود درمانده گردد ها و در پاسخ آن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بود كه امام چهاردهم  شمسي معدوم گرديد، مدعي 1387شمسي كه در تاريخ  1345متولد  ،عليرضا پيغان.  1
  .مي باشد خودش ،اند و احيا كننده عدل فوت نموده ابعد از غيبت صغر 4است و حضرت مهدي

 7/7/1345تـاريخ تولّـد    … عليرضا پيغان، :در دادگاه انقلاب اعلام كردم كه من « :گويد در عبارتي مي. ٢
هجري شمسي ، مصادف با چهاردهم جمادي الثاّني سال هزار و سيصد و هشتاد و شش هجري قمري، 

فرزنـد امـام حسـن     ،بـه نـام محمـد    7هسـتم و امـام دوازدهـم    6مهدي و قـائم آل محمـد     …
اعت شـيعه  باشد و شما جم فوت كرده است و قبر او در مسجد جمكران يا مكهّ موعود مي 7عسكري

  ».دوازده امام نداريد، بلكه چهارده امام داريد 6، بعد از رسول خدا حضرت محمد بن عبداالله
  .فايل تصويري مطالب ايشان موجود است . ٣
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احمد اسماعيل بصري. 3ـ4
1
   

اما به وضوح اشتباهاتي را دچار گرديده كه  ؛داند مي هيعلم الا صاحباين فرد نيز خود را 

 2.داردنياز به مكتوبي مفصل  او اشتباهات و انحرافات علمي. طبل رسوايي خود را نواخته است

احمد اسماعيل بصري  ،3مانند كافي ،از منابع كهن شيعهنقل شده روايات متعدد و  ذكر به رغم

در نقدي غيـر علمـي    ،خواهد بود اوبه لغات باعث رسوايي  :كه استفاده از علم اهل بيت 

  :گويد مي اين مدعي امامت .اين عقيده را بدعت و جهل تعدادي سخنران شيعه دانسته است

تقـول إن المعصـوم لـه     روايـة هـذه  :و يقولون لهم  بعض المعممين الجهلةيأتيهم 
و هذا باطل و يناقض الواقـع بوضـوح و   . ..و يعرف كل اللغات:. ..خصال و صفات

معصـومين داراي   :گوينـد  مي جاهل براي مردمهاي  برخي معمم؛ لا يقول به الا أبله

اين سخن باطل است و با واقعيـت  ... دانند مي راها  تمامي زبان... هستندهايي  ويژگي

 ). 49ص: 2010احمد اسماعيل، ( زند نمي تنافي دارد و جز ابله اين حرف را

  :گويد مي در ادامه

هل ،يتكلم كل اللغات علـي الـدوام  ... ثم إن الاعتقاد بتحلي المعصوم بهذه الصفات
وايات هم في الحقيقة يأتون بمجرد ر…يوجد عالم عقائد شيعي يقول بهذه العقيدة؟

فكيف اعتقدوا بها و علـي أي أسـاس تـم     ،آحاد متروكة لا يعتقد بها علماء العقائد
  )50ص ،همان(  ذلك و هو أمر عقائدي خطير؟

دنيـا را دارنـد و   هـاي   صفاتي مانند علم بـه تمـام زبـان    ،معصومين كهاعتقاد آيا اين 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عراق متولد و زندگي كرده و تحصـيلاتش را   بصرهدر ). ش1349(م  1970احمد اسماعيل در سال .  1
م 1999ادامـه، ولـي ادعـا دارد كـه در اواخـر سـال        اريم ـتا ليسانس و اخذ مـدرك مهندسـي و مع  

بـه نجـف هجـرت كـرده و گمـان نمـود روش        4سالگي، به امر امام مهـدي  29و در ) ش1378(
او طي سال هاي حضورش در نجف، بـا حـوزه   . تدريس در حوزه ي علميه داراي خلل علمي است

، و پس از ديدن )1381(م 2002 كرد و به زعم يارانش در سال در تماس بوده؛ اما در آن تحصيل نمي
  .در رؤيا و خواب هاي متعدد به اصلاح امور پرداخته است 4حضرت مهدي

محمد  خواب پريشان، محمد شهبازيان، ره افسانه، محمد شهبازيان، رهنماي كور، :ك.براي نمونه ر . ٢
شـيخ علـي آل    ،القاصم الرد ؛نصرت االله آيتي،  ره و بيراهه، نصرت االله آيتي از تبار دجال، شهبازيان،

  .محسن
باشد و منظور  اثبات تواتر لزوم علم امام به لغات مي ،هاي متعدد توجه گردد كه مراد ما از ذكر روايت. ٣

  .ها نيست  اعتبار تمامي عبارت
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سـت ؟ ايـن   آيا عـالمي شـيعي بيـان كـرده ا     ؛بوده استها  مستمر اين علم براي آن

تمسك نكرده ها  ويژگي تنها داراي رواياتي واحد و ضعيف است كه علماي دين بدان

 كـه امـري عقيـدتي اسـت؟     در حـالي  ؛شـويد  مـي  معتقدها  پس چگونه شما بدان؛ اند

  ). 50ص ،همان(

كه روايات متواتر بر  گذشته آشكار گرديد و علاوه بر اينهاي  بطلان اين مطالب از عبارت

بزرگاني ماننـد شـيخ كلينـي و صـدوق و بنـابر      1؛تاكيد دارند براي حجت الاهيامر اين وجود 

و فردي آگاه از احاديث ماننـد  اند  گزارش شيخ مفيد متكلماني مانند نوبختي نيز آن را پذيرفته

كنـد   مي چگونه احمد بصري ابراز حال،. روايات را قطعي دانسته استاين علامه مجلسي نيز 

كـه علمـايي ماننـد شـيخ مفيـد و شـيخ        حالي در؛ شيعه بدان اعتقاد ندارندكه احدي از علماي 

ثانيـا  ). بلكـه در اثبـات عقلـي آن تامـل دارنـد     (طوسي اولا آن را بدعت و جهالـت ندانسـته   

دانند و ما از طريق روايات متعـدد   نمي ممتنع :براي اهل بيت مندي از چنين علمي را بهره

تنها دليل اين فرد بـراي زيـر سـوال بـردن ايـن      ترديد  بي. ايم به فهم اين مطلب دست يافته

رسوا شدن او توسط اين صفت  ،عنوان بدعتي از جانب برخي سخنرانان بهبراي امام و ويژگي 

مانند حضـرت سـليمان و   قابل ذكر است كه با توجه به آگاهي افرادي  .باشد مي و خصوصيت

 2؛بـه لغـات   7علـم حضـرت يوسـف   رواياتي در مـورد   و وجود  به زبان حيوانات 8ودودا

هيچ مخالفتي با عقـل نداشـته و از    :پذيرش روايات اثبات كننده اين علم براي اهل بيت

به لغات  :در پذيرش علم ائمه بعديهيچ  ،طرف ديگر اگر علم به لغات حيوانات وجود دارد

  .)353ص ،2ج :1998 ،سيد مرتضيو  175ص  :1419ابن حمزه  :ك.ر(بندد  رخ نميها  انسان

يكي ديگـر   ،اشتباهات قرائت قرآن و عدم تسلط او بر زبان قرآن ،افزون بر مطالب گذشته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و براي اطلاع از ديـدگاه آيـت االله سـيد عبدالحسـين لاري نجفـي       193ص 26بحار الانوار ،ج. ك.ر. ١
به نقل از كتاب ايشان بـا عنـوان    30ص  علم امام، :ك.ر ،در بيان تواتر روايات )ش 1303ق، 1342(
 .)معارف السلماني بمراتب الخلفاء الرحماني(

 تفسير عياشي،( لسان  عالم بكل»  عليم«حافظ لما في يدي، : قال ،Fحفيظٌ عليمG: في قوله  و قال: قال.  ٢
در تفسـير   7حضرت رضا) 139ص ،2ج: 1378، 7عيون اخبار الرضا :ك.و ر181ص 2ج: 1380

 ]باشـد  كـه بيـان حضـرت يوسـف مـي     [ F خَزائنِ الْأَرضِ إِنِّي حفـيظٌ علـيم    اجعلنْي علىGآيه شريفه 
» عليم«باشم و مراد از  يعنى حافظ و نگهبان آنچه در زير دستم هست مى» حفيظ«مقصود از  :فرمودند

 .»باشم عالم مى آن است كه به هر زبانى آگاه و



 

 

114 

ل 
سا

م
ده

نز
شا

 /
ه 

ار
شم

53 
 /

ن 
تا
س

تاب
13

95
  

در حالي است كـه در مطالـب گذشـته     ،اينشود و  مي اين فرد مدعي محسوبهاي  از جهالت

 ،هي نه تنها بايد به قرآن و قرائت آن علم داشته باشدمعصوم و حجت الا اثبات گرديد كه امام

كه احمد اسماعيل نه تنها از  در حالي؛ فرد در ديگر لغات باشدو مبرزترين ترين  فصيحبلكه بايد 

 ،از ايـن رو . بهـره اسـت   بلكه از تسلط بر زبان قرآن و وحي نيز بي است، اطلاع بي ديگر لغات

  1.كند به لغات باطل دانسته و تسلط بر قرائت قرآن را نفيرا لم امام عكند  مي تلاش

  گيرينتيجه 

وحـداقل   باشـد  مـي  هيتشخيص امام و حجت الا برايراهي ويژه  ،به علم و دانش توجه

همچنين  .دارابودن شناخت به حلال و حرام و معارف قرآن است ،ميزان علم در مدعي امامت

لزوم مطابقت سخن مدعي امامت با مباني ذكر شده توسط ائمه گذشته و عدم كفايت اخبار از 

ذكر هاي  گسترهيكي ديگر از . باشد مي ت مرتبط با علم اماماز ديگر مشخصا ،امور نامشخص

مختلـف و بـه   هاي  باشد و لازم است امام بتواند به زبان مي علم امام به لغات ،شده در روايات

؛ عقلـي ندانسـته انـد    هاگر چه اين سخن را برخي از متكلمين لازم ـ. كندصورت فصيح تكلم 

 ،لذا از ميان متكلمان. باشد مي لزوم آن قابل اثبات ،واترمحال عقلي نيز نبوده و بنابر روايات مت

با توجـه  . اند شيخ كليني و صدوق بر لزوم آن تاكيد داشته ،ناخاندان نوبختي و از ميان محدث

به طـوري كـه    كرد؛توان صدق و كذب مدعيان دروغين معاصر را شناسايي  ، ميبه اين معيار

راهـي بـر عـدم درسـتي     ، رايـج هاي  و ديگر زبان بر تلفظ صحيح قرآن مدعيان،عدم توانايي 

  . ادعاهاي آنان است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ك.جهـــت ديـــدن اشـــتباهات قرآنـــي او و غلـــط گـــرفتن كـــودكي خردســـال از اغلاطـــش ر  ١
http://www.alshiatube.com  

  .»واللغةاخطاء المدعي احمد الحسن في القران «: با عنوان 
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  .علي اكبر غفاري، تهران، صدوق :، محققالغيبة ).ق1397( ابن أبي زينب، محمد بن ابراهيم .1

  .، قم، جامعه مدرسينالخصال). 1362(ابن بابويه، محمد بن علي  .2

  .، قم، دفتر انتشارات اسلامين لا يحضره الفقيهم). ق1413( ــــــــــــــــــــــــــ .3

مهدي لاجـوردي، تهـران،   : مترجم 7عيون اخبار الرضا). 1378( ــــــــــــــــــــــــــ .4

   .نشر جوان

علـي اكبـر غفـاري،    : مترجم، كمال الدين و تمام النعمة). ق1395( ــــــــــــــــــــــــــ .5

  .تهران، اسلاميه

 .انصاريان ،قم الثاقب في المناقب،). ق1419( مد بن عليمح ،ابن حمزه طوسي .6

  .علامه ،، قم:مناقب آل ابي طالب ).ق1379( ابن شهر آشوب، محمد بن علي .7

 .4انتشارات انصار امام مهديجا،  ، بيمع عبدالصالح). م2010( احمد، اسماعيل بصري .8

 http://reference.bahai.org: برگرفته از سايت  عهد اعلي،). بي تا(ابوالقاسم  ،افنانيان .9

 .دانشگاه علوم اسلامي رضوي ،مشهد .امامت پژوهي .)1381(جمعي از نويسندگان  .10

 .مركز تخصصي مهدويت ،قم درسنامه فرق انحرافي، ).1394( ـــــــــــــــــــ .11

 ،زير نظر سيد مصطفي مير سـليم تهـران   دانشنامه جهان اسلام،). 1386(ــــــــــــــــــــ  .12

 .المعارف اسلامي دايرةبنياد 

  .اعلمي ،بيروت اثبات الهداة،). ق1425( حر عاملى، محمد بن حسن .13

  .دارالذخائر ،نجف خلاصة الاقوال،). ق1411( حسن بن يوسف ،حلي .14

 .آل البيت ،قم ،قرب الاسناد). ق1413( حميرى، عبد االله بن جعفر .15

 .لاغ، بيروت، البالهداية الكبري). ق1419( خصيبي، حسين بن حمدان .16

  .العلممدينة ، بيروت، معجم رجال الحديث ).ق1403( خويي، سيد ابوالقاسم .17

 .4موسسه امام مهدي ،قم الخرائج و الجرائح،). م1409(االله هبة سعيد بن  ،راوندي .18

  .م1998:آل البيت ،قاهره الامالي، ).م1998( علي بن الحسين ،سيد مرتضي .19

  .7موسسه الصادق ،قم ،ي في الامامةالشاف). ق1410( ــــــــــــــــــــــــــ .20

  .دار ابن كثير ،دمشق ،فتح القدير ).ق1414( محمد بن على ،شوكانى .21

برگرفته از نسخه اي در مركـز تخصصـي مهـدويت     ،بيان فارسي .)تا بي(علي محمد  ،شيرازي .22

 .حوزه علميه قم

  : نسخه موجود در سايت .)تا بي( بيان عربي، ــــــــــــــــــــــــــ ب .23

24. http://www.bayanic.com/showPict.php?id=abay&ref=42&err=0&curr=42 
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 :موجود در سايت ).تا بي( دلائل سبعه ــــــــــــــــــــــــــ ج .25

26. http://www.persian-bupc.doodlekit.com/blog 

 .آيت االله المرعشي مكتبة ،قم بصائر الدرجات، ).ق1404( محمد بن الحسن ،صفار .27

 .:آل البيت ،قم اعلام الوري،). ق1417( ل بن حسنطبرسى، فض .28

 .قم، بعثت ،دلائل الإمامة). ق1413(طبري، محمد بن جرير  .29

 .انتشارات كتابخانه ،تهران الاقتصاد،). 1375(محمد بن الحسن  ،طوسي .30

 .نشر دانشگاه ،مشهد اختيار معرفة الرجال،). ق1417( ــــــــــــــــــــــــــ .31

 .محبين ،قم تلخيص الشافي،). 1382( ــــــــــــــــــــــــــ .32

 .، قم، ستارهفهرست كتب الشيعة). 1420( ــــــــــــــــــــــــــ .33

عباداالله تهراني و علي احمد : ، محققكتاب الغيبة للحجة). ق1411( ــــــــــــــــــــــــــ .34

  .الاسلاميةناصح، قم، المعارف 

 .علميه ،تهران اب التفسير،كت). ق1380( محمد بن مسعود ،عياشي .35

 .دارالكتاب ،قم تفسير القمي،). ق1404(  قمى، على بن ابراهيم .36

، علـي اكبـر غفـاري و محمـد آخونـدي، تهـران،       الكافي). ق1407( كليني، محمد بن يعقوب .37

 .الإسلاميةدارالكتب 

تبـة  المك، تهـران،  شرح الكافي الأصول و الروضة). ق1382( مازندرانى، محمد صالح بن احمد .38

  .هالاسلامي

مؤسسـه   ،قـم  ، روضة المتقين في شـرح مـن لا يحضـره الفقيـه     ).ق1406( محمد تقي ،مجلسي .39

 .فرهنگى اسلامى كوشانبور

 .، بيروت، داراحياء التراث العربيبحارالانوار ).ق1403( مجلسي، محمد باقر .40

دارالكتـب  ، تهـران،  مرآة العقـول فـي شـرح اخبـار آل الرسـول     ). ق1404( ــــــــــــــــــ .41

  .الاسلامية

  .، قم، انصارياناثبات الوصية. )ق1426(مسعودي، علي بن حسين  .42

 .كنگره مفيد ،قم ،اوائل المقالات). ق1413(الف (محمد محمد بن نعمان  ،مفيد .43

  .، قم، كنگره هزاره شيخ مفيدالإختصاص). ق1413(ب  ــــــــــــــــــــــــــ .44

، قـم، كنگـره   الارشاد في معرفة حجج االله علي العبـاد ). ق1413(ج  ــــــــــــــــــــــــــ .45

  .شيخ مفيد

دانشـگاه اديـان و مـذاهب،    قـم،  ) مجموعه مقالات(علم امام  ).1378( نادم، محمد حسن .46

 .نشر اديان

  .مشعر ،قم ،بهائيان ).1383( سيد محمد باقر  ،نجفى .47
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   بابمحمد  بابيت و مهدويت عليشناسي  نهيبررسي و تحليلي بر پيش

  هاي باطني و رابطه آن با جريان

نژاد سيد علي موسوي
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محمد علي پرهيزگار
2

  

  چكيده

از جمله مدعياني است كه در دوره معاصر از بدنـه تشـيع جـدا شـد و بـا       �علي محمد شيرازي�

وي نخست مدعي بابيـت  . سازي پرداخت سوء استفاده از باور پاك برخي از منتظران، به جريان

 پيامـدهاي . كـرد ت سال آخـر عمـرش، ادعاهـاي مهـدويت و نبـوت و الوهي ـ     بود؛ ولي طي دو 

هـاي خـود سـخن     آمـوزه  تـازگي او از . هاي فراوان در ايـران اسـلامي بـود    هاي او، شورش ادعا

تشـيع  منسـوب بـه   هاي بـاطني و انحرافـي    از جريانالگو گرفته گفت؛ ليكن گفتار و كردارش 

  .بود

د شـيرازي و اقـدامات او    ي بابيـت و مهـدويت علـي   اين نوشتار با تبيين و نقد ادعاها بـه   ؛محمـ

سازد كه گفتـار   يابي گفتار و كردار او پرداخته و براي مخاطب روشن مي شناسي و ريشه پيشينه

تشـيع سـابقه دارد و در حقيقـت    منتسـب بـه   هاي باطني و انحرافـي   و كردار وي در آثار جريان

د شـيرازي، با   ادعاي به ظاهر تازه علي زنشـر سـخنان كهنـه پيشـينيان اسـت و در پايـان از       محمـ

  .دارد پرده بر ميمتعدد در ادعاهاي وي هايي  تناقض

  .هاي باطني تشيع محمد شيرازي، مدعيان مهدويت، جريان بابيت، علي: يكليدواژگان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .mousavi70@yahoo.com  هب قم استاديار گروه شيعه شناسي دانشگاه اديان و مذا. 1

  .map@bahaiat.net  »  نويسنده مسئول«دانشجوي دكتري كلام اسلامي دانشگاه قم  . 2



 

 

118 

ل 
سا

م
ده

نز
شا

 /
ه 

ار
شم

53 
 /

ن 
تا
س

تاب
13

95
  

  مقدمه

از جمله مـدعيان  ) ق 1266م (ملقب به باب و بنيانگذار جريان بابيت  ،محمد شيرازي علي

خواند   4خود را باب امام زمان ق 1264 - 1260هاي  اصر است كه در فاصله ميان سالمع

 مدعي مهدويت شد ؛مرگ خود را نزديك ديد كه ق 1264در سال . و جريان بابيت را بنا نهاد

  . و سعي كرد علائم ظهور را كارگرداني كند) 280 - 277ص: 1991اشراق خاوري، : ك.ر(

سرايي پرداخت و با افكاري غاليانه، از نبوت و الوهيت  ت، به آيهوي در كنار ادعاي مهدوي

 پيروانش هايي را در ايران به پا كرد كه به هلاكت خود و بسياري از خود سخن راند و شورش

اين شد كه را موجب هاي ديگري همچون ازليه و بهائيت  پيدايش جريان ،اين فتنه. شد منجر

محمد شيرازي، به سوء استفاده از باورهاي پاك  مهدويت عليگيري از ادعاي  با بهرهها  جريان

  .اي را رقم زدند هاي تازه برخي منتظران پرداخته و جريان

گفت تا تازگي و بـديع بـودن ادعاهـاي     از امي بودن سخن مي ،شيرازي در ادعاهاي خود

از خـود   هـاي پـيش   وي از جريان ،شواهد فراوانيبر اساس خود را به مخاطب القا كند؛ ليكن 

  .است گرفتهاثرپذيرفته و ادعاهاي خود را از آنان الگو 

پس از پردازد و  محمد شيرازي مي به پيشينه ادعاهاي بابيت و مهدويت علي ،نوشتار حاضر

هـاي بـاطني    ها و اقدامات همسـان وي در بعضـي جريـان    ها، تجانس ها، تشابه ريشهبررسي 

ادعاي جدايي و نسـخ اسـلام را هـم     ،انند بابيتكه برخي از آنان هم(هاي گذشته تشيع  سده

  .پردازد به نقد ادعاهاي بابيت و مهدويت او مي) اند بيان كرده

  ادعاهاي دروغين بابيت. 1

بـه   ،رو ازايـن  .هاي فكري پيشين ريشه دارد محمد شيرازي در جريان علي �بابيت�ادعاي 

  :پردازيم هاي موجود مي بررسي و بيان برخي از شباهت

  تصريح در ادعا. 1ـ1

اسـلمنت،  (به نزديكي ظهور اعتقـاد داشـتند    ،به ويژه پيروان شيخيه، مردم ،در عصر قاجار

محمد شيرازي با سوء استفاده از اين باور و نگارش تفسير سوره يوسـف،   علي .)22ص: 1988

  : هي در حق وي باشدنسبت داد تا حجت الا 4را به مهدي موعود سوره مذكور
ـد    راالله قد قدبـنِ  اأن يخرج ذلك الكتاب في تفسيرِ أحسنِ القصصِ من عنـد محم
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بـنِ  ابنِ علـي  ابنِ محمد ا ربنِ جعفابنِ موسي ابنِ علي اد بنِ محماعلي  بنِ ا نالحس
كرِ علَـي  حجة االلهِ مـن عنـد الـذّ    علي عبده ليكون بنِ علي بنِ أبي طالبٍ االحسينِ 

  .)1ص: تا بي، الفشيرازي، .(�العالَمينَ بليغاً
اسـت و مـراد از   ) حجت بـن الحسـن عسـكري   (مراد از محمد بن الحسن، مهدي موعود 

او در اين كتاب، . ادعاي ذكريت داشت ،محمد شيرازي است كه در آن هنگام الذكر، خود علي

 ،همان( �يا ايها الملأ انا باب امامكم المنتظر�: كند اشاره مي 4به بابيت خود براي امام عصر

 �فما هو الا عبد االله و باب بقيـه االله مـوليكم الحـق   �: نويسد و در جاي ديگري مي ؛)200ص

سـازي ظهـور    را بـراي آمـاده  و قتل آنـان  جهاد با مخالفان  وي با ادعاي بابيت، .)94 ،همان(

  .)353 - 350و  94ص ،همان(كند  واجب مي 4مهدي موعود

از بابيـت خـود    ،4وجود مهدي موعـود محمد در بسياري از آثار خود، با تصريح به  علي

شـرح  (هـاي احسـن القصـص     توان به كتاب براي آن حضرت سخن رانده كه براي نمونه مي

هـاي بابيـان و    نوشـته از  در برخي ديگـر  .كرد اشارهالحرمين وي  و صحيفه بين) سوره يوسف

  . شده است به اين موضوع پرداخته نيز بهائيان

تن رسـاله خصـائل سـبعه و رسـاندن آن بـه دسـت       ق بـا نوش ـ 1261محمد در سال  علي

وي در ايـن نامـه از وجـوب افـزودن     . ملاصادق خراساني، از ادعاي بابيت خود پرده برداشت

�باب بقيه االله 1اشهد أن علياً قبل نبيل�جمله 
اشـراق  ( به اذان نماز جمعه سخن گفتـه بـود   2

  .تكه گوياي اعلام عمومي ادعاي بابيت اس) 122ص: 1991خاوري، 

 ؛ملقب به بهـاء االله  ،ملقب به عبدالبهاء، فرزند و جانشين حسين علي نوري، عباس افندي

  : نويسد درباره معناي بابيت مي
چنان بود كه من واسطه  ،و از كلمه بابيت مراد او بابيت اظهار نمود و مقام گفتار ازآغ

 ـ ا فيوضات از شخص بزرگواري هستم كه هنـوز در پـس پـرده عـزت     ده سـت و دارن

در بـه اراده او متحـركم و بـه حبـل ولايـتش متمسـك و        .حصر و حـد  بي كمالات

ن آمواضـع   در جميـع ، ي كـه در تفسـير سـوره يوسـف مرقـوم نمـوده      ابكت ينتنخس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .محمد شيرازي است علي» علياً قبل النبيل«از اين رو، مراد از . است» محمد«نبيل به حساب ابجد برابر لفظ . 1
فيضـي،  (» شهد ان علياً قبل محمد عبد بقيـه االله ا«: محمد فيضي چنين آورده است اين عبارت را علي. 2

 ).153ص: 1987
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 نموده و استمداد ،از او مستفيد و مستفيض بوده يب كهاي به آن شخص غيها خطاب

از جمله  ؛محبتش نموده جان در سبيل يد مبادي خويش جسته و تمناّي فدايهدر تم

 يلك و مـا سـب فـي   بسال ضيترية اللّه قد فديت بكليّ لك و قيا ب: ستا اين عبارت

ليفـات  أت همچنـين . اًمياً قـد عتصـم م محبتك و كفي باللّه العلـي  يت الاّ القتل فينّتم

تشـويق و   ؛مناجـات عربيـه نمـوده    يـات قرانيـه و خطـب و   آ كثيره در شرح و تفسير

ئف الهاميـه و كـلام   او اين كتـب را صـح   كرده شخص آن انتظار طلوع هتحريص ب

 .)2ص: 2001افندي، ( دهيفطري نام

  همانندي مدعا. 2ـ1

بـدين طريـق   ، جايگاهي است كه در ميان غاليان و منحرفـان شـكل گرفـت تـا     �بابيت�

ي ريشـه  محمد شـيراز  هاي پيش از علي رو در جريان ازاين .اي خود را حفظ كنند جايگاه فرقه

  :دارد

  اسماعيليه. 1 ـ2 ـ1

 چنـين شخصـي  . شـد  گفته مي �حجت�عنواني است كه در فرهنگ اسماعيليه به  �باب�

در دوره ستر . گرفت دار وي بود و بدون فاصله پس از امام قرار مي محرم و ملازم امام و امانت

   .)150ص: 1383دفتري، (از اهميت خاصي برخوردار بود و پيش از فاطميان، اين عنوان 

گاهي بـاب  و(واژه باب  ؛در منابع اسماعيلي كه از مراتب گوناگون دعوت سخن رفته است

به كـار رفتـه   ) شخصيتي بلافاصله بعد از امام(براي رئيس اجرايي تشكيلات دعوت ) الابواب

كه در منـابع غيـر اسـماعيلي بـه جـاي واژه       �داعي الدعات�كه عنوان  آنتوجه جالب . است

: 1380، همـان : ك.ر(شـود   در متـون اسـماعيلي بـه نـدرت ديـده مـي       ؛رود ار ميبه ك �باب�

) ق 411م(ند بـزرگ اسـماعيليه   مداعـي و دانش ـ  ،براي نمونه حميدالـدين كرمـاني   .)733ص

و نزديكـي و قـرب منزلـت وي بـه امـام دارد       �بـاب �گوناگوني به مقام و اهميت هاي  هاشار

لي هم تأكيد دارنـد كـه در مصـر دوره فـاطمي،     ديگر منابع اسماعي .)262ص: 1383 همان،(

سـخنگوي امـام    دليلاين  بهكرد و  اولين شخصي بود كه تعليمات امام را دريافت مي �باب�

 �بـاب �كنند كـه   چنين القا مي ،جزئيات بدون ورود به ،هاي اسماعيلي نوشته. شد محسوب مي

اي از داعيـان تـابع، او را يـاري     دهكرد و ع مي اجراخود دقيقاً زير نظر مستقيم امام را وظايف 

  .)همان(كردند  مي
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. پس از مرتبه امـام قـرار داشـت    �باب�اند در دوران فاطميان مصر، مرتبه  برخي نيز گفته

رساند كه كار دعوت  هايي مي كرد و به حجت وي دستورها را بدون واسطه از امام دريافت مي

 ،مراتب ديني اسـماعيليه  در سلسله �حجت� .)12ص، 1ج : 1386لوئيس، (را بر عهده داشتند 

شد كه از طريق وي، مهديِ غايـبِ دور از دسـترس، بـراي پيـروانش      براي كسي استفاده مي

  .گرديد يافتني مي دست

  : نويسد در گزارش خطابيه مي) پژوه معاصر اسماعيلي(دفتري 
مدعي نايـب و وصـي امـام     7ابوالخطاب پيش از طرد شدن از پيشگاه امام صادق

آميـز آن بـه وي    گفت امام، اسم اعظم خدا را با همه دلالات معجزه او مي. بودن بود

  .)164و  107ص: 1383دفتري، (آموخته است 

  نصيريه. 2ـ2ـ1

از جمله كساني بودند كه براي هر يك از امامان ) پيروان محمد بن نصير نميري(نصيريان 

در  �بـاب �ام سلمان را به عنـوان  ن ،قائل بودند و بر همين اساس �باب�به يك  :معصوم

�عمس�تثليث 
  .)100ص: 1391جعفريان، (جاي دادند  1

  : اشعري قمي در معرفي محمد بن نصير نميري آورده است

بود كـه وقتـي آن امـام     )7امام حسن عسكري(او از اصحاب ابو محمد، حسن به علي 

 �بـاب �ام نصـيريه رتبـه   در نظ .)352ص: 1387اشعري قمي، (وفات كرد، ادعاي بابيت نمود 

باب در هر دوري در وجود شخصي مجسم . قرار دارد و بر سلمان منطبق است �اسم�پس از 

   .)12ص، 1ج: 1386لوئيس، ( شود مي

محمد شيرازي به  بسياري از رواياتي كه سران بهائيت براي اثبات مهدويت علي: يادسپاري

  .)1ص، 53ج : 1403مجلسي، (ده است اند، از محمد بن نصير نميري گزارش ش كار گرفته

  مخمسه. 3ـ2ـ1

بـاور بـه بابيـت را از فرقـه غـالي مخمسـه       ) نگار قرن سوم محدث و فرقه(اشعري قمي  

  : كند گزارش مي
بود كه با او در همه احـوال در ميـان    6باب محمد ،سلمان …پنداشتند  آنان مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .است ;و سلمان فارسي 6، حضرت محمد7عمس مخفف حضرت علي. 1
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ست كـه رسـول و   همان سلمان ا ،�باب�معناي  ،پس …شد عرب و عجم ظاهر مي

  .)123ص: 1387اشعري قمي، (و به او پيوسته بود  6فرستاده محمد

  حروفيه. 4 ـ2ـ1

: 1987فيضـي،  ( �اشـهد أن عليـاً قبـل نبيـل بـاب بقيـه االله      �ممكن است افزودن جمله 

اشـهد ان لا الـه الا   �الگوگرفته از ادبيات جمله  ؛محمد شيرازي توسط علي ،به اذان ،)153ص

ادبيـات  . گفتنـد  باشد كه حروفيان در اذان خـود مـي  ) 86ص، 13ج : 1388بوت، ث( �االله فضل

محمد شيرازي به ادبيات برجاي مانده از فضل االله نعيمي استرآبادي  گفتاري و شيوه بياني علي

  .شباهت بسياري دارد) ق 796م  ،رهبر فرقه حروفيه(

  مشعشعيه. 5ـ2ـ1

كساني است كه جانشـيني و بابيـت امـام     نيز ازجمله) ق 870م (محمد بن فلاح مشعشع 

  : نويسد اي به امير پيرقلي مي وي در نامه. بودرا مدعي  4زمان 
نه مـن و نـه كـس    . باشم م و بنده و چاكر آن امام ميا مرد ناتواني !اميراي  ،من …

ديگري نسبتي به آن امام ندارم و والاتر از آن است كه كسي از مردم اين زمـان بـا   

در زمـان ناپديـدي آن امـام، جانشـين او      ،چيزي كه هست من. دا كندوي نسبتي پي

  .)45: 1378كسروي، (زيرا اين زمان هنگام آزمايش است، نه هنگام ظهور  ؛هستم

 4گويد كه مانع ظهور مهـدي موعـود   وي با شعار اصلاح جامعه، از شرايطي سخن مي

ب يداند كه نا مي �سيدي�خود را او . شمارد وجود نايب آن حضرت را لازم مي ،رو از اين .است

و هذا السيد المناب عن �: نويسد است و در كتاب كلام المهدي مي 4 مناب مهدي موجود
انـا و االله القـائم بحسـب    �: گويـد  او آشكار مـي  .)115 – 114ص :1391 ،جعفريان( �الغائب

  .)65ص: 1375ذكاوتي، ( �النيابة عن الغائب

  نوربخشيه. 6ـ 2ـ1

از جمله مدعيان نيابت و ) ق869م(سركرده جريان نوربخشيه  ،الله نوربخشمحمد بن عبدا

و االله العظـيم مـن كـه محمـد     �: نويسـد  بـاره مـي   در اين وي. است 4بابيت مهدي موعود

  .)119ص: 1391جعفريان، ( �ب امام آخر الزمان و مهدي موعودمينوربخشم، نا
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  شيخيه. 7ـ2ـ1

نورمحمدي، (از باورهاي شيخيه است  �ركن رابع�ان اعتقاد به بابيت و نيابت خاصه با عنو

محمد شيرازي از اين مسلك، بـه   كه با پيروي و اثرپذيري مستقيم علي) 29 – 28ص: 1393

شيخ احمد احسايي بر اين باور است كه چون مؤمنان هميشه به هدايت . جريان بابيت انجاميد

كسي از  ،در دوران غيبت امام ؛دم استج مريامام احتياج دارند و اقتضاي رحمت خدا رفع حوا

واسـطه فـيض    ،واسطه با امام غايب اتصال و رابطه داشته برجستگان شيعي لازم است كه بي

زيرا اگر چنين شخصي نباشد، لزوم رفع تكليف  ؛بين امام و امت و حجت خدا ميان مردم باشد

درباره بابيـت شـيخ   ) بابينويسنده (جاني كاشاني  .)72ص: تا احسايي، بي: ك.ر. (آيد پيش مي

  : نويسد مي) ق1241بنيانگذار جريان شيخيه و م، احمد احسايي
مرحـوم   ،آن سلطان فضّـال  ،كه نهصد و پنجاه سال از اول غيبت صغرا گذشته همين

جا بـود كـه    از اين …عيان خود برگزيده يالدين احسايي را از ميان ش شيخ احمد زين

ت عن الحجـه كـذا و كـذا، خلاصـه مـأمورش      سمع :فرمود آن برگزيده موحدين مي

   .)99ص: 1328جاني كاشاني، (فرمودند به جذبات غيبي 

ادعاي شنيدن بدون واسطه، يعني همان ادعاي بابيت و واسطه ميان امام و مـردم بـودن   

  : نويسد وي همچنين مي. مطرح است �ركن رابع�كه در شيخيه با عنوان 
حسن  ،ر اسرار ولايت را كه حضرت امام به حقشرح بر زيارت جامع كبير نوشته و نو

 مر علـو يدر كلمات معجز آثار درج فرموده بودند و در علم حكمت و سا 7العسكري

 ؛نصي، نه ،باب مخصوص آثاري. بودند 7ها نوشته و حضرت ايشان باب امام كتاب

دانسـتند كـه    در بيان معرفت ابواب مذكور گرديد؛ ولي در واقع خـود مـي   ]هك چنان[

ولكن به جهت عدم قابليت خلـق تصـريح بـه     ؛4خصوص گرديده از قبل حجتم

مقام بابيت نفرمودند و به كنايـات و اشـارات لطيفـه مطلـب خـود را بـه خلـق القـا         

 .)100 - 99صهمان، (فرمودند  مي

  ادعاهاي دروغين مهدويت. 2

هـاي   محمد شـيرازي در جريـان   علي �مهدويت�به بررسي و تبيين ادعاي  ،در اين بخش

  :فكري پيش از او خواهيم پرداخت
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  تصريح در ادعا. 1ـ2

: 1991اشـراق خـاوري،   (دانست عمرش به پايان رسيده اسـت   محمد شيرازي كه مي علي

ق ادعاي قائميت خود را آشكار ساخت  1264دو شب پس از ورود به تبريز، در سال  ،)277ص

ائم موعودي هستم كه هزار سال من همان ق�: و در ميان علماي تبريز گفت) 280صهمان، (

: 1328جـاني كاشـاني،    و 283ص: 1991اشـراق خـاوري،   ( �.است منتظر ظهـور او هسـتيد  

حسـيني طباطبـائي،   (كـرد   هي تأويل مـي وي ادعاي بابيت خود را به بابيت علم الا) 135ص

خواهـد در اذان بـه مهـدويت او     او در جاي ديگر از مخاطبان مي .)18 - 17ص، 1ج : 1386

 محمـداً بقيـه االله   اشـهد ان علـي   :نام مرا در اذان و اقامه داخل كنيد و بگوييد�: هادت دهندش

هاي فراواني از ادعاهـاي   در آثار بابيت و بهائيت نيز گزارش .)11ص: 1362اعتضاد السلطنه، (

  :نويسيم ها را باز مي محمد شيرازي رسيده است كه چند نمونه از آن مهدويت علي

در گـزارش   ،ملقب به ولي امر االله، نوه دختري و جانشين عباس افنـدي ( ،ديشوقي افن )أ

  : نويسد محمد شيرازي مي مهدويت علي
اين ذات مقدس كه چنين انقلاب عظيم در عالم وجود ايجاد نمـود و روح حيـات در   

همان قائم موعود و مهدي معهود صاحب العصر و الزمّـان اسـت    ؛كالبد امكان بدميد

  .)40ص: 1992شوقي افندي، ( ظهور مباركش منسوخ گرديده فرقان بكه شريعت 

از نزديكان و كاتبان خصوصي عباس افندي كه  ،فضل االله مهتدي، مشهور به صبحي )ب

  : نويسد محمد شيرازي مي درباره ادعاي مهدويت علي ؛سرانجام به دامان اسلام بازگشت
زاده بـود، از   گفتنـد و بازرگـان   محمد مي خورشيدي كه به او سيد علي 1220در سال 

شيراز برخاست و خود را برگزيده پيشواي دوازدهمين شيعيان خوانده و در اين زمينـه  

من همان كسي هستم كه شما چشـم  : پرده گفت ها بر زبان راند و سرانجام بي سخن

 - 270ص: 1388خسروشـاهي،  (به راه او هستيد و پيشـواي دوازدهمـين شماسـت    

271(.  

لحسين بافقي يزدي، معروف به آيتي و متخلص به آواره كه رئيس مبلغان بهائيت عبد ا )ج

محمد شـيرازي   درباره ادعاي قائميت علي ؛سال به دامان اسلام بازگشت 20بود؛ ولي پس از 

انـي انـا القـائم الـذي كنـتم بـه       ! يا ايهـا النـاس  � :كه وي اين گونه مدعي شد آورده است
نيـز ادعـاي   ) از نويسندگان معاصر بهائيت(محمد علي فيضي  .)43ص: تا آيتي، بي( �تنتظرون
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: 1987فيضـي،  ( �انيّ انا القـائم الـذي كنـتم بـه تنتظـرون     �: كند را چنين گزارش مي مذكور

  .)142ص

  : نويسد ق مي 1264محمد شيرازي در شعبان  ادعاي قائميت علي مفيضي درباره اعلا )د
جناب عظيم را آگاه فرمودند كه در مجلس ) زتبري(قبل از ورود به شهر  حضرت اعلا

مقام خود را صراحتاً به عنوان قائم موعود اعلام و نداي حق را  ،وليعهد و حضور علما

جناب عظيم ابتدا از شنيدن چنين ادعاي بزرگ سخت . ها خواهند رسانيد به سمع آن

  .)299 - 286ص: همان(آشفته و نگران گرديد 

  همانندي مدعا. 2ـ2

و  داشــتهجايگــاهي اســت كـه از صــدر اســلام تـاكنون، مــدعيان فراوانــي    ،�تمهـدوي �

هاي انحرافي شيعه از كيسانيه و زيديه و اسماعيليه  هاي نادرستي از مهدويت در جريان تطبيق

و ادعاي قائميت و مهـدويت  ) 1391جعفريان، : ك.ر(آغاز شده و تا امروز نيز ادامه يافته است 

هـايي   ادعاهاي مدعيان پيش از او تشابه بسياري دارد كه به نمونـه  محمد شيرازي نيز به علي

  :شود اشاره مي

  اسماعيليه. 1ـ2ـ2

اسـماعيليان خالصـه از جملـه    . گواه ادعاهاي مهدويت بسـياري اسـت   �اسماعيليه�تاريخ 

آنـان گـاهي   . انـد  هاي باطني تشيع هستند كه از مهـدويت سـران خـود سـخن رانـده      جريان

و زماني ) 114ص :1393دفتري، (اند  را مهدي موعود خوانده 7امام صادق اسماعيل، فرزند 

محمـد بـن   �: از مهدويت و قائميت محمد بـن اسـماعيل دم زده و مـرگ او را انكـار كردنـد     

اسماعيل را امام هفتم و آخرين امام خويش شناختند و رجعت او را به عنوان مهدي يـا قـائم،   

   .)166و  123صهمان، ( �كشيدند انتظار مي

خواند و  �امام قائم منتظر�و  �مهدي غائب�نيز خود را ) بنيانگذار خلافت فاطمي(عبد االله 

به طور ضمني مهدويت محمد بن اسماعيل را نفي كرد كه ميان اسـماعيليان خالصـه مطـرح    

محمد را  ،او پس از تكيه زدن بر مسند خلافت فاطمي، پسرش .)149 - 148صهمان، (بود 

بـه او لقـب    �صـاحب الزمـان  �و  �امـام منتظـر  �ني خود منصوب كرد و براي نقش به جانشي

   .)151صهمان، (داد  �قائم�

قرامطه ادعاي مهـدويت عبـد االله را رد كردنـد و بـر پايـه برخـي محاسـبات نجـومي و         
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به عنوان مهـدي پذيرفتنـد و زمـام     ق319ها، جواني ايراني به نام زكريا را در سال  بيني پيش

  .)189 - 188و  153 - 151صهمان، . (به او سپردند امور را

  حروفيه. 2ـ2ـ2

نيـز از مـدعيان مهـدويت    ) 796م (گذار جريان حروفيـه   بنيان، االله نعيمي استرآبادي فضل

بسـم االله  �: انـد  از قـول وي آورده . دانسـت  است كه آشكارا خود را دوازدهمين امام شيعه مـي 

همـان،  ( �وداً و نفسـاً شـريفاً و مـن دوازدهـم ايشـان     الرحمن الرحيم، اني رأيت احد عشر وج

ـ در متنـي ابهـام دارــ چنـين       خود در اثبات مهـدي بـودنش   ،نومنامهدر كتاب او  .)224ص

دانستم كه جامـه مهـدي اسـت امـام، يعنـي       من دانستم كه جامه من است و مي�: نويسد مي

  .)107ص: 1391جعفريان، ( �دانستم كه منم مي

  پسيخانيه. 3ـ2ـ2

 831م ( سركرده نقطويان يا پسـيخانيان  ،هاي موجود، محمود پسيخاني بر اساس گزارش

  : اند درباره وي نوشته. نيز ازجمله مدعيان مهدويت است) ق
خوانـد كـه    االله استرآبادي خود را مهـدي موعـودي مـي    محمود پسيخاني مانند فضل

 :ك.و ر117: 1375مشــكور، (بــه آمــدن وي مــژده داده اســت  6پيغمبــر اســلام

  .)275ص، 1ج : 1362اسفندياري، 

  مشعشعيه. 4ـ2ـ2

نيـز ازجملـه   ) ق 870م (مشهور به مشعشع، سـركرده جريـان شعشـعيه     ،محمد بن فلاح

احمد بـن فهـد حلـي    ، كساني است كه مدعي مهدويت شد و تا جايي پيش رفت كه استادش

ج : 1387سـفنديار،  ا و14ص: 1364كسـروي،  (فتواي قتل او را صادر كرد ) ق 841م(اسدي 

مـن  �: گفـت  پـرده مـي   هاي موجود، سيد محمد مشعشع بـي  بر اساس گزارش .)422، ص 15

كسروي  .)31ص: 1378 مان،ه و 13: 1364كسروي، ( �زودي ظهور خواهم كرد به ؛ما مهدي

  : نويسد هاي او به مردم مي در گزارش وعده
داد كه ظهور كرده و  مي گري رانده و به خويشان و كسان خود وعده سخن از مهدي 

كسان خود تقسيم خواهم كرد ه سراسر گيتي را خواهم گشاد و شهرها و كشورها را ب

   .)287ص: 1380الشيبي،  و 31ص: 1378 همان،؛ 14ص: 1364 ان،هم(
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اين اثـر   .)287ص: 1380الشيبي، (دارد  �كلام المهدي�و حتي كتابي به نام الشيبي 

يل شدن يك مدعي مهدويت به يـك شـبه پيـامبر بـا     هاي تبد يكي از بهترين نمونه

  .كتاب مقدس جديد است

  نوربخشيه. 5ـ2ـ2

از ) ق869م(سركرده جريان نوربخشـيه  ، ادعاي مهدويت سيد محمد بن عبداالله نوربخش

را بـراي اثبـات مهـدويت خـود نوشـته و       �رسـاله الهـدي  �او كتاب . سوي پدرش مطرح شد

نويسد كه شـيخ   از جمله در اين رساله مي .كند ساله بيان ميهاي بسياري را در اين ر استدلال

و با من بيعت  �بر من كشف شده كه تو مهدي موعود در آخر الزمان هستي�: او به وي گفت

  : نويسد وي همچنين مي .)120 -115ص: 1391جعفريان، : ك.ر( كرد
ين روي هـاي متقـدمان و مكاشـفات متـأخر     بر من است تا آنچه را براي من از گفته

ها و فضائل گفته شده، بيان كنم تـا آن كسـان    داده و از علامات و خصائل و ويژگي

: فرمـود  6شناسند، بشناسند و از جهل در آيند؛ چنان كه رسـول خـدا   كه مرا نمي

 �.كسي كه بميرد و امام زمان خويش را نشناسد، به مرگ جـاهلي درگذشـته اسـت   �

  .)699ص: 1391پاييزجعفريان، (وده شود شناسد، بر معرفت او افز اگر هم مرا مي

  غلوگرايي و ادعاي خدايي . 3ـ2

محمد شيرازي كه در گرداب غلو اسـير شـده بـود، عـلاوه بـر بابيـت و مهـدويت، از         علي

مظهريت و الوهيت خود سخن گفت؛ ليكن در توجيه ادعاهاي گوناگون و پي در پي خود، عدم 

مرج را بهانه كرد و درباره ادعاهـاي خـود چنـين    فهم مردم و جلوگيري از اضطراب و هرج و 

  : نوشت
نظر كن در فضل حضرت منتظر كه چقدر رحمـت خـود را در حـق مسـلمين واسـع      

مقامي كه اول خلق است و مظهـر اننّـي انـا االله،    . ها را نجات دهد كه آن فرمود تا آن

رآن در ظاهر فرموده و با احكـام ق ـ  6گونه خود را به اسم بابيت قائم آل محمدچ

از كتاب جديد و امـر جديـد و    ؛كه مردم مضطرب نشوند كتاب اول حكم فرمود تا آن

لعل محتجب نشـوند و از آنچـه    ؛مشاهده كنند كه اين امر مشابه است با خود ايشان

   .)21 - 20ص :تا بي هـ شيرازي(د نماناند، غافل ن براي آن خلق شده
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  تشابه در غلوگرايي و ادعاي خدايي. 4ـ2

 و از جمله دروزيـه، نصـيريه   ،هاي افراطي پيشين محمد شيرازي در انديشه رايي عليغلوگ

  :شود ها اشاره مي هايي از آن دارد كه به نمونهريشه   حروفيه

  غلات. 1ـ4ـ2

برخي به حلـول   ،براي نمونه .اي با خدا دارد غاليان بر اين باور بودند كه امام ارتباط ويژه 

: 1383دفتـري،  (رسـاندند   بودند و گروهي او را به مقام الوهيت مـي هي در امام معتقد روح الا

از جمله مدعيان نبوت بود؛ ليكن از نبوت و  7از غاليان دوره امام صادق(ابوالخطاب  .)80ص

زعـم ابوالخطـاب أن الأئمـة    �: نويسد باره مي شهرستاني دراين. راند الوهيت امامان سخن مي
وي در گزارش خود، اعتقـاد غاليانـه بـه تـداوم      .)210ص: 1421شهرستاني، ( �أنبياء ثم آلهة

الالهيـة نـور فـي     …زعم ابوالخطـاب �: داند امامت و نبوت را نيز از باورهاي ابوالخطاب مي
  .)همان( �النبوة و النبوة نور في الامامة و لا يخلو العالم من هذه الآثار و الانوار

  نصيريه. 2ـ4 ـ2

هاي فرقه نصـيريه ايـن اسـت كـه      كند كه از بدعت ميتيميه گزارش  اشعري قمي از ابن

 �اشهد ان لا اله الا حيدر انزع البطين؛ اشهد ان لا اله الا سلمان ذو القوه المتين�: اند گفته مي

  .)33ص: 1394پرهيزگار، زمستان : ك.ر و 353: 1387اشعري، (

  حروفيه. 3ـ4ـ2

االله نعيمي  الوهيت و وحدانيت فضلها، حروفيان در اذان و اقامه به  بر اساس برخي گزارش

: ك.و ر؛ 86ص، 13ج : 1388ثبــوت، ( �االله اشــهد ان لا الــه الا فضــل�: دادنــد شــهادت مــي

  .)33ص: 1394پرهيزگار، زمستان 

  نقطويه. 4ـ4ـ2

) سركرده جريان نقطويـه (هاي خود آورده است كه محمود پسيخاني  در گزارش �نقطويه�

پرهيزگـار،  : ك.ر و 137ص: 1393ذكـاوتي،  ( �لا الـه الا انـا  � :زد نيز آشكارا از خدايي دم مي

  .)33ص: 1394زمستان 
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  اقدامات همسان مدعيان . 5ـ2

محمد شيرازي همزمان با بيان ادعاهاي دروغين خـود، دسـتوراتي داد كـه بـا مـرور       علي

  :كنيم ميها اشاره  به برخي از آن. هاي مشابهي از اين اقدامات را يافت توان نمونه تاريخ، مي

  تطبيق ادعا با علائم ظهور. 1ـ5ـ2

اند كه ازجمله  مدعيان مهدويت پيوسته در پي تطبيق علائم ظهور با خود و جريانشان بوده

، خروج سيد خراساني 4و سيادت آن حضرت 4يار مهدي موعود 313توان به تطبيق  مي

  . و خروج سيد حسني و تشبيه مازندران به جزيره الخضرا پرداخت

ازجمله كساني است كه در پي تطبيق تعداد شورشيان قلعه طبرسي با  ،ا جاني كاشانيميرز

كه سيصد و سيزده تن نقبـا در حـول ايشـان     دليل چهارم آن�: است 4ياران حضرت حجت

تـن سـخن    313وي نخسـت از   .)153ص: 1328جاني كاشاني، ( �جمع شدند و جان باختند

شـدگان آن   رابري كند؛ ليكن هنگام بازشـماري كشـته  گويد تا با علامتي از علائم ظهور ب مي

همـان،  (كنـد   تـن يـاد مـي    350قلعه، جدا از چندين مورد تيرباران يا حمله عمومي، از حدود 

   .)195 - 153ص

 ،رو ازايـن  .محمد شيرازي خروج سپاه سيد خراساني با پرچم سياه را نيز در نظر داشت علي

محمد  وي در مشهد بود كه شخصي از سوي علي. تاداي را به خراسان فرس ملاحسين بشرويه

  : اي داد و گفت شيرازي آمد و عمامه او را كه ويژه ملاحسين پيچيده بود، به بشرويه
عمامه سبز را بر سر خود بگذاريد و رايت سـياه   شما فرمودند كه اينه ب حضرت اعلا

مراهـي بـا جنـاب    براي مساعدت و ه ،موكب خود برافراشته را در مقابل و پيشاپيش

نام جديد سـيد علـي خوانـده    ه ب ،بعده توجه كنيد و از اين ب الخضرا جزيرةه قدوس ب

ــد ــد ش ــاوري، ( خواهي ــراق خ ــدي،  و 291 – 290ص: 1991اش ــوقي افن : 1992ش

   .)104ص

محمد را بر سرگذاشت و با پرچم سياهي از خراسان حركت كرد  اي نيز عمامه علي بشرويه

   .)291ص: 1991اشراق خاوري، (

اي را مبشـر   پرچم سياه ملا حسين بشـرويه  ،6اشراق خاوري با اشاره به روايت نبوي 

  : نويسد خوانده و مي 4 ظهور مهدي موعود
ر ه ـ دادند كه در ساري بماننـد و بـه   اجازه نمي يك از اصحاب يچه جناب قدوس به
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اين علـم   .درآيندظلّ علم سياه جناب ملاّ حسين  كردند كه در يك از اصحاب امر مي

 :انـد  مسـلمين فرمـوده  ه درباره آن خطاب ب 6رسول  همان بود كه حضرت ،سياه

اگر چه با سـينه   ؛بشتابيد ،سياه از طرف خراسان مرتفع شد هاي هر وقت ديديد علم�

زيرا علم سـياه كـه از خراسـان     ؛يدييات درآابرويد تا در ظلّ آن ر روي برف هم شده

 - 316ص: 1991اشـراق خـاوري،   ( ظهور مهدي اسـت ه ب مبشرّ ،شود مي برافراشته

317(.  

خـود را   ،6محمـد  بيـت و آل  اند كه با انتسـاب معنـوي بـه اهـل     از ديرباز كساني بوده

امـام  ( � سلمان من اهل البيت�اين نظريه بر پايه حديث نبوي . دانستند محمدي و مهدي مي

از غلات عصر امام صـادق  (اب ظاهر ابوالخط بنا شد و به) 121ص: 1409، 7حسن عسكري

 7عنوان پدر معنوي اسماعيل بن جعفر صادق  او به. بود نخستين مرتبه آن را بيان كرد 7

تنها آن فرزندخواندگي معتبر است كـه معنـوي و بـا    : گفت ناميده و مي �ابو اسماعيل�خود را 

يخاني هـر دو  االله و محمـود پس ـ  فضل ،رو ازاين .)25ص: 1380الشيبي، (هي باشد گزينش الا

ليكن  .)25ص: 1393ذكاوتي، (ناميد  اند و محمود خود را موعود عجم مي  مدعي مهدويت بوده

ايـن ادعـا را   محمود سيد نبوده و چنين ادعايي نيز نداشته و ؛ در حالي كه االله سيد است فضل

بـاب   اي سيد نبود؛ ولي به اشـاره  گونه كه ملاحسين بشرويه دانسته است؛ همان لازم نيز نمي

اين روايات را  ،براي جذب و جلب شيعيان، اين دو. عمامه سبز گذاشت و سيد علي ناميده شد

محمـد شـيرازي و    كـه علـي   همچنـان  ؛كردنـد  عنوان مشهورات يا مسلمات شيعي بيان مي به

از اصطلاحات معمـول در تشـيع بـراي بسـط     ) اولي سيد و دومي غير سيد(علي نوري  حسين

و مازندران را جزيـره الخضـرا و   ) 185صهمان، : ك.ر( جستند ود ميدعاوي ساختگي خود س

  .ناميدند سيد علي ميبر سر او، اي را با بستن عمامه سبز  ملا حسين بشرويه

  غير بابيهاي  بانابودي كت. 2ـ5ـ2

هاي ديگـر را   محمد شيرازي چون از رويارويي با دانشمندان ناتوان بود، نابودي كتاب علي

 شيرازي( �ي حكم محو كل الكتب كلها الا ما انشئت او تنشئي في ذلك الامرف�: لازم شمرد

يا معشـر  �: وي تحصيل علوم گوناگون و مطالعه غير بيان را نيز حرام كرد .)189ص: تا ، بيج

سـوره   :تـا  ، بيالف شيرازي( �العلماء ان االله قد حرم عليكم بعد هذا الكتاب التدريس في غيره

   .)82و 27
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  : نويسد غير بابي ميهاي  كتابي درباره نابود كردن عباس افند
منطوق بيان ضرب اعنـاق و حـرق كتـب و     ،)محمد علي( در يوم ظهور حضرت اعلا

، 2ج : 1330عبـاس افنـدي،   (اوراق و هدم بقاع و قتل عام الا من آمن و صدق بود 

  .)266ص

نيـز   �قرامطه�ليه به نام اي انحرافي و غاليانه از اسماعي ديني در فرقه هاي كتابسوزاندن 

در بازتـاب  ) ابوسـعيد جنـابي  (ابوطاهر فرزنـد بنيانگـذار و رهبـر قرامطـه بحـرين      . سابقه دارد

ق، زمام امور حكومت را به  319در رمضان  1اي كه ميان اسماعيليان قرمطي شايع بود، نظريه

او نيـز   .)191 - 190و  154ص: 1383دفتري، (دست يك جوان اصفهاني به نام زكريا سپرد 

ديني و  هاي كتاب، سوزاندن :و ديگر پيامبران 6رسومي چون لعن و سب پيامبر اسلام

  .)610ص: 1384شريعتمداري، (پرستش آتش را آغاز كرد 

  بشارت ظهور من يظهره االله. 3ـ5ـ2

 �من يظهـره االله �با عنوان در آينده محمد شيرازي پيش از مرگش، ظهور شخصي را  علي

   :بود دادهوعده 
قسـم بـه ذات    .الي اول ظهور من يظهرِهُ االله ،اهل اين جنتّ در اين جنتّ متلذذّ هستند

تـر از ايمـان بـه او و     حين ظهور ايشان هيچ جنتّـي اعظـم   هي كه از براي ايشان درالا

اگر شـنيديد ظهـوري ظـاهر     …كنم كلّ اهل بيان را  وصيت مي …طاعت او نيست 

كه كل داخل شويد و اگر نشـده بـه    )1511(االله الاغيث  به آيات قبل از عدد اسم ،شده

  ). 61 -  60: ص: تا شيرازي ج، بي(منتهي شده ) 2001(عدد اسم االله المستغاث 

. هاي انحرافـي ديگـر نيـز پيشـينه دارد     ها، در جريان گونه بشارت دادن و موعودگرايي اين

  : خوانيم براي نمونه در گزارشي از نقطويه مي
كه شاه عباس بـر تخـت بنشـيند، بشـارت ظهـور موعـود        پيش از آن نقطويان خيلي

: 1393ذكـاوتي،  (خواندنـد   طهماسـب را مهـدي مـي    دادند و حتي شـاه  نقطوي را مي

  .)134ص: 1394پرهيزگار، تابستان : ك.ر و 54ص
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مهـدي موعـود ظهـور    316كه بر پايه برخي محاسبات نجومي، با اقتران مشتري و زحـل در سـال   . 1
م آغاز خواهد شـد كـه دور پايـاني    رسد و دور هفت خواهد كرد و با ظهور او دوره اسلام به پايان مي

 .تاريخ عالم است
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  شورش و آشوب . 4ـ5ـ2

به ميان  دادر دستو و به او محمد شيرازي هنگام خروج از شيراز، بشرويه را احضار كرد علي

  : مردم رفته و به بهانه تبليغ، آنان را براي شورش آماده سازد
 ـاي  .موعود آشـكار گشـته   صبح هدايت در نهايت روشني دميده و حضرت هـاي   تام

سـازيد و خـود را از فضـل و احسـانش      راه ورود موعود را آمـاده و مهيـا   !روي زمين

   .)68ص: 1991اشراق خاوري، ( !نصيب نكنيد بي

) 265 - 261صهمان، (چيزي نبود جز فتنه بدشت  ،محمد شيرازي نتيجه اين فرمان علي

  . …و ) 491صهمان، (زنجان  ،)26صهمان، (طبرسي  هاي قلعه  و شورش

حتـي تـرور نافرجـام    . تمام نمـاي روزگـار حروفيـه اسـت      اين بخش از تاريخ بابيت، آينه

 لرد ترور نافرجام شاهرخ تيموري توسط احمدمانن ،ق توسط بابيت1268شاه در سال  ناصرالدين

  .)381 - 380ص، 20ج : 1391ذكاوتي، (ق است  829حروفي در سال 

  ها و بقاع متبركه تخريب حرم. 5ـ5ـ2

  : نويسد محمد مي انگيز علي زعيم الدوله در پي گزارش احكام شگفت
اي پــس از آن، خــراب كــردن جميــع بقــاع و مزارهــاي گذشــتگان از انبيــا و اوصــي

و مشـاهير   :و قبور ساير ائمه 6و همچنين خانه كعبه و قبر پيغمبر :ها آن

ها بايد طوري خراب شوند كه سنگي بـر روي   اسلام را واجب كرد و حكم داد كه آن

سنگي و خشتي بر روي خشتي باقي نماند و بر بابيان واجـب كـرد كـه نـوزده بقعـه      

د توصيف كرده است، بسـازند  هاي خو ديگر به كيفيت مخصوصي كه آن را در كتاب

 ،شـود  ها مـي  ها ياد كنند و هر كسي داخل آن ها را زيارت كنند؛ اسم او را در آن و آن

االله را باطل و به طور كلـي فسـخ كـرده و وصـيت      بعد از آن، حج بيت. در امان است

باشـد،   نمود كه هرگاه مرد مقتدري در امت او پيدا شد، خانه خدا را كـه در مكـه مـي   

و هر كس استطاعت داشته باشد، خانه محـل ولادت او را در شـيراز حـج     دكن خراب

  .)89ص: 1388مرسلوند، (كند 

  اقدامات همسان در تخريب بقاع. 6ـ5ـ2

هـاي پـيش از    ها و بقاع متبركه در جريـان  محمد شيرازي درباره تخريب حرم انديشه علي

  :؛ از جملهريشه دارد كه مدعي مهدويت نيز بودند وي
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  قرامطه. 1 ـ6ـ5ـ2

ن مقدس و سـرقت  كبه مكه، تخريب مساجد و اما �قرامطه�هاي فراواني از حمله  گزارش

  : حجر الاسود در آثار تاريخي وجود دارد
وي در ذوالحجـه  . با حمله او به مكه بـه اوج خـود رسـيد    ،اعمال ويرانگرانه ابوطاهر

كه را غارت و چپـاول  قرمطيان چند روز پياپي م. ق در موسم حج به مكه درآمد 317

كردند و ساكنان آن و حجاج را به قتل رسانيدند و در مسجد بـزرگ و ديگـر امـاكن    

آميز و خرابكارانه بسيار شدند و سـرانجام حجـر    مقدس مرتكب اعمال زشت و توهين

حساء بردند تا نشان دهند الا ،الاسود را از خانه كعبه بركندند و به پايتخت جديد خود

  .)188ص: 1393دفتري، (اسلام فرا رسيده است كه پايان دور 

  سيد محمد مشعشع . 2 ـ6ـ5ـ2

را ادعـا كـرد و    4سيد محمد مشعشع، از جمله مدعياني است كه نخست نيابت امام زمان

: 1378كسـروي،  (خوانـد   را خدا مي 7او امير مؤمنان، علي. سپس خود را مهدي موعود خواند

ميـرد، بارگـاه آن حضـرت را در     ين استدلال كه خدا نميو پسرش، مولا علي، با ا) 50 -  41ص

ور  سپس به كـربلا و بغـداد حملـه   . نجف خراب كرد و چوب ضريح مبارك آن حضرت را سوزاند

  ).308ص: 1380و الشيبي،  42 – 41همان، ص: ك.ر(شد، راه بر حاجيان بست و آنان را كشت 

  زايي براي اصحاب خاص  قداست. 7ـ5ـ2

خواند و   �حروف حي�اش را  تن از ياران اوليه 18ي پس از ادعاي بابيت، محمد شيراز علي

  : كردجايگاه والايي براي آنان معرفي 
اوست كه خداوند واحد احد از براي او به ظهـور نفـس او هيجـده نفـس كـه خلـق       

قل كل شيء از نفس او خلق فرموده و آيه معرفت ايشان را در كينونيت كل  ،اند شده

كه اوسـت   كنه ذات خود شهادت دهند براي اين كه كل به رموده تا آنشيء مستقر ف

   .)2ص: تا ، بيج شيرازي(واحد اول وحي لم يزل 

دارد كه ميان اهـل حـق مشـهور     �هفتوانه�يا  �هفتوان�اين اقدام او شباهت بسياري به 

هـي از  كـه گرو  ايـن  از  سـرانجام، خداونـدگار پـس    ،نامه  به عقيده اهل حق و بر اساس. است

آفرينـد   آفريند؛ از نـور و فـروغ خـود هفتوانـه را مـي      را از گوهر خود مي) هفت تن(فرشتگان 

  .)43 - 42ص: 1382خدابنده، (
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  تشابه ادبيات آثار مدعيان بابيت و مهدويت . 3

محمد شيرازي همسان آثار مكتوب بسياري از مدعيان پيشين بابيت  ادبيات نوشتاري علي

  :كنيم ها اشاره مي ي از آنهاي است كه به نمونه

  سازي موزون نويسي و آيه. 1ـ3

شأن  در كتاب پنج ،رو از اين .هاي خود سعي داشت محمد شيرازي بر زيباسازي نوشته علي

اللهم انزل عليه فضالا فضيلا في العالمين؛ اللهم انـزل عليـه عـدالا عـديلا فـي      �: نويسد مي

  : همچنين آورده است وي) 111ص :تا ، بيب شيرازي( �. …العالمين
الحمد الله الذي قد اطرز ذاتيات الحمديات باطراز طـرز طـراز طرازيتـه و اشـرق     

   .)187صهمان، ( …كينونيات الذاتيات باشراق شوراق شرق شراقيته
  : سازي كند محمد شيرازي سعي داشت با الگوگيري از متون موزون پيشينيان، آيه علي

الـك تسـجدون رب المشـارق و المغـارب رب     و لستصعدن بـاالله الـي االله ثـم هن   
 215ص: تا ، بيب شيرازي( …الشراقيون رب المشارق و المغارب رب البراقيون

- 217(.  

  سازي تشابه در موزون نويسي و آيه. 2ـ3

هـاي انحرافـي پـيش از او     در آثار جريـان  ،محمد شيرازي نگاري علي نويسي و آيه موزون

  :شود ها اشاره مي مشعشعيه ريشه دارد كه به برخي از آن و همچون دروزيه، حروفيه، نقطويه

  پسيخانيه. 1 ـ2 ـ3

  : نويسد مي ،نويسي در كتاب ميزان محمود پسيخاني با تأكيد بر موزون
ثـم  . الحمد الله الذي اظهر نفسه صفياً وفياً كوكبياً طينيـاً إلهيـاً اديميـاً بنويـاً اوليـاً     

عربيـاً فرقانيـاً للهيـاً ماءيـاً واسـطياً اميـا       اوضح نفسه في نفسه من نفسه صـوفياً  
پرهيزگـار، تابسـتان   : ك.و ر 234 - 233ص، 2ج : 1362اسـفنديار،  ( .…قمريا

   .)141 - 140ص: 1394

  مشعشعيه. 2ـ2ـ3

كنـد   سـازي مـي   محمد بن فلاح از جمله كساني است كه به معارضه با قرآن برخاسته و آيه

  : نگاري وي اين گونه است نويسي و آيه موزون). 61ص: 1378و همان،  36ص: 1364كسروي،(



  

 

135 

ش
پي
ر 

ي ب
يل
حل

و ت
ي 

س
رر

ب
ي

 نه
ت

ابي
ي ب

س
نا
ش

 
… 

بسم االله الرحمن الرحيم صـدق االله العظـيم، المنـان الحلـيم، الغفـور الـديان مبـدل        
و مغفره و احسانا، لا الـه الا هـو الـرؤف الحنـان و الارض وضـعها       واًفالسيئات ع

حـان فبـاي آلاء   للانام، فيها فاكهة و النخل ذات الاكمام و الحب ذو العصف و الري
ربكما تكذبان، الرحمن الرحيم، واسع المغفرة عن المذنب الجـان رب المشـرقين و   

  .)290ص: 1380الشيبي، (رب المغربين، فباي آلاء ربكما تكذبان 

  آميختگي فارسي و عربي. 3ـ3

و آثـار عربـي خـود را بـه      واژگان عربي به كار بـرده محمد شيرازي در متون فارسي،  علي

در (وي در بيان فارسي از الفـاظ و جمـلات فارسـي غيرمعمـول     . رسي آغشته استكلمات فا

  : استفاده كرده است) ادبيات فارسي
و او  لمـن يـدل عليـه   كه خداوند عالم كل شي را خلـق فرمـوده    ملخص اين باب آن

كل شيء بـه او   .بوده و هست يزل و لايزال مدل علي االله لماست مرآت حقيقت كه 

ما او است و  باالله و كل شيء قائم بهاو است قائم به نفس خود  .ودش خلق شده و مي

او ملك او هسـتند بـه    يشيء من شيء الا به و لذا انه احق من كل شيء و ما سواي

از نفـس كـل    احق از كل شي بكل شـيء را و او است  تميلك ذات اقدس كل شيء

بـه يـك    ،ايـد ثمره اين علم آن است اگر نقطه حقيقت كل شـيء را عطـا فرم   .شيء

چه محض حكم باشـد؛ مـثلاً اگـر     ،چه فعليت به هم رساند ،شيء احق بوده و هست

فرمود، احق بود از مـلاك او بـه    را تصرف مي قبل كل ما علي الارضرسول خدا در 

. …امـر و   گويند له الخلـق و لا  او و اين بوده تملك خداوند كل شيء را كه كل مي

  .)75 - 73: ص :تا ، بيج شيرازي(

  : نويسد وي در كتاب بيان عربي نيز گاه فارسي مي 
فرمايـد   هر زمان خداوند جل و عز كتاب و حجتي از براي خلق مقدر فرموده و مي در

از بعثت محمد رسول االله، كتاب را بيان و حجت را ذات حروف سبع  1270و در سنه 

  .)3ص :تا ، بيد شيرازي(قرار داده 

بـه شـكل عربـي بـه كـار      ) اي حروف گ، ژ، پ، چ هسـتند كه دار(گاه واژگان فارسي را 

  : كه اين حروف در الفباي لغت عرب وجود ندارد گيرد، در حالي مي
فان الرزق ينزل علـي مـن    چاپاًانتم اذا استطعتم كل آثار النقطه تملكون و لو كان 
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  .)43 - 42صهمان، ( …يملكه مثل الغيث 
  : او در جاي ديگر آورده است 

فان ذلك ما يحبه االله و جعله باب نفسه للخطـوط لعلكـم    الشكسته خطو لتعلمن 
   .)26صهمان، (تكتبون 

توان در آثار مـدعيان پيشـين، از    ميرا گونه از نگارش ميان مدعيان بابيت و مهدويت  اين

او ادعاي مهدويت خود را با تركيب جملات عربـي و  . االله استرآبادي حروفي يافت جمله فضل

اي فارسي بـه   كند و با جمله وي ادعاي خود را با جملاتي عربي آغاز مي. كند فارسي بيان مي

  : برد پايان مي
بسم االله الرحمن الرحيم، اني رأيت احد عشر وجوداً و نفساً شريفاً و من دوازدهـم  

 - 141ص: 1394پرهيزگـار، تابسـتان   : ك.ر و 224ص: 1380الشيبي، (ايشان 
142(.  

  محمد شيرازي يت عليبابيت و مهدو هاي نقد ادعا

و واسطه ميان امام و مـردم   4محمد شيرازي نخست خود را باب مهدي موعود  علي. 1

پيش از وفات علـي   4خواند؛ ليكن اين ادعا بر اساس توقيع شريفي كه از سوي امام زمان 

زيرا آن حضرت هر كس را كـه پـيش از    ؛شود بن محمد سمري صادر شده است، تكذيب مي

فمـن ادعـي   �: خواند مي يكذاب و مفتر ؛ي و صيحه آسماني ادعاي مشاهده كندخروج سفيان
  .)478ص، 2ج : 1403طبرسي، ( �المشاهده قبل خروج السفياني و الصيحة فهو كذاب مفتر

كه نام پدر بزرگوارشان امام حسن  است 7فرزند نهم امام حسين  4مهدي موعود . 2

  .پدرش ميرزا رضا استاست، نه علي محمد شيرازي كه نام  7عسكري

اعتراف كرده و خـود   4به وجود مهدي موعود  ،محمد شيرازي در موارد بسياري علي. 3

شناسانده است كه در بخـش ادعاهـاي    �باب�را تنها واسطه ميان آن حضرت با مردم، يعني 

  .ها اشاره شد هايي از آن بابيت به نمونه

محمـد شـيرازي را بـاب امـام      علي ،هاي خود همچنين گذشت كه عباس افندي در نوشته

محمد شيرازي، از وجود مهدي موعود  هاي علي كند و در گزارش اعتراف معرفي مي 4زمان 

محمـد شـيرازي    بر اساس اعترافات موجـود، علـي  . نويسد و انتظار ظهور آن حضرت مي 4

  .مهدي موجود و منجي موعود شيعيان نيست
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 ـ�و  �حجت بن الحسـن �بير برخي نويسندگان بهائي بر آنند كه تعا موجـود در   �االله تبقي

محمـد از   محمد شيرازي را به حسين علي نوري برگردانده و بگويند مـراد علـي   اعترافات علي

 آثـار  تـرين  بزرگ كه كتاب اولين باب در حضرت�: اين تعابير شخص حسين علي نوري است

 �…فـديت  قـد  اللّه بقية يا:  فرمود چنين به حضرت بهاءاللهّ راجع است به شمار حضرت آن

محمـد   ولي اين تأويل و تحريفـات باطـل اسـت، زيـرا علـي      ؛)12ص: 1991اشراق خاوري، (

هي است، بايد به زبان قوم سخن بگويد و در زبان شيعيان، مراد ب الاصشيرازي كه مدعي من

يعنـي   ،7جز فرزند امام حسن عسـكري نيست كسي  �االله تبقي�و  �حجت بن الحسن�از 

 .دوازدهمين امام شيعيان

  . از ادعاي ذكريت و بابيت فراتر نرفته بود ،ق1264تا  1260محمد شيرازي از سال  علي. 4

فرستاد، از آنان خواست كه اسم و رسم او را براي  كه حروف حي را براي تبليغ مي او هنگامي

  : معرفي كنند �باب موعود�كسي آشكار نسازند و او را تنها 
دليلش قاطع اسـت و برهـانش    ؛باب موعود ظاهر شده يد كهيغ فقط بگودر حين تبلي

جميع انبيا و رسل مؤمن است و هر كه او را ه مؤمن شود ب اوه متين و كامل هر كه ب

  .)76ص: 1991اشراق خاوري، ( انكار جميع پرداخته استه ب ،انكار نمايد

و مهـدويت خـود را در   ق بود كه ادعاي قائميت 1264وي نخستين مرتبه در شعبان سال 

و در ميـان  ) 299 - 286ص: 1987فيضـي،   و 99ص: 1992افنـدي،  (تبريز آشـكار سـاخت   

جـاني  ( �باشـيد  باشد كـه منتظـر آن مـي    منم آن كسي كه هزار سال مي�: علماي تبريز گفت

  : نويسد هاي خود مي آيتي در گزارش ،رو از اين .)135ص: 1910كاشاني، 
هـاي   در سـال (قلعه طبرسي مازندران و شورش زنجان  محمد در شورش مريدان علي

محمـد   گزاردند و از بابيت علـي  زدند و نماز مي از مسلماني دم مي) ق1267 - 1264

   .)195و  163ص: 1342آيتي، (كردند  شيرازي جانبداري مي

فيضـي،  ( انـد  خوانـده  �بـاب �محمد شـيرازي را   هميشه علي ،بابيان ديروز و بهائيان امروز

بـر ايـن    .)1995محمـد حسـيني،   (انـد   و با اين عنوان برايش كتاب نوشـته  ؛)142ص: 1987

  .شود او در ميان پيروان خود نيز به عنوان مهدي موعود شناخته نشده و نمي ،اساس

است كه مردم را به كتـاب   دين اسلام پاسدار و پيشوا دوازهمين مهدي موجود موعود،. 5

اي بـراي   هي جديـدي كـه ديـن تـازه    د؛ نه نبي و رسول الاخوان قرآن و شريعت اسلام فرامي
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  : پيروانش به ارمغان آورد
منْ القَْائي ملْدو همي اسماس و ُتهْي كنُيتْكنُي و ُلهائي شَملائشَم و ُنَّتهي  سـنَّتس  ـيمقي 
لىَ النَّاسي علَّتم ي وتشَريِع و موهعدتَ إلِىَ يي ابِكبزَّ رع ل  و1395صدوق، (ج :

  .)411ص، 2ج 
كند كه اولشان علي  ائمه پس از خود را دوازده تن معرفي مي 6 زيرا پيامبر خاتم 

و ايشـان خلفـاي پيـامبر خـاتم      ؛4 و آخرشان قائم موعوداست  7 طالب بن ابي

  : ايشان و حجج خداي سبحان بر امت آن حضرت هستند يو اوصيا 6

مَي ةُالْأئدعشَرَ اثنَْا بع ملُهَأو يلنُ عـبٍ  أَبِـي  بطَال و  مُـرهآخ  مالقَْـائ  ـمي  هخلُفََـائ و 
 لَهـم  الْمنْكـرُ  و مـؤْمنٌ  بِهِم الْمقرُّ بعدي أُمتي علىَ اللَّه حجج و أوَليائي و أوَصيائي

  . )59ص، 1ج : 1378، انهم( �كَافرٌ
را دوازدهمـين خليفـه و    4قائم موعـود  6بر اساس اين روايت، حضرت محمد 

كند و هيچ يـك از يـازده وصـي پـيش از قـائم       وصي خود بر امت اسلام معرفي مي

محمد شـيرازي   اند؛ ولي علي نكردهرا ادعا شارعيت، نبوت يا نسخ اسلام  ،4 موعود

الدين آلوسي  نامه ادعايي به شهابكند و در  پس از ادعاي مهدويت، ادعاي نبوت مي

بلاغـي،  ( �و لقد بعثني االله بمثل ما قد بعث محمد رسـول االله مـن قبـل   �: نويسد مي

  : نويسد وي در بيان عربي نيز مي .)53 - 52ص: 1381

فرمايـد   هر زمان خداوند جل و عز كتاب و حجتي از براي خلق مقدر فرموده و مي در

رسول االله، كتاب را بيان و حجت را ذات حروف سبع  از بعثت محمد 1270و در سنه 

   .)3ص :تا ، بيد شيرازي(قرار داده 

) بيـان (بر اعتبار و حجيت كتاب خود  6اكرماو در اين نوشته، ضمن تأييد نبوت پيامبر 

محمـد   مراد از ذات حروف سبع، خود علي. نامد كند و خود را حجت خدا در زمين مي تأكيد مي

نامش هفـت حـرف دارد و ايـن بـه معنـاي ادعـاي بعثـت و نبـوت اسـت          شيرازي است كه 

   .)58ص: 1392شاهرودي، (

 مـنْ  أَحد أبَا محمد كانَ ماG: محمد شيرازي با آيه خاتميت منافات دارد ادعاي نبوت علي
ُكمرِجال نْ وولَ لكسر اللَّه و َين خاتمِالنَّبيF )ت جاودانگي احكام همچنين با رواي .)40 :احزاب

 يـومِ  إِلَى أبَداً حراَم حراَمه و الْقيامةِ يومِ إِلَى أبَداً حلَالٌ محمد حلَالُ�: اسلام در تناقض است
تواند مهدي  پس او نمي) 58ص، 1ج : 1362كليني، ( � غيَرُه ء يجِي لَا و غيَرُه يكُونُ لَا الْقيامةِ
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  .باشد 6د اسلام و ادامه دهنده راه و پاسدار شريعت پيامبر خاتم و منجي موعو

سال پيش از مرگش با ادعاهاي ذكريت و بابيت  6محمد شيرازي ادعاهاي خود را  علي. 6

عدم فهـم مـردم و    وي. را مدعي شدآغاز كرد و در دو سال پاياني مهدويت، نبوت و الوهيت 

اي براي توجيه تعدد ادعاهـاي پـي در پـي خـود      هجلوگيري از اضطراب و هرج و مرج را بهان

آنـان  . هي نيز توجـه شـود  ساخت؛ ولي لازم است در كنار اين توجيهات، به سيره پيامبران الا

اند، بلكه پيش از عنـوان رسـالت، خـود را بنـده خـدا       تنها از الوهيت و ربوبيت سخن نگفته نه

وزد كه او را پيش از رسـول بـودن، بنـده    آم به پيروان خود نيز مي 6پيامبر خاتم. اند  خوانده

 7بر پايه اين آموزه نبوي است كه امام صادق. �اشهد ان محمداً عبده و رسوله�: خدا بدانند

پـس چگونـه اسـت كـه      .)201ص، 2ج : 1378صدوق، ( �لا ترفعوني فوق حقي�: فرمايد مي

  !رود؟ بان ادعا بالا ميهي گام برداشته و از نردمحمد شيرازي خلاف سيره پيامبران الا علي

بايد پس از ظهور زمـين را از عـدل و داد    4بر اساس روايات اسلامي، مهدي موعود. 7

، 2ج : 1395صـدوق،  ( �جـوراً  و ظلُمْـاً  ملئَـت  كمَـا  عـدلًا  و قسـطاً  الْـأرَض  يملأَُ�: پر سازد

ي، نه تنها عدل و دادي محمد شيرازي و ادعاي مهدويت و ولي پس از پيدايش علي ؛)423ص

فراگير نشد؛ بلكه دو جنگ جهاني رخ داد و ظلم و فساد گسترش يافـت و قتـل و غـارت بـه     

هاي جهان شد؛ همان گونـه كـه در    اخبار رسانه اين رويكرد جهاني جزء مهمحدي رسيد كه 

  .روايات اسلامي وعده آن براي زمان پيش از ظهور داده شده است

گونه كه در روايات اسلامي بيان شده اسـت، نـه    واهد افتاد، همانعلائم ظهور اتفاق خ. 8

سازي كرده است؛ يعني سـيد خراسـاني، از نسـل پيـامبر      محمد شيرازي شبيه گونه كه علي آن

كند، نه كسي كه با عمامه سبز و  و از اهل خراسان است كه با پرچم سياه قيام مي 6خاتم 

كـه مشـكوك   (درباره جزيـرة الخضـرا   . بنامد �راسانيسيد خ�شود و خود را  �سيد� ،تغيير نام

گونه است؛ يعني دليلي وجود ندارد كه اين جزيره را با مازندراني مطابقـت دهـيم    همين) است

  .محمد شيرازي جزيره الخضرا ناميده است كه علي
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  گيري نتيجه

ا، ه ـ شـباهت وجـود  محمد شـيرازي بيـان شـد و     اي كه از ادعاهاي علي بر اساس پيشينه

گـردد كـه    روشـن مـي   ؛ها و اقدامات همسان ميان ادعاهاي وي و مدعيان پيش از او تجانس

 دارايادعاهاي بابيت و مهدويت علي محمد شيرازي نه تنها بـداعت و تـازگي نـدارد، بلكـه     

شيعه است كه پيش از منسوب به هاي باطني و انحرافي  سابقه و الگوسازي شده از آثار جريان

  .هايي اشاره شد به نمونه كه وجود داشتهاو 

هـايي كـه در گفتـار و كـردار      ها و اعترافات موجـود و تنـاقض   همچنين بر اساس گزارش

در ادعاهـاي او بـا اخبـار     موجـود  هـاي  ناسازگارينيز محمد شيرازي و پيروانش هست و  علي

او  ،محمـد شـيرازي تـازه و جديـد بـود      گردد كه حتي اگر ادعاهاي علـي  روشن مي ؛مهدويت

  .توانست منجي موعود و مهدي موجود اسلام باشد نمي
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  تحليل معنى معرفة الإمامة في المذهب التفسيري للعلامة الطباطبائي 
محمد علي الأردستاني 

1
  

ساسـية التـي   هو من المرتكـزات والأصـول الا   »الإمامة«لايمكن إغفال حقيقة مفادها إن أصل 

وقدم . يستند عليها ويعتمدها المذهب الإمامي ، وقد جرى تحليل هذا الاصل وإشباعه بشكل مفصل

العلامة الطباطبائي في هذا المضمار تحليلاً يستند على مابعـد الطبيعـة المتعاليـة الصـدرائية حيـث      

بالملكوت ووجه حقيقـة  أبرزه بشكل إبداعي وجديد في الميدان القرآني وبالطبع فإن مقولة القبول 

الأشياء في مقابل الناسوت ووجه خلقة الأشياء هي المقولـة الأقـرب بـين الاسـس والمبـاني التـي       

تنصب في علم مابعد الطبيعة وحسب هـذه القاعـدة والاس والتحليـل فـإن الإمامـة ليسـت بمعنـى        

لـق عليـه القـرآن إسـم     الهداية المطلقة وإنما هي بمعنى الهداية الحاصلة بامر إلهي وهذا الامـر أط 

ووجه آخر من عالم الخلقة وهو وجه مواجهة الخلق مع االله سبحانه وهو طـاهر ومطهـر   ) الملكوت(

من قيود الزمان والمكان وخالي من التغير والتبديل ومن هذا المنطلق فإن الإمام قادر على الهدايـة  

ة التطـرق الـى قواعـد مابعـد     وذلك بواسطة إمتلاكه للأمر الملكوتي وقد أخذ هذا المقال مسؤولي

علاوة على تحليل الإمامـة وقـد تمكـن مـن      »الاستنباطي«و  »المحض«الطبيعة في مجالين وهما 

  . إثبات هذه الحقيقة القرآنية من خلال الإعتماد على المنهج المنطقي والمعالجة التحليلة

العلامــة  7إبــراهيمالإمــام ، الإمامــة ، الهدايــة ، الأمــر ، الخلــق ، : المصــطلحات المحوريــة

  . الطباطبائي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .استاذ مساعد في قسم الفلسفة في معهد الدراسات الثقافية والرؤية والعقيدة الإسلامية. ١
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شمولية قانون العلية وتقنين المجتمع ، بوصلة في معرفة دور الإنسان 

  في توطأت أرضية الظهور 
حسين إلهي نجاد

1
  

على إنه ظاهرة إجتماعية ذات طـابع وإتجـاه يخـتص بعلـم الإجتمـاع       »الظهور«يمكن تعريف 

وإرهاصـات مكنونـة فـي الحـوادث والوقـائع      وداخل ضمن دائرته ، ويتضمن هذا العلم متطلبـات  

ولاشك فإن عملية التقنـين والعليـة فـي    . الإجتماعية من جملتها حادثة تهيئة الظهور والتعايش معه

الحقيقة هي المتطلب والأمر الذي يوجد بشكل شمولي في الوقائع والحـوادث الإجتماعيـة ، وثمـة    

ريخ يمكن دراسته وتشخيص معالمه وإشـاراته  دواعي للقول بإن الظهور الذي يحدث في نهاية التا

بواسطة هذه المتطلبات والضروريات الإجتماعية؛ بإعتبار إن قانون العلية له ثلاثة مشخصات عامـة  

وهي السنخية والحتمية ولها عمومية يـدخل فيهـا جميـع الحـوادث الماديـة والمعنويـة والطبيعيـة        

ومن خلال سنخيتها التناسـب والتنسـيق المطلـوب    والإنسانية والفردية والإجتماعية وتوجد وتحتم 

بين كل العلل والمعاليل وايضاَ توجد الحتمية ومن خلال عامل الضرورة التلازم الوجودي والعـدمي  

بين العلل التامة والمعاليل ، وبالطبع يمكن وبواسطة قانون العلية وأقسامه الثلاثـة توجيـه وإثبـات    

آلياته التشريعية وكـذلك الحـوادث الإجتماعيـة والتـي مـن      مسألة تقنين المجتمع ووضع قوانيه و

جملتها واقعة الظهور؛ لكون إن وقت الظهور يعتبر واحد من تلك الحوادث الإجتماعية والتاريخيـة  

التي تختص به وحينئذ يكون الظهور بعنوان واقعة وحادثة إجتماعية تتطلب تنفيذ القوانين والأسس 

تقع العلية وعملية التقنين في عملية الظهور نعم فإن العلية والتقنين  الإجتماعية ، وعلى هذا الاساس

في الظهور عامل وإنتقائية ناجعة في تبرير وتوجيه ارضية تمهيد وتوطيد للظهـور وهـذه الأرضـية    

هي بحد ذاتها ايضاً  نوع من التوجيه ومرحلة لتأثير الإنسان على واقعة الظهور وفي نهاية المطـاف  

وع إثبات امكان تهيئة ارضية الظهور وإثبات تاثير الإنسان عليها محصلة وعملية نحصل ومن مجم

مـن بـاب الحـدوث    (وتقدمـه وتـأخره   ) من باب عامل الزمان(من قبيل مقومة تغير الظهور وذلك 

  ). والوقوع

الظهور ، قانون العلية ، تقنين المجتمع ، العلة التامة ، الشرط الكـافي ،  : المصطلحات المحورية

  . الشرط اللازم ، شروط الظهور

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .أستاذ مساعد في قسم التحقيقات والدراسات المستقبيلة في معهد العلوم والثقافة الإسلامية. 1
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  دراسة التسامح في نقل روايات علامات الظهور 

  من خلال التأكيد على كتاب المأتان والخمسون علامة 
خداد مراد سليميان 

1
  

بما إن علامات الظهور لها مكانتها الخاصة في منظومة العلوم والمعـارف المهدويـة وتأثيرهـا    

ل في منظومة العلوم والمعارف المهدوية ولاقت إهتماماً واسعاً المباشر لذلك باتت تشكل مركز ثق

بالطبع فإن هذا النقـل  . ونقل الروايات العديدة في هذا المضمار هو خير دليل وبرهان على هذا الأمر

الكثير شكل عبأً كبيراً وتسبب في حدوث أضرار في هذا البحـث ولعـل مـن ابرزهـا هـو الإهتمـام       

وبطبيعة الحال فإن النقد البنـاء للكتـب لاسـيما    . ا والتسامح الموجود فيهاالجدي في مسألة إعتباره

الكتب المعاصرة والتي تم تاليفها على اساس هذه الرؤية يمكن تكوين وبلورة شاخصة عـن بعـض   

مأتـان  «وواحد من تلـك الكتـب المعاصـرة هـو كتـاب       . الإنحرافات والأضرار الناتجة من ذلك

والهدف . لمؤلفه السيد محمد على الطباطبائي الحسني »مام المهديوخمسون علامة حتى ظهور الإ

الذي تبتغيه هذه المقالة هو الغور في ذلك الكتاب ودراسته من جهة الصـدق والأمانـة فـي النقـل     

. إنتقادي والتعامل وفق تلك السـياقات  –وتحليل بعض الآراء والتطبيقات وذلك باسلوب تحليلي 

تاب هو قيام المؤلف وبالإضافة الى خلط ومزج الروايات المعتبرة وغيـر  وكانت النتيجة من هذا الك

المعتبرة تعين مصاديق لبعض العلامات ، وعلى الرغم من سعي المؤلف الى تقديم نوع من القبوليـة  

والجذابية لعمله وحاول النهوض به ولكنه وقع من حيـث يعلـم أو لايعلـم فـي محاضـير وشـباك       

  . التزويرالإنحراف والتشويه وحتى 

، المأتان والخمسون علامة حتـى   4علامات الظهور ، الإمام المهدي: المصطلحات المحورية

 . السيد محمد علي الطباطبائي الحسني 4ظهور الإمام المهدي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . الإسلامية أستاذ مساعد في معهد العلوم والثقافة. ١
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  دراسة تحليلة للعقيدة المهدوية عند الكيسائين للموعود 

  و ذلك بعد وفاة ابي هاشم وحتى الإنقراض النهائي 
الصفري الفروشاني نعمة االله 

1
   

رضا برادران  
2

  

هي أول الفرق التـي خرجـت مـن رحـم التشـيع حيـث       ) الكيسانية(لاشك ولاريب فإن الفرقة 

) ولد ابن الحنفية(إدعت بإمامة ومهدوية محمد بن الحنفية ويمكن رصد فعالية هذه الفرقة بعد وفاة 

ا الموضـوع فـإن قسـم مـن هـذه      عبر قسمين من الأتباع قسم أصحاب الموعود والغلاة وحسب هذ

الفرقة ومن خلال بقائهم أوفياء الى ال محمد بن الحنفية والإعتقاد بمهدويته وإنفصالهم عـن الغـلاة   

وسعى الكاتب في هذه المقالة ومن خلال الإستفادة . استطاعوا في الإستمرار والبقاء الى القرن الثاني

الكلامية والحديثية والإستفادة من تحليل وتركيب من المصادر التاريخية ومعرفة الفرق الإسلامية و

المعلومات الحاصلة من المصادر المتقدمة تقديم صورة واضـحة وشـفافة للعقيـدة المهدويـة التـي      

تؤمن بها هذه الفرقة والفترة العصيبة التي مرت عليهم من قبيـل خسـارة قيـادة قويـة لهـم ووجـود       

ة لمحمد بن الحنفية مما ادى في النهاية الـى التراجـع   تيارات وحركات منافسة قوية والغيبة الطويل

الحاد في الأتباع والأنصار ، وفي خضم تلك الظروف إنقراضت تلك الفرقة في اواخر القرن الثاني 

  . ويمكن القول في بدايات القرن الثالث واضحت في خبر كان

فيـة ، ابـو هاشـم ،    المهـدي ، المهدويـة ، الكيسـانية ، محمـد بـن الحن     : المصطلحات المحورية

  . الموعود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .العالمية 6معيد في قسم التاريخ الإسلامي في جامعة المصطفى. ١
الكاتـب  (طالب في مرحلة الدكتوراه في قسم التـاريخ والتمـدن الإسـلامي فـي كليـة العلـوم الإسـلامية        . ٢

  ). المسؤول
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  دراسة وتحليل روائي لعلم الإمام باللغات 

  على ضوء منهج نقد المدعين كذباً 
عز الدين رضا نجاد 

1
   

محمد شهبازيان 
2

   

واحدة من المعايير والصفات التي يجب أن يتحلى بها حجج االله هـي وجـود العلـم المخصـوص     

شيعة الكثير من التعاريف لهذا العلم ويوجد بـين آرائهـم   للإمامة وقد قدم المتكلمين والمتحدثين ال

ولانجافي الحقيقة إذا قلنـا بـإن الشـيعة علـى     . ونظرياتهم الحد الادنى والحد الاكثر في ذلك الأمر

وفاق تام وراي واحد في إن علمية الإمام بالحلال والحرام الإلهي والعلوم والمعارف القرآنية ومـن  

العلم بالقراءة الصحيحة واما في بعض الامور والقضـايا مـن قبيـل الكـلام      جملة العلوم القرآنية هو

والحديث بجميع لغات العالم فهناك اختلاف في الرؤى بـين المتكلمـين مـن امثـال الشـيخ المفيـد       

والمتحدثين من امثال الشيخ الصدوق فيرى الشيخ المفيد بإن هـذا الموضـوع لـيس مـن الواجبـات      

دوق يعتقد ان ذلك من الضروريات والواجبـات والجـدير بالـذكر هنـا إن     العقلية ولكن الشيخ الص

قد أستفادوا من اسلوب الاسـئلة العلميـة وعلـم الإمـام باللغـات مـن أجـل تعريـة          :أهل البيت

إن بعض المتكلمين يعتقد : المدعين كذباً والنتيجة التي توصل لها البحث في نهاية المطاف هي اولاً

عقلي وثانياً إن الشيخ المفيد وأتباعه ومع إنهم يعتقدون بعـدم وجوبـه مـن    ان هذا الامر هو واجب 

هناك روايات متواترة ومعتبرة تـدل علـى   : المنظار العقلي ولكنهم لايرون إمتناعه واستحالته وثالثاً

واما الاسلوب الذي اتبعته هذه المقالة فهو الاسـلوب   7ضرورة وجود هذه الصفة للإمام المعصوم

لتحليلي واستطاعت من خلال التحليل الروائي من كشف وفضح الادعاء الكاذب لـبعض  ا –الوصفي 

المدعين في الزمن المعاصر ولاشك فإن عدم قدرة هؤلاء في التسلط على مختلف اللغات والعلـوم  

الدينية يثبت بشكل قاطع على بطلان دعواتهم وفي والواقع فإن هذه الصفة والقـدرة تحسـب هـي    

  . ر من أجل صحة وسقم ادعاء الإمامةالمقياس والمعيا

  . التحليل الروائي، روايات علم الإمام، العلم باللغات، المدعين كذباً: المصطلحات المحورية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .العالمية 6معيد لجامعة المصطفى. ١
   ).الكاتب المسؤول(العالمي  6طفىمحقق  في معهد العلوم الإسلامية في مركز المص. ٢



 

 

150 

ل 
سا

م
ده

نز
شا

 /
ه 

ار
شم

53 
 /

ن 
تا
س

تاب
13

95
  

  دراسة وتحليل لتاريخ البابية ومهدوية علي محمد الباب 

  و علاقة ذلك بالحركات الباطنية
السيد علي موسوي نجاد 

1
  

محمد علي برهيز كار  
2

  

واحد من جملة المدعين الذين إنفصـلوا عـن جسـم التشـيع فـي       »ي محمد الشيرازيعل«كان 

التاريخ المعاصر، واستطاع ومن خلال الإستفادة من طهارة عقيدة بعـض المنتظـرين ونقاوتهـا مـن     

الترويج لعقائده والعمل على بسطها وشد الناس إليها ، فقد ادعى في بداية دعوته بالبابية ولكنه في 

لأخيرتين من عمره ادعى المهدوية والنبوة والربوبية ، وقـد اسـفرت نتـائج ادعاءاتـه عـن      السنتين ا

حدوث اضطرابات واسعة في ايران الإسلامية وكان يصرح بحداثـة تعاليمـه وأفكـاره ورآه ولكـن     

خطاباته وسلوكياته وافعاله والتي اخذت من الحركات والتيارات الباطنية ظلت تحسب على الفكـر  

تناولت هذه المقالة ومن خلال توضيح ونقد الأدعاءات البابيـة والمهدويـة لعلـي محمـد     و. الشيعي

الشيرازي وافعاله معرفة تاريخ وجذور احاديثه وسلوكياته وتبين بشكل جلي للمخاطـب بـإن كـل    

ماكان عنده من احاديث ومعطيات لها تاريخ وضاربة في الحركات الباطنية والإنحرافية التي تنسب 

في الحقيقة والواقع فإن الإدعاءات التي هي حسب الظاهر جديـد لعلـي محمـد الشـيرازي     للتشيع و

  . تعود منشائها الى القديم وبالتالي كشف اللثام عن التناقضات العديدة في ادعاءاته

البابية ، محمد علي الشيرازي ، مدعي المهدويـة ، الحركـات الباطنيـة    : المصطلحات المحورية

  . للتشيع

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .قم المقدسة –أستاذ مساعد في قسم معرفة الشيعة في جامعة الأديان والمذاهب . ١
  ). الكاتب المسؤول(طالب في مرحلة الدكتوراه في قسم الكلام الإسلامي جامعة قم . ٢
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The Analysis of the Semantics of Imamate in the Interpretation 
School of Allameh Tabatabaei 

Muhammad Ali Ardestani1 
The principle of “Imamate” is the most fundamental principle of 

Shiite religion that is analyzed in several aspects. In this regard, 

Allameh Tabatabaei has an analysis based on Sadra’s transcendental 

metaphysics and has revealed it in an innovative way at the Holy 

Qur’an’s realm. Among the fundamentals of the metaphysics, the 

most proximate one is the issue of acceptance of the celestial world 

and the spiritual aspect of things against the material world and the 

creational aspect of things. Based on this principle and analysis, 

Imamate does not mean only the absolute guidance, rather it refers to 

a guidance which happens according to the Divine Command; a 

Command which the Holy Qur’an refers to it as the “spiritual world” 

and it is another aspect of the creation which is the aspect of human 

facing the Glorified God pure from the constraints of time and space 

and free from any change and transformation. Imam is a director who 

guides people by knowing the spiritual world. This paper has placed 

the basis of metaphysics in the two aspects of “implicit” and 

“inferential” next to this analysis of the Imamate and has revealed this 

fundamental fact of the Holy Qur’an in a logical movement and 

analytical processing. 

Keywords: Imam, Imamate, guidance, command, human, Ibrahim, 

Allameh Tabatabaei. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Assistant Professor of Philosophy at the Research Center of Islamic Culture and 

Thought.  
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Generality of the Law of the Causality and the Lawful Society, the 
Justifiers of the Man’s Role in Paving the Ground for the 

Appearance 

Husseyn Elahi Nezhad1 
 “Appearance” can be defined as a social phenomenon with a 

sociological perspective. The sociological approach requires some 
conditions which are present at the social events such as the appearance. 
Lawfulness and reason-centeredness are actually the requisites that are 
present extensively in the social events. The appearance, which will 
occur at the end of the time, is recognizable based on these social 
requisites, because the law of causality which has the three characteristics 
of generality, compatibility, and inevitability, has spread its inclusion 
over all material and spiritual, natural and human, personal and social 
events with its generality indicator, and has institutionalized conformity 
and harmony among all the causes and the effects with its compatibility 
indicator, and gives certainty to the correlation of existence and non-
existence among the complete cause and the effects with its inevitability 
indicator. With the recognition of the causality law and its threefold 
indicator, the lawfulness of society and social events such as the 
appearance become justifiable; because when we consider the appearance 
as a social event and the history as the birthplace of its occurrence; then, 
the appearance, as a social event, demands for the implementation of 
social laws and rules and based on this, reason-centeredness and 
lawfulness in the appearance takes place. Yes, reason-centeredness and 
lawfulness in the appearance justifies the possibility of paving the ground 
for the appearance and paving the ground for the appearance itself 
somehow justifies the human’s influence on the appearance incidence 
and ultimately, from the total of verification for the possibility of paving 
the ground for appearance and the human’s influence on it, we obtain an 
approach like the instability of the appearance (in terms of time) and be 
prior or posterior (in terms of its occurrence). 

Keywords: appearance, the causality law, the lawfulness of 
society, the complete cause, the sufficient condition, the necessary 
condition, the appearance conditions. 
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Studying the Negligence in the Transmission of Traditions of the 
Signs of Appearance with an Emphasis on the Book of “Me’at ān 

va Khamsoun Alamah” 

Khoda-Morad Salimiyan1 
Since the signs of the appearance have a special and effective place 

in the system of messianic gnostic knowledge, it has always been the 

subject of attention and attempt and the mass of traditions’ 

transference in this regard is a proof for it. However, significant 

damages have been directed to this issue due to the great number of 

transference that the lack of serious attention to the validity of these 

reports and negligence in them is the most prominent of all. 

Fundamental criticism of the books, especially the contemporary 

works which are organized based on this view, can have a prominent 

role in demonstrating the areas of deviations and damages. One of the 

contemporary writings in this area is the book of “Me’atān va 

Khamsoun Alamah Hattā Zohour al-Imam al-Mahdi” witten by 

Seyyed Muhammad Ali Tabataba’ee Hasani. The aim of this paper is 

to investigate the above mentioned book in terms of verisimilitude and 

trustworthiness in the transference and interpretation of some of the 

views and comparisons with an analytical-critical method.   

The result is the writer not only has combined the valid and invalid 

traditions, but also has he clearly determined the referent for some of 

the signs. Although he has tried to present an acceptable face of his 

work, willingly or unwillingly he has been trapped by the distortion, 

alternation and even forging. 

Keywords: the sign of appearance, Imam Mahdi, Me’atān va 

Khamsoun Alamah Hattā Zohour al-Imam al-Mahdi, Seyyed 

Muhammad Ali Tabataba’ee Hasani. 
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Analytical Review of Mahdism among the Messianic Kaysanites 
from the Death of Abu Hashem (98 AD) until the Final Extinction 

Ne’matollah Safarie Foroushani1 
Reza Baradaran2 

 “Kaysanites” is one of the first sects, which separated from the 

main body of Shiite with the imamate and messianic allegation of 

Muḥammad ibn al-Ḥanafiyya. Mahdism among the Kaysanites can be 

traced in the two groups of Mahdi-believers and extremist after the 

death of Abu Hashem (the son of ibn Hanafiyya); in the sense that, a 

group of Kaysanites continued its life in the second century by 

remaining faithful to the family of Muḥammad ibn al-Ḥanafiyya and 

believing him as the Messiah and separating themselves from the 

extremist. Using the historical sources, knowledge of sects and 

theological and traditional resources and by profiting the analysis and 

examination of the obtained data from the earliest sources, the writer 

has tried to present a clear image of Mahdism in the messianic 

Kaysanites at the time when they would get entangled with the 

challenges like the lack of powerful leaders, empowerment of the 

opposite flows and the prolonged absence of Muhammad ibn 

Hanafiyye that this approach eventually led to the sharp decline of the 

fans in the late second and perhaps early third century and led to their 

annihilation. 

Keywords: Mahdi, Messianic, Keysaniye, Muhammad ibn al-

hanafiyye, Abu Hashem, Messianic. 
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A Narrative Analysis and Explication of Imam’s Knowledge of 
Words with the Approach of Criticizing the False Claimants 

Ezzo-Deen Rezanezhad1  
Muhammad Shahbaziyan2 

One of the main characteristics of Divine proofs is the knowledge 
specific to the Imamate. Shiite speculative theologians and traditionalist 
have defined the ranges for this knowledge that among their views, 
there are the minimums and maximums. What Shiite unanimously 
agrees about is the Imam’s knowledge of Divine licit and illicit and the 
Qur’anic gnostic knowledge among which is the knowledge of correct 
recitation of Qur’an; however, in some cases, like the ability to speak 
all the languages around the world, there are some differences in 
viewpoints among the theologians like Sheikh Mofid and the 
traditionalist like Sheikh Sadouq. Sheikh Mofid does not consider this 
limitation as a rational must while Sheikh Sadouq considers it as a 
must. It should be mentioned that the people of the house have used the 
method of asking scientific questions and Imam’s knowledge of the 
words in order to introduce the lies of the claimants. The result of this 
discussion is firstly some of the theologians have considered this issue 
as a rational must; secondly, although Sheikh Mofid and his followers 
do not consider this issue as a rational must, they do not consider it as 
an abstainer; thirdly, the successive and valid traditions imply the 
necessity of this characteristic for the infallible Imam. The method of 
this article is descriptive-analytic which has revealed the false claims of 
some of the contemporary claimants with the narrative analysis. 
Undoubtedly, their inability in mastering several languages and 
religious knowledge indicates their null claims and in fact, this ability is 
a measure for the truth or falsity of the claim of Imamate. 

Keywords: narrative analysis, traditions on the knowledge of 
Imam, knowledge of the words, false claimants. 
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An Investigation and Analysis on the Background of Babism and 
Mahdism of Ali Muhammad Bab and his Relations with Inward Flows 

Seyyed Ali Mousavi-Nezhad1 
Muhammad Ali Parheezgar2 

 “Ali Muhammad Shirazi” is one of the claimants who separated 

from the body of Shiite in the contemporary era and by misusing the 

clear beliefs of some of those waiting engaged in mainstreaming. He 

was the first to claim Babism, but over the last two years of his life, he 

claimed messianism, prophecy and divinity. As the result of his 

claims, many riots were held in the Islamic Iran. He spoke of his novel 

teachings; however, his words and deeds were modeled from the inner 

spiritual flows and diversions attributed to Shi’ism. 

The current paper investigates his background and finds the basis 

of his words and deeds by explaining and criticizing the Babism and 

messianic claims of Ali Muhammad Shirazi and his deeds and 

illuminates that his words and deeds is precedent in the effects of the 

inner spiritual intentions and diversions attributed to Shi’ism and in 

fact the superficially new claims of Ali Muhammad Shirazi are the 

republication of the old words of the predecessors and at the end, 

unveils the numerous contradictions in his claims. 

Keywords: Babism, Ali Muhammad Shirazi, messianic claimants, 

Shi’a’s inward flows. 
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